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بخش چهارم 
نقشه و گزارش زمين شناسي ناحيه اي 
(استاندارد سري 1:25000 سازمان زمين شناسي كشور)

(RGM= Regional Geological Map)
4-1- تعريف ها و هدف 

4-1-1- تعريف نقشه زمين شناسي ناحيه اي 

نقشه ايست كه در آن مجموعه اي از واحدهاي ليتولوژي كه در زمانه هاي گذشته زمين شناسي تاكنون در يك ناحيه بوجود آمده، تغيير يافته و به صورت كنوني در آمده اند، جداسازي و ريخت – ساختار آنها با توجه به عامل ها و فرآيندهاي گرمايي- ديناميكي كه بر آنها اثر كرده اند برپايه استاندارد سري 1:25000 سازمان زمين شناسي كشور در دفترچه همراه مورد بحث و نتيجه گيري قرار ميگيرد. 

4-1-2- هدف از تهيه نقشه زمين شناسي ناحيه اي 

هدف از سامان دادن نقشه زمين شناسي ناحيه اي اين است كه با دردست داشتن آن همراه با دفترچه توضيحي، بتوان دانسته هاي پايه اي مورد نياز را براي طرح هاي گونه گون توسعه مهندسي، اقتصادي، زيست محيطي، پژوهشي، خطر زمين شناسي، كاربري زمين و . . . بدست آورد و در نتيجه برنامه ريزيهاي با بسته را براي بررسيهاي تفضيلي موضوعي پايه ريزي نمود. 
4-1-3- تعريف برخي از موضوع ها و روش ها

4-1-3-1- استاندارد بررسيهاي زمين شناسي با مقياسي 1:100000 

گزارش شماره 58 سازمان زمين شناسي كشور در سال 1367انتشار يافته است و در آن مجموعه اي از آنچه كه براي سامان دادن چنين نقشه هايي ضرورت داشته، گردآمده است. 

روشن است كه  موضوع ها و نكته هاي كلي مورد نظر براي ساماندادن نقشه هاي زمين شناسي ناحيه اي با هر مقياس كم و بيش يكسان ميباشند اما چندو چون آنها نابرابر است. براي مثال در استاندارد نقشه هاي با مقياس 1:25000 بخش بنديهاي واحدهاي ليتولوژي بيشتر از استاندارد با مقياس 1:100000 ميباشد و يا واحدها و عنصرهاي يك موضوع كلي مانند عنصرهاي خطي، تعداد مورد نمايش روي نقشه بيشتر و گونه گون تراند. 

در اين زمينه، بمنظور بهره گيري از كوشش هاي انجام شده براي تهيه استاندارد يادشده و همچنين همآهنگي نسبي با آن، قسمتهايي از بخش هاي پنجم و ششم آن در اين نوشتار آورده شده است (با نشانه s100 براي ساده تركردن نگارش). در هر مورد نكته هاي ضروري به پايان آن افزوده ميشود تا در خود استاندارد با مقياس 1:25000 (نشانه S25) باشد. 

پيش از پرداختن به اين موضوع و بهره گيري از (s100) اشاره به چند نكته زير ضروري است. 

(1) هدف كاربردي: برپايه تعريف نقشه و هدف آن در (S25) كه در شماره هاي 4-1-1-  و  4-1-2- نوشته شده مشخص مي شود اين نقشه در حقيقت دستمايه اصلي ديگر نقشه هاي (S25) بشمار مي آيد و بنابراين در هر مورد ضروري است، دامنه تغيير چنديها مشخص باشد. چند مثال مقايسه اي در زير آورده ميشود. 
الف- ستبراي لايه ها: در  (S100) لايه اي" ضخيم   thick=" عنوان شده كه ستبراي آن 60-120 سانتيمتر باشد. در بررسيهاي زمين شناسي مهندسي (بخش دوم نوشتار پيش روي = (S25 براي لايه ستبر(= ضخيم) برپايه پيشنهاد انجمن جهاني زمين شناسي مهندسي  (IAEG) مقدار 60-200 منظور ميشود. بنابراين براي انكه بتوان درجه همخواني را افزايش داد، در (S25) براي ستبراي لايه ها ضروري است افزون بر كاربرد              واژه " ستبر" درست آنست كه مقدار ميانگين آن با عدد نيز آورده شود مانند ماسه سنگهاي با لايه بندي ستبر (ميانگين 90 سانتيمتر).

ب- هوازدگي: در (S100) به رنگ آن اشاره ميشود اما در  (S25) رنگ آن و ستبرايي از سنگ كه به چنين رنگي درآمده توجه خواهد شد مانند سنگ آهك خاكستري رنگ كه به علت هوازدگي شيميائي به رنگ كرم (ميانگين 5/0 ميليمتر) درآمده است. 

پ- ساختار ناحيه اي: در مورد عناصر ساختاري در  (S100) آمده است كه "هندسه . . . چين ها، گسله ها و . . . تعيين شود". در (S25) از انجا كه سخن از استاندارد ميباشد، نوعي رهنمود نيز ضروري است تا پراكندگي هاي انتخابي كاهش يابد. براي نمونه درباره هندسه عنصرهاي ساختاري يادآوري ميشود كه از نوشتار رمزي 1987 بهره گيري شود و چنانچه رده بندي ديگري بكار گرفته شود ضروري است مقايسه با روش رمزي نيز صورت گيرد.

(2)- ويژگيهاي كيفي: در (S100) بطوريكه خواهد آمد، بخش پنجم آن با عنوان " ويژگيهاي كيفي مطالعات روي زمين" براي واحدهاي سنگي (رسوبي، آذرين، دگرگوني) و . . . سخن بميان آمده است كه بسيار سودبخش است" در (S25) ضروري است حالت كلي آن پيشرفته تر منظور شود تا كمترين خواسته مورد نظر در استاندارد مشخص بشود. اين موضوع با  دو مثال زير بسنده ميشود. 
الف- در (S100) آمده است كه " نمونه برداري براي شناسايي مغناطيس ديرين و سن پرتوسنجي در صورت لزوم" . روشن است كه با اين نگرش در حقيقت كمترين خواسته مشخص نمي شود زيرا: 

(1) در صورت لزوم : مفهومي در استاندارد ندارد. افزون بر آن مشخص نشده كه چگونه "لزوم" آن را مي توان عنوان نمود. 
(2) نمونه برداري: مشخص نيست كه چنانچه برداشتن نمونه ضروري باشد (با توجه به توضيح (1). چه تعداد مورد نظر است و با چه نگرشي به اين موضوع پرداخته شود؟ 
ب- ستون چينه شناسي:‌ در S100 آمده است " چنانچه واحد تازه اي پيشنهاد ميشود بايد ستون چينه شناسي با مقياس 1:2000 و توضيح آن همراه باشد. در صورت عدم امكان، ستون چينه شناسي با مقياس مناسب ديگر تهيه ميشود". در اين مورد نيز كمترين خواسته را نمي توان بدست آورد. " عدم امكان" نيز رسايي موضوع را نمي رساند. 

پ- نگرش در (S25): دو موضوع يادشده در الف و ب در استاندارد مورد سخن به صورت زير منظور شده است. 
((1)) نمونه برداري شناسايي مغناطيس ديرين و سن پرتوسنجي دست كم در دو واحد ليتولوژي رسوبي يا آذرآواري و آذرين كه سن نسبي آنها به طور قانع كننده اي مشخص نشده باشد (رويهم 4 نمونه) و چنانچه سنگ آذرين در گستره مورد بررسي وجود نداشته باشد، دو نمونه از سنگهاي رسوبي يا آذرآواري كافي خواهد بود). 

((2)) در گزارش همراه نقشه، علت انتخاب و نتيجه بدست آمده و همچنين همخواني نسبي آن با سن واحدهاي مشخص، مقايسه و بحث خواهد شد.

((3)) چنانچه واحد سنگچينه اي نويني مورد نظر باشد، ضروري است ستون چينه شناسي آن با مقياس 1:2000 همراه با علت پيشنهاد و ويژگيهاي آن برپايه الگوي مورد نظر كميته ملي چينه شناسي ايران به طور جداگانه براي سازمان زمين شناسي كشور فرستاده شود تا پس از تصويب به عنوان واحد رسمي چينه شنتاسي مورد بهره گيري قرار گيرد. 
((4)) در مورد واحدهاي سنگچينه اي ديگر با توجه به ستبراي آنها، رديف اندازه گيري شده ضروي است با همان ويژگيهاي يادشده براي واحدهاي نوين پيشنهادي، توضيح كافي در نوشتار همراه گنجانيده شود.. 

(3) همخواني با روش ساماندهي نقشه هاي ديگر استاندارد 1:25000 :  (S25) براي 7 نقشه موضوع كلي تهيه ميشود و كوشش شده است كه نوع نگرش و روش ساماندهي استاندارد، براي همه نقشه ها و گزارش هاي همراه آنها در يك چهارچوب انجام بشود. (S100) چنين نيست و بهمين علت بطوريكه نوشته، ضرورت افزودن توضيح هاي بيشتر به دنبال (S100) انكار ناپذير است. 

4-3- واحدهاي ليتولوژي نقشه زمين شناسي ناحيه اي 

4-3-1- واحدهاي اصلي سنگچينه اي 

4-3-1-1- واحدهاي رسمي (formal)
مهمترين واحد ليتولوژي در نقشه زمين شناسي ناحيه اي با مقياس 1:25000،‌ سازند Formation ميباشد كه تعريف آن توسط كميسيون جهاني نامگذاري چينه شناسي ISSC) هدبرگ 1976 ( آمده و كميته ملي چينه شناسي ايران نيز آنرا پذيرفته است. با توجه به مقياس نقشه، واحدهاي بزرگتر (مرتبه بالاتر) مانند گروه و يا ابرگروه و يا واحدهاي ديگر در نظر گرفته نمي شود و تنها در توضيح واحدهاي رسمي در نوشتار همراه به واحدهاي بزرگتري كه شناخته شده اند (در بررسيهاي S100 و يا كارهاي ديگر) اشاره خواهد شد تا وابستگي هاي چينه شناسي منطقه اي و ايران مشخص بشود. در مورد واحدهاي اصلي توجه به نكته هاي زير          ضروري است. 
سازندها در مورد سنگهاي رسوبي، آتشفشاني و دگرگونه بكار برده ميشوند و براي سنگهاي نفوذي نيستند. 

(1)‌ نام واحد رسمي: در نقشه و گزارش همراه چنانچه يك واحد سنگچينه اي رسمي در گستره نقشه شناخته شده باشد، ضروري است همان نام و نشان (استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور) بكار برده شود كه برپايه الگوي پيشنهادي ISSC  خواهد بود. در الگوي مورد سخن، به مشخص كردن مرزهاي بالايي و پائيني واحد توجه ويژه اي مي شود چون محدودكننده ويژگيهاي ليتولوژي آن واحد است. 

در مورد زيرواحدهاي رسمي مانند پاره سازند (Member) و لايه يا لايه ها (Bed) نيز رعايت موضوع نام و نشان بسيار ضروري است (به نام واحدهاي فرعي نيز ياد مي شود).

(3) واحدهاي نارسمي (informal): همه واحدهاي ليتولوژي سنگي (و خاكي) كه تاكنون رسمي نشده اند، بعنوان واحدهاي نارسمي در نظر گرفته ميشوند اما در (S25) نگرش توضيحي آنها مانند واحدهاي رسمي است كه در گزارش همراه نقشه به آنها پرداخته ميشود. بكابردن واحدهاي نارسمي به صورت زير خواهد بود. 

الف- چينه ها (strata): تنها براي سنگهاي رسوبي بكاربرده ميشود. براي مثال چينه هاي مارن سبز رنگ در سازند دليچاي. 

ب- لايه ها (leds) :‌ براي حالت كلي سنگهاي رسوبي، آتشفشاني و دگرگونه بكاربرده ميشود مانند لايه هاي با نفوذپذيري بسيار زياد در واحد سنگآهكي بيستون 

پ- زون ها (zone): ويژگيهاي گونه گوني براي معرفي و مشخص كردن زون ها در نظر گرفته ميشود مانند زون ليتولوژي (lithozone) زون زيستي (biozone)، زون زمانه اي (chronozone)، زون كانيهاي . . . (… mineral zone)  زون ديرينه خاك (paleosoil) و بسياري ديگر كه تعريف آنها مشخص است اما در گزارش همراه نقشه شرح داده ميشوند. 

(3) واحدهاي ويژه: در هريك از واحدهاي ليتولوژي اصلي و فرعي، كوشش ميشود كه عنصرها و واحدهاي كوچكتري مشخص  و شرح آنها داده شود (گاهي ممكن است در يك واحد چينه شناسي نتوان چنين واحدهايي را مشخص نمود كه در اين صورت ضروري است به آن اشاره بشود. (در گزارش همراه نقشه) واحدهاي ويژه عبارتند از: 
الف- لايه رهنمون (key bed): لايه اي است كه ويژگيهاي ديداري آن به آساني مشخص بشود و با آن بتوان كار هم ارزي هاي چينه نگاري را انجام داد (stratigraphic correlation) 

ب- لايه شناسا (marker bed): لايه ايست كه برپايه آن ميتوان يك واحد ليتولوژي يا قسمتي از آنرا بازشناخت.

پ- لايه آغازگر (prime bed) : لايه ايست كه يك واحد ليتولوژي با آن آغاز ميشود. شرح ويژگيهاي آن در گزارش همراه خواهد آمد. چنانچه در راستاي گسترش آن تغييرهايي وجود داشته باشد، در نقشه نيز مشخص ميشود. 

ت- لايه پايان بخش (terminal bed) : لايه ايست كه واحد ليتولوژي با آن بپايان مي رسد و بنابراين ستبراي واحد از لايه پ تا پايان لايه ث خواهد بود. 

(4)‌ افق هاي ويژه (horizon) : لايه هاي بسيار نازكي ميباشند (چند سانتيمتر) كه جداكننده دو ويژگي مختلف در دو سوي آنهاست  و يا و يا خود ويژگي متفاوت با دو سري خود دارد و بهره گيري از آنها در كارهاي هم ارزي بسيار سودبخش است. ويژگيهاي اين افق هاي چينه شناسي يك يا چند موضوع زير ميباشد، ليتولوژي، فسيل، هوازدگي، رنگ، ساخت رسوبي، كانيهاي فرعي و...
4-3-2- سنگهاي رسوبي 

4-3-2-1- استاندارد 1:100000 
در S100 شماره 1-1-5 براي بررسي سنگهاي رسوبي به 17 موضوع اصلي به عنوان ويژگيهاي كيفي اشاره شده كه بهمان صورت و تنها با افزودن شماره به هر موضوع در اينجا آورده ميشود. 

جدول 4-1- ویژگیهای خواسته شده برای سنگهای رسوبی در استاندارد بررسیهای زمین شناسی
با مقیاس 1:100،000 (گزارش 58 سال 1367 سازمان زمین شناسی کشور)

1- اسم واحد و نام سنگ (مانند سازند لار، سنگ آهک)

2- خصوصیات کلی برونزد از قبیل توپوگافی ویژه،حالت بیرون زدگی، رنگ و نوع خاک همراه با تهیه عکسهای لازم از آنها

3- تعیین سن واحد با نمونه برداریهای فسیلی لازم خصوصات در مرز واحدها

4- لایه بندی (bedding) و تعیین تک لایه ها یا چینه ها(strata) با بهره یری از ضخامت آنها (بر پایه تقسیمات انجام شده توسط petti john) مانند : تیغه (very thin) عبارتست از لایه ای با ضخامت تا یک سانتیمتر خیلی نازک (very thin) عبارتست از لایه ای با ضخامت 1-5 سانتیمتر نازک (thin) عبارتست از لایه ای با ضخامت 5-6 سانتیمتر ضخیم (thick) عبارتست از لایه ای با ضخامت 60-120 سانتیمتر خیلی ضخیم (very thick) عبارتست از لایه ای با ضخامت بیش از 120 سانتیمتر توده ای (massive) عبارتست از سنگهای بدون لایه بندی.

5- چگونگی گسترش در جهت جانبی و ریخت آن مانند موجی، بی نظم، یک شکل (uniform) ، گره دار (nodular) عدسی شکل و ... همچنین لایه سای (false bedding) در صورت وجود.

6- شکل واحد سنگی مانند :

ورقه ای (blanket-sheet) که پهنای آن 1000 برابر ضخامت باشد. 

تخته ای (tabular) که پهنای آن 20 برابر ضخامت باشد.

منشوری (prism) که پهنای آن 10 برابر ضخامت باشد.

بند کفشی (shoestring) که پهنای آن 2/0 یا 5/1 ضخامت باشد.

7- جنس سنگ و درون گرفته های آن

لیتولوژی، کانیهای همراه، حالت و مقدار سیمان، ملات (matrix) ، رنگ اصلی (تازه و هوازده، ساخت و بافت، درجه جورشدگی (sorting) اندازه دانه هاو شکل آنها، دگرشکلیهای پس از تشکیل ، حالت و مقدار منافد و ...

8- فسیل، نوع ، پراکندگی و حالت آنها

9- پیوند و مرز واحدهای سنگی در هر دو جهت افقی و قائم (خصوصا) تهیه عکسهای لازم از مرزهای گوناگون نظیر :

مرز هم شیب (conformity) از آنجمله : پیوند ناگهان (sharp) ، تدریجی (graditinal) ، کام و زبانه ای (interfigering) ، جوش خورده (welded contact) /

مرز ناپیوسته (unconformity) از آنجمله :

مرزهای دگرشیب (angular unconformity) ، مرز نا پیوسته موازی (disconformity) ، ناپیوستگی بلورین پی (nonconformity) مرز پیوسته نما (paraconformity)
10- ساخت های رسوبی، این ساخت ها که اکثرا همزمان با تشکیل رسوب بوجود آمده اند در گروه های زیر دسته بندی میشوند.

لایه بندی تدریجی (graded bedding)
ژولیده (convolution)
موج نقش (ripple-marks)
قالب های گوناگون (sedimentary custs)
دیرینه جریان ها (paleocurrent)
11- اثر فرسایش و هوازدگی و ریخت بوجود آمده مانند :

دیواره (cliff)
هوازدگی پوست پیازی (onion weathering)
سیمای برونزد (از دور ونزدیک)

12- لایه های راهنما یا افق های شناساگر ویژگیهای آنها (لیتولوژیکی، فییک، شیمیایی، رنگ، فسیل، تراوائی، کانی و....).

13- دسته بندی لایه ها در واحدهای بزرگتر مانند گروه، سازند، بخش و ... . چنانچه واحد تازه ای پیشنهاد میشود، باید ستون چینه شناسی با مقیاس 1:2000 و توضیح آن همراه باشد. در صورت عدم امکان، ستون چینه شناسی با مقیاس مناسب دیگر تهیه میشود.

14- اندازه گیریهای ساختمانی، در هر برش پیمایش تا آنجا که امکان دارد لازم است اندازه گیریهای زیر بعمل آید بطوریکه هر امتدادی از نقشه ترسیم مقاطع زمین شناسی بطور دقیق امکان پذیر باشد. این اندازه یگریها عبارتند از :

تعیین شیب و امتداد ساختمانهای لایه ای حداقل یک اندازه گیری در چهار کیلومتر مربع)

تعیین شیب و امتداد سطوح ناپیوستگی ها مانند گسله ها، درزها، رخها و ...

اندازه یگری شیب و امتداد پهلوی چینها همراه با تعیین روند و میل محور چینها

15- توضیحات ضروری در مورد سنگها و کلیه ساختمانهای کوچک که ممکن است در تفسیر تاریخچه سنگها مانند شرایط رسوبگذاری، نوع محیط رسوبی، جهت جریانها و ... مفید بوده باشند.

16- بررسی مقدماتی مواد معدنی موجود در واحد سنگی رسوبی با بهره گیری از روش مقایسه افقهای کانه دار در دیگر نواحی شناخته شده وکوشش برای شناخت بهتر و بیشتر از نظر تامین سنگهای صنعتی مورد نیاز صنایع، کانه های فلزی و غیر فلزی رسوبی و مصالح ساختمانی همراه با نمونه برداری به تعداد لازم.

17- بررسی معادن (در حال کار و متروک) و مشخص نمودن کلیه نشانه های کانه ها (با بهره گیری از علائم استاندارد ویژه) و بیان مختصری در باره ترکیب، گسترش موقعیت، چینه شناسی وسنی، واحد دربرگیرنده کانسار و اثر بنیادی آن بر کانسار ارتباط کانی زایی با پدیده های زمین شناسی، خاستگاه کانسار، تخمین ذخیره زمین شناسی و بالاخره ارائه پیشنهادات لازم برای اکتشاف بیشتر بعدی.

4-3-2-2- استاندارد 1:25000

در مورد موضوع هاي 17 گانه يادشده در (S100)، توضيح هاي بيشتر و ضروري براي (S25) به صورت زير و با همان شماره ها آورده ميشود (جدول 4-1). 
در مورد واحدهاي نارسمي گرچه واحدهايي مانند سازند و پاره سازند بكاربرده نمي شوند اما ممكن است براي واحدهاي ليتولوژي نارسمي نيز نام جغرافيايي در نظر گرفته شود مانند ماسه سنگهاي A (A يك نام جغرافيايي است). از آنجا كه در مورد واحدهاي رسمي نيز گاهي از بكاربردن نام سازند يا پاره سازند چشم پوشي ميشود، بنابراين براي آنكه مشخص بشود كه در چنين حالتي واحد A از نوع نارسمي است روش زير بكاربرده ميشود. 
الف- در زير نام جغرافيايي واحد رسمي يك خط ترسيم ميشود مانند ماسه سنگ هاي لالون Lalun Sandstone 

ب- براي واحد نارسمي هيچ نشانه اي ضروري نيست مانند ماسه سنگهاي A و A sandstone 

پ- اين روش در راهنماي نقشه و در نوشتار همراه آن بكار گرفته ميشود. 

(2) سيماي برونزد: واحد ليتولوژي مورد بحث با توجه به نكته هاي زير مشخص ميشود تا در نوشتار همراه نقشه مورد بحث قرار گيرد. 

الف- ويژگيهاي توپوگرافي: نمود ديداري آن مورد نظر است كه در دامنه ها ديده ميشود، شيب دامنه و تغييرهاي آن 

ب- پوشش سطحي: برهنه بودن سنگها يا پوشيده بودن با خاك سطحي و گياهان مورد نظر      مي باشد. 

1- پديده ويژه: چنانچه در برونزدهاي يك واحد سنگچينه اي، پديده توجه برانگيزي بوجودآمده باشد، براي توضيح آن در گزارش همراه، عكس هاي رنگي مناسبي گنجانيده ميشود. 

      (3)  سن واحد: جستجو براي يافتن فسيل ها در لايه هاي واحد سنگچينه اي بسيار ضروري است تا سن نسبي آن مشخص بشود. براي اينكار دست كم چهار نمونه به شرح زير برداشته خواهد شد. 

الف- از لايه آغازگر يك نمونه 

ب- از لايه پايان بخش يك نمونه 

پ- درون واحد سنگچينه اي. دونمونه كه يكي از آنها مجموعه اي از كلان فسيل ها، خواهد بود (در صورت وجود) وگرنه هر دو نمونه براي خرد فسيل هاست (ميكروفسيل). 

(4) ستبراي تك لايه ها: همان دسته بندي پتي جون كه در (S100) آمده، مورد نظر است. اما ضروري است دامنه تغيير و ميانگين كلي براي واحد نيز منظور بشود. براي مثال لايه بندي نازك (20-45 سانتيمتر با ميانگين كلي 35 سانتيمتر) كه در راهنماي نقشه و در گزارش همراه مورد بهره گيري قرار ميگيرد. 
(5) حالت گستردگي لايه ها: همان وضعيت يادشده در (S100)
(6) گنجيده توده ليتولوژي(lithosom): هر واحد ليتولوژي در موقعيت قرارگيري خود، فضايي را در بر گرفته كه گنجيده تود آن است كه چند ريخت كلي آن در (S100) آمده است. افزون بر آن ريخت هاي ديگري نيز ديده ميشود كه براي (S25) بكار گرفته ميشوند و عبارتند از: 
الف- عدسواره (lenticular) : تعريف كلي براي اندازه هاي آن داده نشده است و بنابراين در هر مورد ضروري است درازا و پهناي آن مشخص بشود كه كهعد سواره = (lentil) كوچكتر از عدسواره است كه اندازه درازاي آن از 50  متر بيشتر نباشد. 

ب- توده بازودار (armed mass): توده اي از سنگهاي رسوبي است كه در يك يا هر دو سوي افقي، داراي بازو يا بازوهايي است كه سرانجام باريك شده از ميان ميروند. اين حالت براي بسياري از واحدهاي سنگي ديده شده است چون سرانجام به واحد ديگري با ليتولوژي متفاوت تبديل ميشوند. جستجوبراي يافتن مقدار درازاي باز و اهميت زيادي دارد چون ممكن است به صورت قسمتي از يك واحد سنگچينه اي ديگر بشمار آيد و دوباره كاري بشود.. 

پ- برگه وار (seam) : لايه بسيار نازك بي نظمي است كه در حالت كلي براي ذغالسنگها بكار برده شده اما براي هر نوع ليتولوژي متفاوت با توده سنگ دربرگيرنده آن نيز بكار برده ميشود. 

(7) ليتولوژي: واحد ليتولوژي بي ترديد برپايه جنس سنگ مورد نظر است و براي بازگو كردن ويژگيهاي آن افزون بر ليتولوژي كلي كه روي زمين و با ديدن آن مشخص ميشود به رنگ تازه و هوازده آن، ساخت و بافت، روزنگي و درون گرفته هاي فسيل، كاني، گرهك و همچنين نمود ناپيوستگيهاي آن مورد نظر است (چند دسته درزه و بازشدگي آنها).
(8) بحثي درباره فسيل ها: در نوشتار همراه نقشه خواهد آمد و در راهنماي نقشه تنها به بودن و يا نبودن آنها و نوع كلان فسيل يا خردفسيل اشاره مي شود. 
(9) مرز واحدها: گونه نه گوني مرزها افزون بر آنچه در (S100) آمده است، مرزهاي زير نيز مورد نظر مي باشند. 

الف- مرز تغيير يافته (abnormal) : نمود گسله وار دارد اما گسله نيست و بيشتر در مرز جداكننده دو نوع ليتولوژي با مقاومت و سختي بسيار متفاوت ديده ميشود. 

ب- مرز تقريبي:‌بطور دقيق با توجه به مقياس نقشه مشخص نمي شود و بطور تقريبي ترسيم شدني است. 

پ- مرز پوشيده (Concealed) : ادامه مرزهاي شناخته شده در زير نهشته هاي آبرفتي يا پوشش خاكي و ........ پنهان است. 

ت- مرز تفسيري: زير نهشته هاي پوششي با توجه به ويژگيهاي ناحيه اي مشخص ميشود. 

ث- همبري زبانه اي(= كام و زبانه اي) به دو صورت تك زبانه اي  (toppering out) و چند زبانه اي خواهد بود (interfingering)
(10) ساخت هاي رسوبي: همان اند كه در (S100) آمده اند با افزودن چند ساخت ديگر مانند : 

الف- ساخت گل ترك ها (mud crack) : ژرفاي ترك اندازه گيري ميشود. 

ب- لايه بندي برا يا چليپابي  (cross-bedding) نوع آن قاشق واره و يا تخته وار 
پ- اثرهاي زيستمندي ( ichnofossil )، رد جنبش زيستمندان در كف حوضه، لوله هاي كرم گذر درون لايه و . . . . 

ت- لغزش ها و ريزش هاي نهشت هنگام : نوع آن 

ث- در مورد موج نمودها (ripple mark) به نوع آن موجي يا جرياني و در مورد ساخت ژوليده، درازا و پهناي آن مورد نظر است. 

(11) هوازدگي : بحث درباره آن بطور تفصيلي در گزارش خواهد آمد. اثر فرسايش و سيماي برونزد در شماره (2) از 4-3-2-2- آمده است.  
(12) لايه هاي رهنمون و . . . كه بعنوان لايه هاي ويژه در شماره (3) از 4-3-1-1- آمده اند. 

برپايه تفاوت ها و با ويژگيهاي درخور توجه مشخص ميشوند مانند رنگ، بافت، ساخت، ليتولوژي، كانيهاي درون آن، هوازدگي شديد، انحلال، نفوذپذيري، و . . . بحث درباره آنها در گزارش همراه خواهد آمد. 
(13) به شماره 3-4 نگاه شود 

(14) توضيح كلي: در  (S100)آمده است: در مورد تعداد اندازه گيريها تغييري به صورت زير براي  (S25) مورد نظر است. 

الف- لايه بندي: تعداد اندازه گيري شيب و راستا به صورتي خواهد بود كه ساختارهاي تاقديسي- ناوديسي را بتوان به صورت فضايي و نمودار استريوگرافي مشخص نمود و تغييرها را باز شناخت. 

ب- گسله ها : براي گسله ها با توجه به درازاي آنها، تعداد اندازه گيري شيب و راستا تعيين ميشود (هر 5 كيلومتر درازا، دو اندازه گيري). 

پ- درزه ها: اندازه گيري شيب و راستاي درزه ها به صورت زير خواهد بود. 

((1)) درزه هايي مورد نظر خواهند بود كه درازاي آنها بيشتر از 2 متر باشد. 

((2)) اندازه گيري در راستاي برشهاي ساختاري باشد كه در نظر گرفته ميشوند و بطور كلي عمود بر مجموعه روندهاي ساختاري گستره اند. 

((3)) از مجموعه واحدهاي ليتولوژي معرفي شده، تنها واحدهاي پرتوان  (competent)مورد نظر ميباشند. 

((4)) مجموعه واحدها كه در يك آشكوب ساختاري شناخته شده اند  (synthem)سه واحد پرتوان براي اندازه گيري درزه ها انتخاب ميشوند كه موقعيت آنها در آشكوب ساختاري به صورت زير باشد. 

(الف) بالاترين واحد پرتوان 

(ب) پائين ترين واحد پرتوان 

(پ) يك واحد پرتوان در ميانه اشكوب كه بيشترين ستبراي برونزد را داشته باشد. 

((5)) چنانچه در هر يك از اشكوب هاي ساختاري سه واحد پرتوان مورد نظر وجود نداشته باشد يك و يا دو واحد مورد اندازه گيري قرار ميگيرد. اگر چنين واحدي وجود نداشته باشد، كوشش ميشود در واحدهاي كم توان (incompetent) هر چند درزه اي كه بوجود آمده باشد، مورد اندازه گيري قرار گيرد. 

((6)) كمترين تعداد درزه هاي اندازه گيري در هر آشكوب ساختاري 300 درزه مورد نظر ميباشد كه در هر واحد ليتولوژي پرتوان به نسبت درازاي برونزد آن در برش ساختاري تعداد نسبي آنها قابل برآورد است. 

(15) نكته هاي يادشده در (S100) مورد نظر ميباشد و در گزارش همراه نقشه مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

(16) و (17):‌ در مورد مواد معدني در نقشه زمين شناسي ناحيه اي با توجه به اينكه نقشه زمين شناسي اقتصادي معدني به طور جداگانه با استاندارد سري 1:25000 سازمان زمين شناسي كشور تهيه خواهد شد بنابراين آنچه در اين زمينه مورد نظر ميباشد بشرح زير خواهد بود. 

الف- نمايش موقعيت كارهاي معدني در حال اجرا و يا رهاشده معدن هاي روباز يا زيرزميني 
ب- نشان دادن نوع كانه و كانساري كه شناخته شده است. 

پ- كارهاي انجام شده كهن (شدادي) و ترانشه زني هاي اكتشافي و نمودهاي كاني هاي ديده شده 

ت- نشان دادن موقعيت كارخانه هاي معدني و سنگ بري و صنعتي معدني ، پسماندهاي معدني و نوع آنها (فلزي و نافلزي) 

ث- نشان دادن موقعيت تسمه هاي اتصال ماده معدني، راه آهن معدني، كابل هاي انتقال و . . . 

(18) درباره نهشته هاي رسوبي كواترنر در جاي ديگر اين نوشتار بحث مي شود. 
4-3-3- بررسي سنگهاي آذرين بيروني 

در (S100) سنگهاي آذرآواري و گدازه ها در اين مجموعه منظور و براي بررسي آنها روي زمين 10 موضوع كلي (شماره 1-2-1-5) عنوان شده كه در اينجا بهمان صورت آورده ميشود و تنها شماره گذاري به آن افزوده شده است تا بهره گيري از آن آسانتر بشود. 

جدول 4-2- ويژگيهاي خواسته شده براي سنگهاي آذرين بيروني 
(استاندارد 1:100000 سازمان زمين شناسي كشور، گزارش شماره 58)
1- خصوصیات کلی برونزد از قبیل توپوگرافی ویژه، حالت برونزد، نوع و خاک سطحی

2- جنس سنگ، کانیها (درشت بلورها)، ساخت وبافت آنها، ترکیب شیمیایی برای تعیین نام دقیق سنگ

2- نحوه تظاهر و چگونگی بوجود آمدن وگسترده شدن گدازه ها و توفها (دهانه ای، شکافی و ...) و محیط تشکیل و جای گیری آنها (دریایی، قاره ای و.....) دایکها و گدازه آوار و ...

4- ریخت های بوجود آمده در سنگهای آتشفشانی مانند دهانه ها، گنبدها، دالانهای آتشفشانی (pipe) ، فرو ریخته دهانه (caldera) و یا ریخت هایی که پس از تشکیل که عاملهای فرسایشی و هوازدگی بوجود آورده اند که در این حالت مانند سنگهای رسوبی کارخواهد شد.

5- پیوند گدازه ها و سنگهای آذرآواری با فازهای ماگمایی ناحیه یا منطقه و رخدادهای تکتونیکی و زمان بوجود آمدن

6- مراحل مختلف فعالیت آتشفشانی و نوع آن

7- نمونه برداری برای شناسایی مغناطیس دیریت و سن پرتو سنجی در صورت لزوم

8- پیوند سنگها با واحدهای رسوبی در برگیرنده و یا مجاور آنها و بررسی دقیق همبری آنها برای تعیین اثر گرم، آمیختگی و آلایش و...

9- در مورد توف ها و توفیت ها، همانند سنگهای رسوبی بررسی خواهد شد و بودن یا نبودن فسیل در آنها و یا نهشته های همراه باید بررسی شود. همچنین ریخت و ویژگیهای لایه، همبری ها، چگونگی گسترش و ... تعیین خواهد شد.

10- در سنگهای آذرین بیرونی مسائل زمین شناسی اقتصادی زیر باید مورد توجه قرار یگرد.

11- مشخص نمودن معادن موجود و چگونگی بهره برداری از آن در گذشته و حال

12- مشخص نمودن یافته های نوین معنی با بکارگیری علائم و نشانه های استاندارد.

13- بیان نقش ماگماتیسم بیرونی در بوجود آمدن کانه ها

14- کانی سازیهای ممکن در رابطه با فعالیتهای آتشفشانی همزمان

15- کانی سازیهای ممکن در رابطه با محلولهای گرمابی مربوط به مراحل پایان فعالیت آتشفشانی

16- ویژگیهای هندسی کانسار و تخمین ذخیره زمین شناسی

17- تعیین زونها یا افقهای آلتره و مینرالیزه با بیان ترکیبف گسترشف سن نسبی یا مطلق

18- نمونه برداری از کنه های مختلف وسنگهای همبر جهت مطالعات آزمایشگاهی لازم (شیمیایی، سنگ شناسی)

19- پیشنهاد لزوم اکتشاف بعدی و تعیین نواحی مساعد برای اکشاف ژئوفیزیکی ، ژئوشیمیایی ، آبرفتی و غیره

بطوريكه ديده ميشود، موضوع 10 گانه مورد نظر براي سنگهاي آذآواري و گدازه ها با هم آمده و جداسازي نشده است. 

بمنظور ساده ترشدن و گوياتربودن موضوع در (S25) اين دو نوع سنگ بطور جداگانه در نظر گرفته ميشود چون زايش آنها از يك سوي و ويژگيهاي ريختاري و ليتولوژي آنها با هم تفاوت پايه اي دارد. 

از آنجا كه موضوع هاي 10 گانه ياشده در (S100) بطور كلي در (S25) نيز كم وبيش مورد نظر ميباشد، بنابراين در هر مورد از سنگهاي آذرآواري و يا گدازه ها به شماره يادشده اشاره خواهد شد.
4-3-3-1- سنگهاي آذرآواري (pyroclastic)
نگرش كلي به اين سنگها، مانند سنگهاي رسوبي است و بنابراين مجموعه توضيح هايي كه در شماره 4-3-2-2- نوشتار پيش روي آورده شد، براي سنگهاي آذرآواري نيزكاربرد دارد. اما ضروري است در اين زمينه به موضوع هاي زير توجه شود و مورد رعايت قرار گيرند. 
(1)- سنگهاي آذرآواري سخت شده: اين سنگها كه از مجموعه پرتابه هاي آتشفشاني بطور كامل و يا همراه با نهشته هاي رسوبي در حوضه رسوبي تشكيل شده اند برپايه اندازه دانه ها نامگذاري مي شوند كه در اين استاندار، پيشنهاد وينكلر (1976) و سازمان زمين شناسي آمريكا (1980) مورد نظر است. 

بنابراين برپايه اندازه دانه ها و همراهي رسوبيها، واحدهاي سنگي زير در گستره نقشه مورد بررسي و بر نقشه زمين شناسي ناحيه اي بازتاب داده ميشوندكه از نوع واحدهاي اصلي اند و با رنگ ويژه اي در نقشه نموده ميشوند (برپايه استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور).
الف- توف (tuff) : از پرتابه هاي آتشفشاني با اندازه هاي تا 4 ميليمتر تشكيل شده است و به دانه درشت (2-4 ميليمتر) و دانه ريز (كمتر از 2 ميليمتر) بخش ميشود. 

ب- لاپيلي توف (lapilli fuff): اندازه تكه هاي ماگمايي سازنده سنگ  ( Lapillus ها) 4 -32 ميليمتر است. 

پ- برش توفي (tuff brecia): اندازه پرتابه هاي سازنده سنگ مانند لاپيلي توف است كه همه آنها كم و بيش گوشه دارند. 

ت- آگلومرا  (agglomerate) : در تشكيل سنگ بيش از 50 درصد آن از بمب هاي آتشفشاني است و اندازه بمب ها از 32 ميليمتر بيشتر است. 

ث- توف شيشه اي  (vitric tuff):

(2) پرتابه هاي سخت نشده : اين پرتابه هاي ريز و درشت كه در پيرامون آتشفشان ها و با فاصله هاي خيلي دور از آنها پخش ميشوند در نقشه زمين شناسي ناحيه به صورت واحدهاي زير نموده مي شوند. 

الف - خاكستر آتشفشاني : اندازه دانه ها كمتر از 4 ميليمتر است. 

ب - بمب هاي آتشفشاني: اندازه آنها از 32 ميليمتر تا چند متر تغيير ميكند. 

پ- پوكه هاي آتشفشاني (pumice) در اندازه هاي مختلف اند 

در شكل 4-1- نموداري كه براي سنگهاي آذرآواري توسط سازمان زمين شناسي آمريكا پيشنهاد شده، براي بهره گيري در اين استاندارد ديده مي شود. 

(3)در استاندارد (S25) از شماره هاي يادشده براي سنگهاي رسوبي (جدول 4-1) شماره هاي زير براي سنگهاي آذرآواري مورد نظر خواهد بود. 
الف- شماره هاي (1)،(2)، (4)، (5)،(7)،(9)،(11)،(12)،(13)،(14)،(15)،(16 و 17).

شکل (4-1) – نمودار معرفی واحدهای آذرآواری (سازمان زمین شناسی آ»ریکا 1980)

ب- در مورد توضيح شماره هاي (3) (8) كه براي يافتن فسيل هاست، در قسمت هاي رسوبي واحدهاي آذرآواري  احتمال دارد فسيل هائي وجود داشته باشند و بنابراين در هر قسمت كه نشانه اي از فسيل باشد، مانند نمونه مناسب برداشته خواهد شد. در مورد شماره (6) موضوع تعيين سن پرتوسنجي و مغناطيس ديرين، اين ضرورت براي گدازه هاست  كه به آن اشاره خواهد شد. 

پ- در مورد شماره (10 )كه موضوع ساختمان هاي رسوبي است، در بيشتر سنگهاي آذرآواري اينگونه ساختها بسيار كم اند و چنانچه يافت شوند، مي توان آنها را به عنوان پديده ويژه در نظرگرفت. 

(4)‌ در استاندارد (S100)، موضوع هاي جدول 4-2 براي سنگهاي آذرآواري كه تا اندازه اي هماهنگ با شماره هاي يادشده در الف از شماره (3) ميباشند شماره هاي زيراند. 

(1)،(2)،(5)،(6)،(7) و( 8 )
(5) نامگذاري برپايه جنس سنگها: با توجه به نوع ماگما و تركيب آن، توفها نيز نامگذاري مي شوند كه هم ارزي با گدازه هاي آتشفشاني را مشخص مي كند.
(6) در صورتيكه پيشنهاد يك واحد سنگچينه اي نوين براي آذرآواريها مورد نظر بررسي كنندگان باشد، روش كارهمان است كه در شماره (2) از شماره 4-1-3-1-  بند ب آمده است. 

4-3-3-2- سنگهاي گدازه اي (lava) 

ماگماي برون آمده از درون زمين كه در محيط دريايي (آبي) و يا خشكي سخت شده برپايه ساخت و بافت و جنس سنگ بوجود آمده جداسازي و در نقشه زمين شناسي ناحيه اي بعنوان واحد اصلي با رنگ ويژه نموده مي شود. 
در اين زمينه ضروري است در  (S25)جداسازي آنها افزون بر تركيب سنگ و نام آن، برپايه وضعيت ريختاري نيز انجام بشود بشرح زير: 
(1) جداسازي برپايه ساخت و بافت:‌ ويژگيهاي زير مورد نظر است. 

(الف)- گدازه هاي ستون دار (Columnar Jointing) : اندازه هاي چند گوشه منشوري مورد نظر است. در صورتيكه شيب دار باشند، عكس برداري از آنها بعنوان پديده ويژه قابل بهره گيري است. 
(ب) – گدازه هاي بالشتي (Pillow): به اندازه بالش ها و ريخت كلي آنها بود و نبود روزنه ها اشاره خواهد شد به ماده جاي گرفته در ميان بالشت ها نيز اشاره خواهد شد.  
(پ)- گدازه هاي با ساخت ريسماني و بلوكي (aa,pahaohoe) با توضيح ويژگيهاي ريختاري و سيماي برونزد ضروري است. 

(ت)- گدازه هاي سماكي (Porphyritic) : نوع زمينه و اندازه درشت بلورها و رنگ آن.
(ث)- گدازه هاي كاواكچه دار (Vesicular) : اندازه كاواكچه ها و ماده آكنه در آنها،‌درجه خالي بودن و چگونگي گسترش آنها (آكنه = infilling).

(ج)- گدازه هاي ديگر: نامگذاري آنها برپايه اندازه دانه هاي سازنده آنهاست مانند بافت شكري و .... و يا برپايه درجه بلورين بودن آنهاست مانند شيشه اي و . . . 
(2) – ويژگيهاي مورد نظر : در  (S100) به چند موضوع اشاره شده است (جدول 4-2) كه در اينجا براي (S25) با تغييرهاي ضروي به شرح زير پرداخته مي شود. 

الف (شماره 1 در جدول 4-2) ويژگيهاي توپوگرافي : شيب دامنه هايي كه در اين گدازه ها، بوجود آمده و پوشش خاكي يا گياهي آنها مورد نظر است. 
چنانچه پديده توجه برانگيزي بوجود آمده باشد، از آن عكس برداري و توضيح در گزارش خواهد آمد. براي مثال لكه هاي دگرسان يا هوازده كه گودشدگي مشخصي داشته باشند. 
ب (شماره 2 جدول 4-2): جنس سنگ برپايه ويژگيهاي ديداري مشخص ميشود اما نمونه مناسب براي بررسيهاي ميكروسكپي و تجزيه شيميائي برداشته ميشود. چنانچه تغيير آشكاري در سنگ بوجود آمده باشد، نمونه براي ميكروسكپي ضروري است تا علت آن مشخص شود. بخش بندي برپايه اين تغيير انجام خواهد شد (در نقشه و گزارش شرح آن داده ميشود). نمونه ها مورد تجزيه شيميائي قرار ميگيرند و برپايه نتيجه آنها نمادهاي ژئوشيميائي سنگ ها مشخص خواهد شد و نام سنگ بدست ميآيد. در اين زمينه مدل هاي پيشنهادي ميدل موست (1980) ، پسريو و تايلور (1976) كوكس (1970) و كونو(1959) مورد نظر ميباشد. چنانچه مدل هاي ديگري نيز بكار گرفته شود، مقايسه با مدل هاي يادشده ضروري است. در مورد سنگهاي آتشفشاني همراه آميزه هاي رنگين ، نمودار لوباس (1986) مورد نظر است. 
پ- (شماره 3 جدول): همان موضوع هاي يادشده در جدول مورد نظر است. در اين زمينه توجه به نكته هاي زير ضروري است :‌ 

((1)) در صورتيكه موقعيت دهانه و يا شكاف برون ريزي ماگما مشخص شده باشد. ويژگيهاي ريختاري آنها (اندازه ها و تازگي يا فرسودگي آنها) مورد بحث در گزارش خواهد بود. 

((2)) چنانچه دايك گدازه آور (feeder)وجود داشته باشد، اندازه هاي آن و چگونگي جايگيري آن مورد نظر است. نمونه از اينگونه دايك (يا دايكها) براي بررسيهاي سنگ شناسي و مقايسه با توده گدازه ضروري است و بعنوان پديده ويژه از آن عكس برداري خواهد شد.  

ت- (شماره 4 جدول): ريخت هاي بوجود آمده در گدازه ها علت يابي خواهند شد. براي هر يك از ريخت ها (پديده هاي ريختاري) ضروري است بررسيهاي زير انجام بشود: 

((1)) يافتن علت بوجود آمدن پديده 
((2)) يافتن علت شكل گيري پديده در موقعيت كنوني 

((3)) علت بوجود آمدن وضعيت ريختاري كنوني آن 

((4)) اندازه هاي پديده بوجود آمده مانند دهانه، دهانه فروريخته (كالدرا) دالان آتشفشان (pipe) گنبدواري، ستون يا سوزن آتشفشاني، دودراهه  (fumarole)و گردن واره (neck)  . . . . راستانگاري پديده هاي خطي آتشفشاني نيز ضروري است. 

((5)) هوازدگي سنگ و همچنين دگرساني آن (alteration) با بررسيهاي ميكروسكپي مشخص و در گزارش بحث خواهد شد. انتخاب نمونه براي اين منظور با توجه به نمود كنوني سنگها انتخاب ميشود و با اسپكتروگرافي نوع رس هاي نتيجه شده از فرآيندهاي يادشده، مشخص خواهد شد. 

ث (شماره 5 جدول): موضوع يادشده در مورد (S25) نيز بهمان ترتيب مورد نظر است. بنابراين همبري ميان سنگهاي آذرآواري و گدازه ها و پيگيري هم ارزي آنها در هر دو راستاي افقي (جغرافيايي) و قائم (چينه شناسي) و حالت هاي آنها بسيار ضروري است با عكس برداري از پيوندهاي دو نوع سنگ.

ج (شماره 6 جدول): براي مشخص شدن مرحله هاي فعاليت آتشفشاني و نوع آن ضروري است از هر واحد گدازه اي كه در گستره نقشه وجود دارد، دست كم 3 نمونه از پائين ترين لايه ، از ميانه واحد گدازه اي و بالاترين لايه هاي آن انتخاب تا مورد بررسيهاي پترولوژي قرار گيرند و نتيجه آن در گزارش همراه نقشه بازتاب داده شود. 

چ (شماره 7 جدول): نمونه برداري براي شناسايي مغناطيس ديرين و سن پرتوسنجي از واحدهاي گدازه اي بسيار ضروري است (در شماره (2) از شماره 4-1-3-1- به اين موضوع اشاره شده است). در اين زمينه به نكته هاي زير توجه ميشود. 

((1)) نمونه هاي انتخاب شده براي تعيين سن پرتوسنجي و مغناطيس زيرين در صورتيكه توده نفوذي هم در گستره باشد، از واحدهاي گدازه اي يك نمونه كافي است و چنانچه توده نفوذي ديده نشود، دو نمونه از گدازه ها مورد نظر خواهد بود. 

((2)) چنانچه واحد گدازه اي و توده نفوذي در گستره نقشه وجود نداشته باشد نمونه برداري مناسب از واحد هاي آذرآواري و يا رسوبي انجام خواهدشد. 

ح (شماره 8 جدول): در همبري واحدهاي گدازه اي بويژه قسمت مرز پائيني، نمونه هاي مناسب انتخاب ميشود تا موضوع آميختگي و آلايش و اثر گرمايي مشخص بشود. در اين زمينه ضروري است به تعداد سنگهايي كه در همبري با گدازه ها وجود داشته باشند، نمونه برداري شود. 

خ (شماره 9 جدول) : موضوع هاي يادشده در S100 بهمان صورت در S25 مورد نظر است. 

د- (شماره 10 جدول): موضوع زمين شناسي اقتصادي معدني با توجه به آنچه در مورد سنگهاي آذرآواري نوشته شد يك حالت كلي است و براي سنگهاي گدازه اي نيز منظور ميشود. 

د- واحد سنگچينه اي نوين: در صورتيكه پيشنهاد يك واحد چينه شناسي نوين براي سنگهاي گدازه اي مورد نظر بررسي كنندگان باشد كارهاي پيگيري موضوع همان است كه در شماره (2)  از شماره 4-1-3-1- بند ب نوشته شد. 

4-3-4- بررسي سنگهاي آذرين دروني (ژرف و نيمه ژرف)

در  (S100) شماره 2-2-1-5- نكته هاي مورد درخواست براي سنگهاي آذرين دروني آورده شده كه در اينجا به صورت جدول 4-3 بهمان صورت بازنويسي ميشود و براي بهره گيري از آن براي  (S25) در هر مورد توضيح هاي ضروري داده خواهد شد. 

در اين جدول كه موضوع هاي كلي شماره گذاري شده است (17 موضوع كلي)، براي (S25)  نيز مورد نظر است كه به ترتيب شماره هاي جدول ، كمترين خواسته هاي آن بشرح زير عنوان مي شود. 

(1) – همان است كه براي سنگهاي رسوبي نوشته شده است (شماره (1)  از شماره 4-3-1-1-) 

(2) مانند سنگهاي رسوبي (شماره (2) از شماره 4-3-1-1-). 
جدول 4-3- ويژگيهاي خواسته شده براي سنگهاي آذرين دروني
 در استاندارد 1:100000 سازمان زمين شناسي كشور،‌گزارش 58 سال 1367
1- اسم واحد و نام سنگ

2- خصوصیات کلی برونزد از قبیل توپوگرافی ویژه، سختی، خاکهای سطحی و ...
3- شکل توده آذرین مانند باتولیت، دایک، سیل و ... و اندازه های آن در گستره برونزد آن
4- تعیین جنس، سنگ ساخت، بافت و تعیین ترکیب آن (اسیدی، متوسط، بازیک، اولترابازیک).
5- بررسی و شناسایی آذرین درونی درمقیاس منطقه ای، نمونه دستی و میکروسکوپ و همچنین تغییر ریخت شناسی بوجود آمده در آنها (خواستگاهی Original ، فرسایشی و هوزادگی و یا ساختاری).
6- پیوند توده درونی با فازهای ماگمایی ناحیه یا منطقه، زمان پیدایش آن و بستگی آن با رخدادهای تکتونیکی
7- نوع همبری و اثر ماگما با واحدهای مجاور، تعیین وجود اسکارن و شناسایی هاله های ایجادی
8- بررسی زون همبر، شناخت نوع سنگ اصلی و تغییرهای آن به علت فرآیند دگرگونی همبری تغییرهایی که در ساخت وب افت سنگ اصلی بوجود آمده است و سنگ کنونی که دراین هاله بوجود آمده است.
9- بررسی دگرسانی و نمونه برداری از آنها
10- تعیین سن نسبی توده با توجه به همبریها و کمک گرفتن از نهشته های پیش رونده بعدی
11- بررسی درون گرفته ها (xenoliths) یا زون درون گرفته و شناخت ماهیت آنها . بررسی احتمالی لایه بندی، برک واری (foliation) و...
12- نمونه برداری برای تعیین زون بندی توده درونی و شناخت چگونگی این تغییرات بکمک بررسی های سنگ شناسی و تجزیه شیمیایی کامل (یک نمونه نمایانگر واحد و زونهای تفکیک شده).
13- نمونه برداری برای تعیین سن پرتو سنجی و مغناطیس دیرین در صورت لزوم.
14- تشخیص علام و آثار کانه های اقتصادی در رابطه با ماگما نفوذی، مشخص نمودن آنها با علائم و نشانه های استاندارد (پیوست شماره 6).
15- نمونه برداری از کانه ها جهت مطالعات آزمایشگاهی لازم
16- برآورد ذخیره زمین شناسی با استفاده از ویژگی هندسی ظاهری
17- اندازه گیریهای لازم چون راستا و روند زون کانی دار، شیب یا خواب رگه.
(3) شكل توده نفوذي: در حقيقت گنجيده تود (Lithosome) آنست كه با توجه به اندازه ها و موقعيت جايگيري آن در توده سنگهاي ميزبان آنها نامگذاري شده است مانند باتوليت، استوكس و . . . (به نوشتار وينكلر توجه شود). اين وضعيت و جنس سنگ آذرين دروني با هم در نقشه زمين شناسي ناحيه اي يك واحد اصلي است كه با رنگ و نشان  ويژه نموده ميشود. (استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور). در اين زمينه توجه به نكته زير در مورد توده هاي نفوذي ضروري است. 
الف- در مورد دايك ها افزون بر جنس سنگ (اسيدي، بازيك) جداسازي آن برپايه اثر هوازدگي و فرسايش نيز مورد نظر است كه به صورت زير خواهد بود. 

((1)) دايك ها به علت سخت تر بودن سنگ آذرين از سنگهاي ميزبان ، برجسته تر مانده است. مقدار اين برجستگي و علت تغيير آن. 

((2)) سست تر از سنگ ميزبان است و بنابراين در برونزدها پست تر شده است. علت سستي آن؟
ب- در مورد سيل ها نيز موضوع سخت تر و سست تر بودن سنگ آذرين و نمايش آن روي نقشه، مورد نظر ميباشد. 

(4)- جنس سنگهاي نفوذي در بررسيهاي روزميني در 4گروه اسيدي، متوسط، بازيك و اولترابازيك) قابل بازشناسي است اما براي بررسيهاي دقيق تر پترولوژي، ضروري است نمونه هاي مناسب برداشته شود و مورد بررسيهاي سنگ شناسي قرار گيرد. 
(5)- مشخص كردن ويژگيهاي ديداري توده هاي نفوذي در برونزد، نمونه دستي و مقايسه اي با نتيجه بررسيهاي ميكروسكپي نمونه هاي برداشته شده (شماره 4)، بويژه از ديدگاه هوازدگي و دگرساني. در مورد ويژگيهاي ديداري برونزدها توجه به نكته هاي زير ضروري است. 

الف- پديده هاي ريختاري بوجود آمده و علت آن 

ب- بوجود آمدن خاك درجا (رگوليت)، ستبراي آن و تغييري كه در تركيب كاني شناسي آن بوجود آمده است (با انتخاب نمونه شناساگر). 

پ- اثر ريختاري ناپيوستگيها در توده سنگ 

(6) يافتن پيوند ميان فازهاي ماگمايي و تكتونيكي در منطقه و مشخص كردن زمانه بوجود آمدن توده هاي نفوذي برپايه نمونه هايي خواهد بود كه به اين منظور برداشته ميشود. 
(7) بررسي ويژگيهاي ديداري در محدوده هاي توده هاي نفوذي با سنگهاي ميزبان و مشخص كردن اثر آنها بر يكديگر و جداسازي هاله هاي اثربخشي و نوع كانيهاي نويني كه بوجود آمده است. در صورتي كه اسكارن تشكيل شده باشد، عكس برداري از آن ضروي است.

(8) بررسي پترولوژيكي زون و هاله دگرگوني پيرامون توده هاي نفوذي (پيوسته به توده و يا كمي دورتر از آن). در اين زمينه توجه به نكته هاي زير مورد نظر است. 

الف- توده سنگ بوجود آمده در هاله دگرگوني همبري و تغييرهاي آن با دورشدن از مرز دو واحد 

((1)) در راستاي سنگ سالم ميزبان نزديكترين جائي كه در اثر دگرگوني قابل بازشناسي ديداري نيست. 
((2)) درراستاي ناپيوستگيهاي سنگ ميزبان 

((3)) اين بررسيها براي هر چند واحد ليتولوژي كه با توده نفوذي همبر شده اند ضروري است. 

((4)) در هر سه مورد يادشده، برداشت نمونه هاي مناسب ضروري است و تعداد آن به گستره آنها در نقشه بستگي دارد (دست كم يك نمونه در يك سانتيمتر مربع)

(9) بحث درباره دگرساني به علت توده نفوذي و يا به هر علت ديگري كه در توده نفوذي و سنگ ميزبان بوجود آمده باشد. اين موضوع در گزارش همراه نقشه انجام و نتيجه آن در نقشه بازتاب داده ميشود. 

(10) همان كه در (S100) آمده است. چنانچه سن واحد ليتولوژي ميزبان توده نفوذي مشخص نباشد، روشن پرتوسنجي بكار گرفته خواهد شد. 
(11) بررسي سنگ شناسي، ريخت شناسي و دگرگوني مجموعه درونگرفته ها (xenolith) و نمايش نتيجه آن در نقشه زمين شناسي ناحيه اي مورد نظر است.  

(12) نمونه برداري از قسمت هاي مختلف توده هاي نفوذي بمنظور شناسايي زون بنديهاي سنگ شناسي. در اين زمينه ضروري است با توجه به نكته هاي زير بررسيها انجام بشود. 

الف- مشخص كردن نقطه يا محدوده اي در ميانه برونزد و پيمايش از آنجا به سوي همبري با سنگ هاي ميزبان 

ب- ترسيم برش ساختاري برپايه نقشه توپوگرافي دست كم در دو راستا كه از ميانه توده در نقشه به سوي دو واحد سنگي ميزبان و نشان دادن تغييرهاي ديداري و توده سنگ و برداشتن يك نمونه از هر تغيير قابل بازشناسي.اين برش ها هنگامي ضروري است كه سطح توده نفوذي در نقشه دست كم يك كيلومتر مربع باشد.  

زاويه ميان اين دو برش ساختاري 90 درجه خواهد بود. 

پ-چنانچه تغييري مشخص ديده نشود، دست كم سه نمونه در هر برش برداشته ميشود كه يكي از آنها در حدود همبري با سنگ ميزبان خواهد بود (روي هم دست كم 5 نمونه با توجه به سطح برونزد يك كيلومترمربع).

ت- بررسي ديداري و نمونه برداري يادشده در مورد توده هاي نفوذي كه مساحت برونزد آنها دست كم يك كيلومترمربع باشد ضروري است. در مورد توده هاي كوچكتر، از هر برونزد در موقعيت  محدوده همبري يك نمونه برداشته ميشود. موقعيت برداشت نمونه ها در اين برش ها مشخص خواهد شد و نتيجه بررسيها در هر دو برش بازتاب داده ميشود (در گزارش همراه).  
ث- نمونه هاي انتخاب شده مورد تجزيه شيميائي قرار گرفته و نمادهاي ژئوشيميائي توده سنگ مشخص ميشوند تا نام علمي سنگ (پترولوژيكي) بدست آيد. 
ج- چنانچه در زمينه نامگذاري پترولوژي سنگ نفوذي از نمودارهاي ديگري جز استركايزن 1974) بهره گيري شود، ضروري است نتيجه آن با نتيجه يادشده در ث، مورد مقايسه قرار گيرد و اگر اختلافي وجود داشته باشد، به آن پرداخته شود (درگزارش همراه). 

چ- نمونه هاي مورد آزمايش براي يافتن نام سنگ، ضروري است از قسمتهاي ناهوازده و نادگرسان باشد. 

13- نمونه برداري براي تعيين سن پرتوسنجي توده نفوذي دست كم يك نمونه از آن ضروري است و پتروگرافي اين نمونه نيز ضرورت دارد. يك نمونه نيز براي مشخص شدن مغناطيس ديرين كافي است. 

14-15 و 16، 17- در مورد كارهاي معدني و كاني زايي است كه درباره آن و كمترين خواسته ها در شماره هاي 16 و 17 سنگهاي رسوبي (شماره اصلي 4-3-2-2-) نوشته شده است. 

18- در مورد سنگهاي نفوذي در آميزه رنگين (يا آميزه اوفيوليتي) و بويژه گابروهاي لايه دار و دايك ها موضوع چگونگي تشكيل آنها مورد نظر است و در اين زمينه نمونه هاي ضروري انتخاب و مورد بررسيهاي ميكروسكپي و شيميائي قرار ميگيرند، تا اختلاف لايه ها مشخص بشود.
4-3-5- سنگهاي دگرگونه 

در شماره 2-1-5- استاندارد  (S100) بررسيهايي كه درباره سنگهاي دگرگونه عنوان شده ،11  موضوع كلي است كه براي بهره گيري از آن در بررسيهاي با مقياس 1:25000 بهمان صورت (با افزودن شماره ها) در اينجا آورده ميشود. 

توضيح كاملتر موضوع هاي 11 گانه جدول 4-4، براي (S25) با همان شماره هاي يادشده، در زير ميآيد. 

(1)مشخص كردن سنگ اصلي دگرگون شده و ويژگيهايي از آن كه همچنان قابل بازشناسي است. اين ويژگيها عبارتند از: 

الف- در مورد سنگ هاي رسوبي و آذرين بيروني: لايه بندي سنگ و تغييري كه در ويژگيهاي ديداري بوجود آمده است. 

جدول 4-4- ويژگيهاي خواسته شده براي سنگهاي دگرگونه
(استاندارد 1:100000 سازمان زمين شناسي كشور)

در بررسی سنگهای دگرگونه توجه به نکات اساسی زیر ضروری است.

1- تعیین سنگ اصلی که دگرگون شده (رسوبی ، آذرین و...) و تغییری که در ا«ها بوجود آمده، سن سنگ اصلی (با بهره گیری از مانده هایی از آنها که ساخت وبافت خود را نگهداشته اند).

2- ساخت وبافت سنگ دگرگونه، بیان ویژگیهای ماکروسکپی ، نمای دیداری آنها مانند گنیس و شیست و ...

3- سرشت کنونی دگرگونه سنگ، رخساره آن، نوع وتیپ دگرگونی ووسعت آن با توجه به کانیهای بوجود آمده ، ترکیب شیمیایی آن، در صورت امکان تعیین زیر رخساره های بوجود آمده و تعیین زون های شکل گرفته و در نواحی دگرگونی.
4- تعیین و بررسی فازهای دگرگونی و اثر آنها بر یکدیگر  وشناخت شیوه دگرشکلی
5- پیوند با سنگهای مجاور و رخدادهای تکتونیکی، ماگمایی منطقه از دیدگاه زمان – مکان.
6- بررسی و اندازه یگریهای لازم و ساختارهایی مانند خط واری (lineation) شیست واری (schistosity) و ... کوشش برای تفسیر نتایج بدست آمده.
7- تقسیم بندی دگرگونه ها به مجموعه درهم (complex) واحد سنگ نگاری (پتروگرافی)، واحد شناخته شده رسوبی – آذرین که دگرگون شده و یا بر پایه تعداد فازهای دگرگونی آن.
8- نمونه برداری برای تعیین سن پرتو سنجی در صورت لزوم
9- بررسی نقش دگرگونی در بوجود آمدن و پراکندگی کانیهای اقتصادی ، نمونه برداری از کانه ها
10- تعیین و مشخص نمودن مناطق کانه دار، در صورت لزوم تعیین ناحیه های مناسب جهت اکتشافات معدنی
11- برآورد اقتصادی (ذخیره زمین شناسی، عیار تقریبی) مناطق کانه دار.
ب- وجود فسيل ها: آنها نيز دچار دگرگوني شده اند و يافتن مناسب ترين آنها براي تعيين سن، بسيار ضروري است. نتيجه اين كار در گزارش همراه خواهد آمد. 

پ- در مورد سنگهاي آذرين دروني: تغيير در آرايش كانيهاي آن و . . . 

(2) مشخص كردن نمود كلي و ديداري سنگ دگرگونه و نامگذاري آن به صورت سنگرخساره اي مانند پلمه سنگ (slate). فيليت، شيست، گنيس و . . . و جداسازي آنها براي نمايش در نقشه زمين شناسي ناحيه اي (برپايه نام و نشان اين سنگها (از كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور).

الف- نمود كنوني در برونزد (و پوشش خاكي- گياهي آنها).

ب- دامنه هاي بوجود آمده در سنگهاي دگرگونه و نوع آنها با توجه به شيب و ريختار آن 

پ- مشخص كردن ريختارهايي كه در اثر هوازدگي و فرسايش بوجود آمده است. 

(3)- توضيح سنگ شناسي كه با نمونه برداري و بررسيهاي ميكروسكپي امكانپذير است. در اين زمينه توجه و رعايت نكته هاي زير ضرورت دارد. 

الف- نمونه برداري براي بررسيهاي پترولوژي و تعيين رخساره هاي دگرگوني اصلي. از هر نوع سنگ كه با توجه به نمود ديداري آن مشخص شده (سنگرخساره هاي يادشده در شماره (2) دست كم 2 نمونه برداشته ميشود كه از موقعيت پائيني و بالايي هر واحد در رديف سني آن است (نمونه هاي ناهوازده و نادگرسان).توجه به نكته هاي زير ضروري است:‌
 ((1)) چنانچه توده سنگ بطور كلي هوازده و يا دگرسان باشد، نمونه هاي برداشته شده از آن براي بحث های هوازدگي و دگرساني خواهد بود كه در گزارش گنجانيده ميشود. 

((2)) يافتن نمونه هاي ناهوازده و نادگرسان در توده سنگ در قسمتهاي بلندتر و دامنه هاي پرشيب امكانپذير است و ناگزير از آنجا بدست ميآيند. چنانچه در چنين موقعيت هايي كه با پس زدن پوشش هوازده كم ستبرا، نتوان نمونه مورد نظر را بدست آورد و  اين كار ضروري دانسته شود، با توافق سازمان حفر چاهك هايي تا چند متر ژرفا در توده هوازده به اجرا در ميآيد و نمونه برداري خواهد شد (ضروري بودن اين كار توضيح داده ميشود). 
((3)) چنانچه برونزد سنگهاي دگرگونه بيشتر از يك كيلومتر مربع باشد، نمونه برداري ضروري براي مشخص كردن زيررخساره ها مورد نظر خواهد بود (با همان روش يادشده براي سنگهاي نفوذي كه در شماره (12) آمده است). 

ب- نمونه هاي انتخاب شده، مورد تجزيه شيميائي كامل قرار ميگيرند تا بحث هاي پترولوژي امكانپذير گردد و پاراژنزهاي گونه گون مشخص بشود. 

(4) مشخص كردن فازهاي دگرگوني و اثر آنها بر يكديگر براي شناسايي شيوه هاي دگرشكلي نتيجه اين فازها. 

(5) بررسي همبري دگرگونه ها با سنگهاي گستره و يافتن پيوند آنها با رويدادهاي تكتونيكي و ماگمايي كه در گستره نقشه و يا پيرامون آن شناخته شده اند. 

(6) اندازه گيري ساختارهايي مانند شيست واري (schistosity) ، خطواري (lineation) و رخ سنگي  (cleavage)و برگوارگي (foliation) تفسير نتيجه گيريها برپايه بررسيهاي آماري. تعداد اندازه گيريها در هر برونزد از سنگهاي دگرگونه ، دست كم 200 مورد خواهد بود. (برونزدهاي جدا از هم مورد نظر مبياشد). 

(7) پس از مشخص شدن نتيجه بررسيهايي سنگ نگاري و پاراژنزهاي دگرگونه، واحدهاي يادشده در شماره (2) مورد گروه بندي قرار مي گيرند. در هم توده هاي دگرگوني  (comlex) نيز مشخص ميشوند كه در نقشه زمين شناسي مهندسي به صورت پهنه هايي با هاشور نموده ميشوند. در اين زمينه توجه به نكته هاي زير ضروري است. 

الف- چنانچه پيشنهاد يك واحد سنگچينه اي نوين مورد نظر بررسي كنندگان باشد، روش كار مانند آنست كه در شماره (2)‌ از شماره 4-1-3-1- بند پ نوشته شده است. 

(8) چنانچه در گستره مورد بررسي، سنگهاي گدازه اي يا نفوذي وجود نداشته باشد، از سنگهاي دگرگونه موجود نمونه هاي مناسب براي تعيين سن پرتوسنجي برداشته خواهد شد تا سن دگرگوني بدست آيد و در گزارش همراه نقشه مورد بحث و نتيجه گيري قرار گيرد. 
(9‌، 10، 11 )- درباره كارهاي معدني و كاني زايي است كه در نقشه زمين شناسي ناحيه اي، تنها نكته هاي يادشده در شماره هاي ،16 و 17 بررسي سنگهاي رسوبي مورد نظر خواهد بود. 

4-4- بررسي نهشته هاي كواترنر 

در استاندارد 1:100000 سازمان زمين شناسي كشور (شماره 4-5) با عنوان زمين شناسي كواترنر، به 6 موضوع كلي اشاره شده كه بهمان صورت در جدول 4-5 بازتاب داده شده است. 

جدول 4-5- موضوع هاي مورد بررسي نهشته هاي كواترنر در استاندارد 1:100000 
سازمان زمين شناسي كشور (گزارش شماره 58 سال 1367)
1- نوع نهشته های کواترنر و شناخت چینه شناسی آن و تقسیم آنها از نگاه خاستگاه و بنیاد آنها مانند خاکهای برجا و حمل شده، آبرفت ها، بادرفت ها، یخرفت ها و ساخت آنها مانند دانه بندی، جورشدگی و ...

2- نقش گسله ها در نهشته های کوهپایه ای مانند مخروط افکنه ها و ضخامت آن.
3- نهشته های سیلابی، دریاچه ای و دامنه ای.
4- بهره گیری از ریخت های بوجودآمده در تقسیم بندی واحدهای کواترنر به ویژه بر پایه چند گانگی سطح فرسایش و مانند آن.
5- نمونه برداریهای ضروری برای کارهای آزمایشگاهی رسوب شناسی و تعیین سن و ...
6- بررسی و نمونه گیری لازم از نظر زمین شناسی اقتصادی از آنجمله است :
· مطالعه رسوب دریاچه ای و کویری ازنظر املاح معدنی مفید.

· بررسی امکان وجود مواد معدنی در پلاسرها
· مطالعه رسوبات جوان از نظر تامین مصالح ساختمانی
· بررسی ماسه های ساحلی ازنظر تمرکز کانیهای سنگین و غیره
4-4-1- نگرشي كلي به موضوع 
با نگاهي به موضوع هاي كلي 6 گانه كه در (S100) عنوان شده (جدول 4-5) روشن ميشود كه در استاندارد يادشده، براي بررسيهاي زمين شناسي كواترنر، چند موضوع مهم زمين شناسي اقتصادي، تكتونيك جوان و ريخت شناسي نيز منظور شده است كه در استاندارد (S25) چنين نگرشي را نمي توان بكار گرفت زيرا: 

(1) موضوع تكتونيك جوان بطور تفضيلي در بخش لرزه زمين ساخت توضيح داده شده است. 
(2) موضوع زمين شناسي اقتصادي معدني نيز در بخش ديگري از استاندارد (S25) آمده است. 
(3) درباره ريخت شناسي نيز ساماندهي ريخت شناسي مهندسي و خطر زمين شناسي خواسته هاي مورد نظر (S25) بطور تفضيلي آمده است. 
(4) در زمين شناسي مهندسي استاندارد (S25) نيز در مورد مجموعه خاك ها و در حقيقت نهشته هاي كواترنر سخن به ميان آمده است. 
(5) بنابراين نتيجه ميشود كه بخش اصلي در مورد نهشته هاي كواترنر در حقيقت ليتولوژي آنهاست و پس از آن بطور فشرده به موضوع هاي ديگر يادشده پرداخته خواهد شد. 
(6) به اين ترتيب، موضوع هاي 6 گانه جدول 4-5 با تغييرها و افزايش ها مورد بهره گيري قرار مي گيرد و به شماره هاي موضوعي جدول 4-5 نيز اشاره خواهد شد. 
4-4-2- تشكيل نهشته هاي كواترنر 

نهشته هاي زمانه كواترنر كه در زمين شناسي مهندسي بطور كلي به نام خاك ها منظور مي شود، در زمين شناسي ناحيه اي، با ديدگاهي چينه شناسانه مورد توجه است و بهمين علت در كميته جهاني چينه شناسي، موضوع چينه شناسي خاك (soil stratigraphy) نيز مورد نظر و بررسي بوده است. 
نهشته هايي كه در گستره هاي گونه گون در سطح زمين ديده ميشوند، بسته باينكه در چه جايگاهي تشكيل شده باشند و عامل اصلي بوجود آورنده آنها چه عنصر طبيعي باشد، ويژگيها و نام هاي مختلفي دارند كه در اينجا به آنها اشاره ميشود. 

4-4-2-1- عامل هاي بوجود آورنده نهشته هاي كواترنر 

(1) رواناب: به هر دو صورت آب دايمي (رود) و سيلابها به هر دو صورت خطي (رودخانه اي) و پهنه اي (Sheet). نيروي كندن و بردن زیادی دارد. پس از اختيار گرفتن بار رسوبي به صورت جامد، دروا و حل شده، سرانجام نیروی آن كاهش يافته و نهشته هايي برجاي نهاده ميشود كه بنام كلي آبرفت معرفي ميشود. 

بنابراين آبرفت ها كه در حالت عمومي، در همه جا گسترش دارند، مشخص ترين و چه بسا مهمترين نهشته هاي كواترنر ميباشند كه در نقشه هاي زمين شناسي ناحيه اي به صورت واحد اصلي پهنه اي نموده ميشوند. 

(2) باد: بادها با سرعت هاي مختلف توانايي كندن و بردن ماده سست شده و پخش شده در سطح  زمین دارند و آن را تا دوردست ها می برند، اما سرانجام برجاي مي نهند. اين نهشته ها با نام بادرفت ها معرفي ميشوند. در بخش سوم استاندارد S25 (نوشتار پيش روي (زمين ريخت شناسي مهندسي و خطر زمين شناسي) درباره باد و نيروي بركنش ماده شرح داده شده است. 

(3) يخ: يخ ها به صورت برجاي و يا روان شده (روانه يخ = glacier) توانايي كندن و بردن ماده سست شده را دارند كه آنرا از موقعيت اوليه خود (نيمكاسه هاي  يخچالي = (cirque تا پائين دست هاي دامنه ها و دورتر برده و برجاي گذارند. اين نهشته ها را یخرفت نام نهاده اند. 
(4) موج ها: آب دريا و درياچه در اثر نيروي باد به صورت موج هاي كوتاه و بلند (آبكوهه) كناره ها و قسمت هاي كم ژرفا را از جاي ميكنند و به اين ترتيب نهشته هاي سست و سخت نشده اي بوجود ميآيد كه در بيشتر ريگسارهاي كرانه اي (beach)  بخوبي ديده ميشوند. به اين ترتيب نهشته هاي كرانه اي بوجود مي آيند. 
(5) آب و باد با هم بار رسوبي همراه رودها و سيلاب ها نيز به درياچه ها، خيسبوم ها (wetland)، مانداب ها  و . . . ميرسد و باد نيز بار خود را گاهي در اين محيط هاي آبدار فرو مي ريزد و به اين ترتيب نهشته هاي سخت و سخت نشده اي بوجود ميآيد كه بنام كلي نهشته هاي درياچه اي نام دارند  (Lacustrine). در بررسي اينگونه نهشته ها توجه به سالچينه ها و معرفي آنها بسيار ضروري است (Varve). 
(6) آتشفشان: پرتابه هاي آتشفشانهاي كنوني (كواترنر) نيز پيرامون دهانه ها و يا در اثر فشار پرتابش و همچنين بادهاي ناحيه تا فاصله هاي دوري رفته و سرانجام فرو مي ريزند و به اين ترتيب نهشته هاي سست و سخت نشده اي بوجود ميآيد كه بنام خاكهاي آتشفشاني خوانده شده اند. 
(7) عامل هاي هوازدگي: آب و گاز هايي كه در هواكره و بويژه در نيوار  (troposphere)وجود دارند، روي سنگ ها اثر كرده، آنها را سست بافت و آسيب پذير ميكنند و به اين ترتيب خاك بوجود ميآيد كه بيشتر نتيجه هوازدگي شيميائي است. اين خاك ها در جاي خود تشكيل ميشوند. 

(8) گرانش زمين در دامنه ها: دامنه هاي خاكي و سنگي كه به هر علت سست و ناتوان شده باشند، در اثركاركرد آب يا تكانه هاي گونه گون زمين به علت انفجارها، زمين لرزه و . . . از جاي كنده شده و به سوي پائين دامنه سرازير ميشوند و به اين ترتيب نهشته هايي بوجود ميآيد كه با نام كلي پوشش هاي جنبيده يا توده هاي جنبیده (moved mass) يا (mamtle of waste) خوانده ميشوند. نام كلي  اين مجموعه را زمين لغزه ميگويند . . .  (9) عامل هاي زيستي: گياهان، انسان و بويژه باكتريها نيز موجب بوجود آمدن نهشته هايي ميشوند كه اينجا و آنجا تشكيل شده اند. لجن ها، خاك انباشت هاي مهندسي و معدني و پسماندهاي صنعتي و كشاورزي، خاك هاي كشاورزي و . . . همه اينها در گروه نهشته هاي زيستمندانه اند   (biogenetic soils). 

4-4-2-2- محيط هاي تشكيل نهشته هاي كواترنر 

با مشخص شدن عامل ها و فرآيندهاي بوجودآورنده نهشته هاي كواترنر، محيط تشكيل آنها نيز مشخص مي شود كه ضروري است در نقشه زمين شناسي ناحيه اي نموده شوند. در اين زمينه توجه و رعايت نكته هاي زير مورد نظر ميباشد. 

(1)نمايش در نقشه : محيط هاي تشكيل نهشته هاي كواترنر بطور كلي سراسر نقشه را در بر ميگيرند و بيشترآنها را برپايه استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور مي توان در نقشه نشان داد. اين محيط ها عبارتند از: 

الف- محيط هاي آبدار: دريا، درياچه، خيسبوم  (wetland)، مانداب و . . . اين محيط ها در حالت كلي روي نقشه هاي توپوگرافي مشخص شده اند و تنها ممكن است به صورت كلي ترسيم شده باشند. بنابراين جداسازي آنها بنابر تعريف اينگونه محيط ها ضروري است. 

((1)) محيط دريايي: دريا مرز در نقشه ها مشخص است اما ضروري است مرزبندي براي بالاكشند و پائين كشندهاي دريا نيز در نقشه نموده شوند (tide).

((2)) محيط هاي درياچه اي: محدوده اينگونه محيط ها نيز در نقشه هاي توپوگرافي مشخص است اما در نقشه زمين شناسي ناحيه اي ضروري است درجه شوري آنها (salinity) با آزمايش آب بدست آيد و در نقشه نيز نوشته شود. درجه شوري آب درياچه در تاريخ اندازه گيري آن مورد نظر است. موقعيت نمونه برداري تا آنجا كه ممكن است دورتر از ورودي رودها خواهد بود و در نقشه نموده ميشود. 

((3)) خيسبوم ها و مانداب ها: ممكن است در مدت بررسيها، آب اينگونه محيط ها خشك شده باشد. با پرسمان از مردم بومي و يا اداره هاي زيست محيطي مي توان دريافت كه خشك شدن آنها از چه زماني بوده است و چنانچه آزمايش آب آنها انجام شده باشد، نتيجه آن در گزارش آورده ميشود. 

ب- محيطه هاي درياكناري: ريگسارهاي كرانه اي و تلماسه هاي آنها و همچنين دلتاي رودخانه ها يا خشكرودها ميباشند كه در نقشه نشان داده ميشوند. 

پ- بيابان ها و كويرها: چنانچه شور درياچه اي وجود داشته باشد، نمايش آن مانند محيط هاي درياچه اي (شماره ((2)) خواهد بود. 

ت- يخچالهاي كوهستاني: نميكاسه ها (Cirque) با بهره گيري از عكس هاي ماهواره اي و هوايي مشخص ميشوند 

ث- محدوده هاي پوشش گياهي: نهشته هايي كه در اينگونه محدوده ها بوجود ميآيند به صورت خاكهاي گياهدار (آلي) ميباشند كه با توجه به انبوهي پوشش گياهي و نوع آن، با يكديگر تفاوت دارند. در اين زمينه سه نوع خاك در نظر گرفته ميشود كه عبارتند از: 

((1)) پوشش جنگلي 

((2)) پوشش سبزه زاري 

((3)) كشتزارها و باغها 

ج- دامنه برجستگيها: در نقشه زمين شناسي ناحيه اي بخش بندي دامنه ها برپايه شيب آنها و يا نوع آنها ضرورتي ندارد چون در نقشه زمين ريخت شناسي مهندسي به اين كار پرداخته ميشود. بنابراين تنها محدوده هايي كه توده هاي جنبيده دامنه اي ديده ميشوند، به نام پديده آن در نقشه آورده ميشوند مانند زمين لغزه، روانه گل، واريزه هاي گونه گون و خزيده تودها. 

ج- پيرامون آتشفشانها: خاكسترهاي آتشفشاني – بمپ ها و ديگر پرتابه هاي سخت نشده و همچنين گدازه هايي كه در زمانه كواترنر از دهانه برون آمده اند در نقشه نموده ميشوند. 

ح- محدوده چشمه هاي تراورتن ساز: چشمه هاي رسوب زا و يا دهانه هاي خشك و همچنين گستره تراورتن هاي تشكيل شده، باهم ، محدوده و يا محيط تشكيل اينگونه نهشته ها را در نقشه مشخص ميكند. 

خ- محدوده هاي هوازده: در اين زمينه با توجه به اهميت ويژه آن، در قسمت ديگر نوشتار بحث خواهد شد. 

(2) ويژگيهاي محيط تشكيل نهشته هاي كواترنر: هر يك از محيط هاي يادشده در شماره (1) در گستره نقشه، ويژگيهايي دارند كه در گزارش همراه شرح آنها خواهد آمد. در اين زمينه توجه به موضوع هاي زير مورد نظر ميباشد. 

الف- ويژگيهاي ريختاري: هندسه محيط مورد نظر برپايه نقشه هاي توپوگرافي 

ب- وضعيت اقليمي: بارش، دما و تبخير (با بهره گيري از نقشه هاي اقليمي ايران) و ميانگين فرازا از سطح درياي آزاد 

پ- تزاز پايه فرسايش محلي  (local base level) : نزديكترين تراز پايه مورد نظر است (فاصله و اختلاف فرازا نسبت به ميانگين يادشده).

ت- واحد سنگ چينه اي در کف محيط مورد نظر 

 4-4-3- واحدهاي ليتولوژي كواترنر 

در (S100) شماره 1 جدول 4-5، در مورد نوع نهشته ها و ساخت آنهاست كه در حقيقت واحدهاي ليتولوژي مختلف را در بر مي گيرد. روشن است كه نگرش به مجموعه نهشته هاي كواترنر يكسان نيست و بهمين علت، كمترين خواسته ها در S25 براي هر يك از واحدهاي ليتولوژي به ترتيب زير مورد نظر است. 
4-4-3-1- آبرفت ها 

براي توضيح ليتولوژي آبرفت هاي كهن و جوان و بخش بندي آنها، توجه به موضوع هاي زير ضرورت دارد. 

(1) سنگدانه هاي سازنده و جنس آنها (مقدار درصد و جوانترين آنها)

(2) اندازه دانه ها، جورشدگي ، گردي – گوشه داري 
(3) آژند  (matrix) و يا سيمان در صورت وجود و نوع آن 
(4) ستبراي آبرفت هاي كهن (دشت آبرفتي و پادگانه ها) و كف دره- رودخانه ها در صورت مشخص بودن از نتيجه طرح هاي اجراشده در گستره نقشه. 
(5) وجود پارينه خاك ها در آبرفت و سن آنها در اين زمينه نوشتارهاي مهندس پدرامي را ميتوان مورد توجه قرار داد اما سن يابي راديواكتيو نيز انجام داده ميشود.
(6) بخش بندي نهشته ها برپايه اندازه دانه ها، مقدار رس و فورش، رنگ ، سخت شدگي و . . . (از رده بندي Wentworth بهره گيري مي شود). 
(7) تفاوت هاي ليتولوژي در واحدهاي آبرفتي پادگانه هاي بلند، پادگانه هاي متوسط، پادگانه هاي پائيني، نهشته هاي دشت سيلابي رودكناري و . . . همراه با نمايش آنها در عكس هاي رنگي 
(8) چنانچه ماده باارزش اقتصادي در آبرفت ها باشد (به صورت سنگدانه، عدسواره، لايه ها و . . ) به آن اشاره خواهد شد. 
4-4-3-2- بادرفت ها : 

چنانچه نهشته هاي بادرفتي در گستره وجود داشته باشند، برپايه ويژگيهاي زير در نقشه زمين شناسي ناحيه اي نموده ميشوند. 

(1)‌ از ديدگاه ريختاري: مانند تلماسه ها، ماسه پهنه اي، ماسه بادكوب، دراز پشته بادي  (seif)
(2) اندازه دانه ها: برپايه آزمايش دانه بندي و مشخص شدن وجود ماسه، فورش و رس. در اين زمينه با توجه به نمودهاي ديداري و جداسازي بادرفت ها، از هر واحد دست كم يك نمونه مورد آزمايش دانه بندي قرار ميگيرد. 

(3) از ديدگاه اندازه موج هاي بوجود آمده: موج نمودها (ripple-mark) ساده يا تركيبي كه با توجه به سوي وزش باد بوجود ميآيند. ساختارهاي مختلفي در بادرفت ها قابل بازشناسي است و  به آن توجه مي شود مانند ساخت لايه هاي یرا، گوديهاي بادخورده، موج نمودهاي لانه زنبوري. 

(4) جنس دانه ها و فاصله احتمالي خاستگاه آنها نيز مورد نظر ميباشد. 

(5) وابستگي به بيابان هاي ايران: چنانچه بادرفت هاي گستره، به پهنه هاي بياباني ايران وابسته باشند، در توضيح آنها به اين پهنه ها و فاصله آنها اشاره خواهد شد. 

4-4-3-3- واريزه ها : با توجه به اندازه تكه سنگها بخش بندي مي شوند. درشت دانه ، ريزدانه، بلوك سنگي و شيب دامنه در آنها
4-4-3-4- توده هاي جنبده از دامنه ها: (mass wasting)
از آنجا كه در نقشه زمين ريخت شناسي مهندسي اين مجموعه به طور تفصيلي مورد بررسي قرار ميگيرد، بنابراين در نقشه زمين شناسي ناحيه بطور كلي در سه گروه زمين لغزه، روانه تودها (گل و واريزه) و خزش ها جاي داده ميشوند و در هر مورد كه فعال باشند با  نشانه ويژه اي مشخص خواهند شد. 

4-4-3-5- نهشته هاي درياچه اي و درياكناري 

(1)‌ ريگ هاي درياكناري، پادگانه هاي دريايي و درياچه اي: نگرش به آنها و نمايش آنها در نقشه مانند بادرفت ها و آبرفت ها ميباشد كه شرح آن داده شد. 

(2) لايه بندي: جنس و ستبراي تك لايه اي (و ميانگين آنها) و ساخت آنها مورد نظر است. 

(3) ويژگيهاي زيستي: در صورت وجود هر گونه بازمانده هاي زيستي، بررسي و نامگذاري و سن يابي آنها مورد نظر ميباشد. 

(4) لايه هاي باارزش اقتصادي: در صورت وجود، جداسازي و در نقشه نموده ميشوند و در گزارش همراه به آنها پرداخته ميشود برپايه نتيجه آزمايش نمونه ها (دست كم يك نمونه از هر نوع) 

4-4-3-6- نهشته هاي چشمه اي و موئينه :
 تراورتن، سخت پوسته ها (گونه گون آهكي، گچي، سيليسي و . . . ) برپايه جنس آنها جداسازي و در نقشه نموده ميشوند. نهشته هاي در حال تشكيل با نشانه ويژه اي كه در كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور وجود دارد، مشخص ميشوند (مانند تراورتن ها كه براي مشخص كردن جلبك ها و ديگر سازندگان زيستي نمونه برداري خواهد شد). 

4-4-3-7- نهشته هاي تبخيري 

در كويرها و بيابان و . . . محدوده هاي تشكيل تبخيريهاي گونه گون مشخص ميشوند گچسنگ، نمكسنگ،  شوره زار، زرده، چربه( و . . . 

4-4-3-8- خاك هاي برجاي 

خاك هاي نتيجه هوازدگي شيميائي كه از واحدهاي سنگچينه اي و يا نفوذيها بوجود آمده باشند، بررسي پروفيل آنها و همچنين مشخص كردن خاكريسه هاي هم بنیاد  (Catena) مورد نظر است. در اين زمينه حفر چاهك هايي براي خاكهاي با ستبراي بيش از 1 متر ضرورت دارد. در اين زمينه توجه به نكته هاي زير ضروري است.

(1) در شكل 4-2- نمونه اي از پروفيل خاك و افق هاي آن ديده ميشود كه در بررسيهاي تفصيلي تر در هريك از افق ها نيز افق هاي كوچكتر منظور ميشود اما در استاندارد سري 1:25000 سازمان زمين شناسي كشور الگوي نموده شده در شكل كافي است و ستبراي هر يك از افق ها مشخص خواهدشد (برپايه آزمايش نمونه هاي برداشته شده). در اين زمينه به پروفيل هوازدگي واحدها كه شرح آن خواهد آمد توجه بشود).
(2) با توجه به توپوگرافي و وضعيت اقليمي براي چهار نوع واحد ليتولوژي (رسوبي آواري، دگرگونه، نفوذي و آذرآواري) در صورت وجود، خاكريسه هاي تني نيز مشخص خواهد شد. 
(3) چنانچه در گستره نقشه، سنگهاي نفوذي، دگرگونه و يا آذرآواري وجود نداشته باشد. پروفيل خاك واحدهاي رسوبي سنگهاي ريست آواري، شيميائي ضروري است. 
(4) علت زياد بودن ستبراي خاك (بيش از يك  متر) مورد بحث قرار ميگيرد. 
(5) علت بوجود نيامدن افق هاي خاك نيز مورد بحث قرار ميگيرد (خاك بي افق = entisoil) 
شكل 4-2- نمونه اي از پروفيل خاك كه از نوشتار كچ 1995 به نام
(خطرهاي زمين شناسي) برگرفته شده است.

(6) در صورتيكه خاك هاي بوجود آمده با نشانه هاي آماس گرايي  (Vertisol) لاتريتي، بياباني (aridisol) وجود داشته باشد، شرح آنها در نوشتار همراه نقشه خواهد آمد و در نقشه نموده ميشوند. 

4-4-3-9- يخرفت ها:‌

در صورت وجود به صورت مورن ها و نهشته هاي درون نيمكاسه اي  (crirque) و . . . نموده ميشوند. در اين زمينه، اندازه تكه سنگها و درجه هوازدگي (آبخوردگي) آنها مورد نظر ميباشد. 

4-4-3-10- خاكهاي آتشفشاني

خاكسترها – بمب هاي پراكنده و پرتابه هاي آتشفشاني بطور جداگانه در نقشه نشان داده ميشوند. (جنس ماگماي بوجود آورنده مورد نظر است). 

4-5- ساختار زمين شناسي 

در مورد بررسيهاي ساختار زمين شناسي گستره، در استاندارد سازمان زمين شناسي كشور. از آن بعنوان زمين شناسي ساختماني (tectonic) يادشده است اما در استاندارد 1:25000 مجموعه بررسيهاي مورد نظر با عنوان ساختار زمين شناسي شرح داده خواهد شد.

4-5-1- استاندارد  (S100)
در استاندارد نقشه هاي 1:100000 سازمان زمين شناسي كشور، درباره بررسيهاي زمين ساختار (بخش 2-5) جدولي سامان داده شده كه در آن 15 موضوع مورد نظر بوده است و بهمان صورت در جدول 4-6 اين نوشتار بازتاب داده ميشود. 

جدول 4-6- ويژگيهاي ساختار زمين شناسي برپايه استاندارد 1:100000

سازمان زمين شناسي كشور
· تقسیم بندی دگرگونه ها به مجموعه درهم (complex) واحد سنگ نگاری (پتروگرافی)، واحد شناخته شده رسوبی – آذرین که دگرگون شده و یا بر پایه تعداد فازهای دگرگونی آن.

· نمونه برداری برای تعیین سن پرتو سنجی در صورت لزوم
· بررسی نقش دگرگونی در بوجود آمدن و پراکندگی کانیهای اقتصادی، نمونه برداری از کانه ها.
· تعیین و مشخص نمودن مناطق کانه دار، در صورت لزوم تعیین ناحیه های مناسب جهت اکتشافات معدنی.
· برآورد اقتصادی (ذخیره زمین شناسی، عیار تقریبی) مناطق کانه دار.
2-5- زمین شناسی ساختمانی (tectonic)
1- تشخیص وبررسی عناصر ساختاری (structural) مانند چین ها، گسله ها، سیستم درزه ها و ... نوع هندسه آنها باید تعیین شود.

2- بررسی روند چیره در ناحیه (trend) و تغییرهای محلی آن و همخوانی محور چین ها جهت نشست آنها (plung) و..

3- شناسایی زون های فعال، گسلیده، خردشده و امکان پیوند آنها با دگرسانی (alteration) سرد و گرم و ماده های جای گرفته در آن.

4- جستحوی خط واره ها (linement) ، بالا آمدگی ها (swell) کهن پشته ها (paleoreliet) و تعیین بنیاد آنها و اثری که به دنبال داشته اند.

5- اندازه گیری شیب و امتداد سازه های ساختاری مانند لایه ها، گسله، سطح محورها، رگه ها، درزه ها و ... و تفسیر پیوندشان با رخدادهای تکتونیکی وتعیین گسله های اصلی (major faults) و گسله های فرعی (minor faults).

6- بررسی گسله هایی که جوان اند و نقش آنها در ریخت شناسی و همچنین نوع گسله ها مانند فشاری، کشش و ...

7- بررسی زمینه لرزه خیزی و سایزموتکتونیک منطقه

8- بررسی ساختارهای نمکی (دیاپیری) در صورت وجود.

9- بررسی شیوه های دگرشکلی و شناسایی زون ها و تعیین بنیاد آنها.

10- شناخت رخدادهای تکتونیکی و نشانه های آنها به هنگام رویداد و یا پس از آن. همچنین پیوند آنها با دگرگونی و ماگماتیسم منطقه در زمان و مکان ، تقسیم آشکوبهای تکتونیکی و اصلی و کوچکتر

11- مواد پر کننده شکستگیها و گسلها (کوارتر، کلسیت، برش) در صورتیکه مقدار یا ضخامت آنها قابل نمایش و توجه باشد بایدنشان داده شود.

12- مناطق برشی شده و میلونیتیزه در نقشه نشان داده شود.

13- ساز و کار تغییر شکل (دگرشکلی) منطقه مورد بررسی.

14- مقایسه و ارتباط با مناطق ساختاری دیگر و بخصوص نواحی مجاور

15- تشخیص و رابطه واحدهای تکتونیکی در قالب ایالت های تکتونیکی و در رابطه با تکتونیک کلی و جهانی

4-5-2- استاندارد 1:25000

عنصرهاي ساختاري مورد نظر عبارتند از گسله ها، چين ها، درزه ها، خطواره ها و . . . موضوع هاي شماره 1،2،3،4 جدول بطور كامل به صورت زير مورد نظر ميباشد. 

4-5-2-1- گسله ها  (fault)
دسته بندي گسله ها با توجه به هدف بررسيها صورت ميگيرد. در  (S25) گسله ها بشرح زير مورد نظر ميباشند. 

(1) گسله هاي راستالغز (strike-slip fault) : جنبش افقي آنها موازي راستاي سطح گسله است و در حالت كلي مولفه قائم ندارد، اما در ترسيم برش هاي ساختاري، دو بلوك دو سوي گسله به صورت ظاهر، نمود جابجائي قائم را نشان ميدهند كه مقدار آن به شيب لايه هاي رسوبي، سوي آنها و مقدار جابجائي افقي گسله بستگي دارد. با توجه به نقشه توپوگرافي گستره نقشه، مقدار اين جابجائي ظاهري قابل برآورد ميباشد و ضروري است رعايت بشود. گسله هاي راستالغز دو نوعند كه عبارتند از: 

راستگرد  (dextral) و چپگرد (sinistral)
پديده هاي ويژه اي در راستاي گسله هاي راستالغز ممكن است بوجود آيد كه چنانچه گسله فعال باشد اهميت زيادي دارند مانند درازگودال گسله اي (sag)، رشته بندآور زهكشي (shutter ridge) دره بريده سر (beaheded) و . . . كه در استاندارد لرزه زمين ساخت به آنها پرداخته شده است. 

(2) گسله هاي شيب لغز (dip-slip fault) : جنبش زمين درراستاي شيب گسله است. بلوك هاي دو سوي گسله هاي شيب لغز در زبان انگليسي بنام hangig wall و footwall خوانده ميشود كه در نوشتارهاي فارسي از آنها بنام  فراديواره و فروديواره يادشده و براستي نامناسب اند. بكارگيري ديواره كه يك پديده مشخص براي (Cliff) است، كاردستي نيست. بهمين علت در اين استاندارد به ترتيب واژه هاي روبلوك و زيربلوك بكارگرفته شده است. به اين ترتيب، در گسله هاي عادي، روبلوك به سوي پائين كشانده شده است.
پديده هايي كه در اين نوع گسله ها ممكن است بوجود آيند بشرح زيراند: 

((1)) تاقسانه (antiform): حالتي است كه قسمتي از لايه هاي رسوبي يا آتشفشاني در زير بلوك دچار خميدگي شده و به صورت تاق در آمده باشند. 
((2)) ناوسانه (Synform) در فاصله ميان تاقسانه و سطح گسله عادي بوجود مي آيد و گودتر است. 

((3)) آهيخته بوم (horst)، فرو هيخته بوم (graben) و نيم فروهيخته بوم (half graben) كه تعريف آنها مشخص است. 

ب- گسله معكوس (reverse): روبلوك در اين نوع گسله ها به سوي بالا جنبش داشته و بنابراين فشار مناسبي آنرا موجب شده است بهمين علت اين گسله ها را از نوع فشاري نيز ميگويند.

با توجه به مقدار زاويه سطح گسله معكوس، نامگذاري به صورت زير انجام شده است. 
((1)) راندگي (thrust) يا گسله- راندگي: مقدار زاويه تا 45 درجه است و اگر شيب كمتر از 20 درجه باشد روراندگي نام داده اند. 

((2)) گسله معكوس بزرگ زاويه: حالتي است كه مقدار شيب بيش از 45 درجه باشد (رامسي 1987)

((3)) در حالت كلي در گسله هاي معكوس، واحدهاي ليتولوژي كهن تر روي واحدهاي جوانتر قرار ميگيرند اما در راستاي يك گسله معكوس به ويژه چنانچه درازاي زيادي داشته باشد، ممكن است در دو بلوك، واحدهاي جوانتر روي واحدهاي كهن تر قرار گيرند. در اين حالت گسله را گسله معكوس عادي نما مي گويند. 

((4)) در روراندگيهاي بزرگ، دو پديده ديگر نيز ديده شده كه شناسايي آنها بسيار اهميت دارد بشرح زير:‌

(الف): رو بلوك فرسوده شده و بيشتر آن از ميان رفته است. قسمتهايي كه برجاي مانده و مرز كامل آن با واحدهاي پيرامون گسله معكوس ميباشد، بنام Klippe معرفي شده است (جدا روبلوك) به آن برونزد بي ريشه نيز گفته شده است. 
(ب)- در اثر فرسايش كامل قسمتي از روبلوك، توده سنگ زير راندگي يا روراندگي پديدار مي شود و مانند پنجره اي است كه از آن ميتوان توده سنگهاي زير بلوك را ديد اين پديده بنام fenester معرفي شده است (پنجره تكتونيكي). 

((5)) روبلوك هاي رانده شده را رانده بلوك = thrust sheet  مي گويند كه گاهي تا فاصله دوري از موقعيت اوليه خود دور ميشوند. چنانچه اين فاصله 15كيلومتر و بيشتر باشد، آنرا nappe ناميده اند. اين واژه در نوشتار هاي زمين شناسي بنام سفره رورانده عنوان شده كه براستي نمايي چون سفره ندارند. در اينجا آنرا پريده بلوك مي ناميم. 
(3) گسله هاي ديگر: در بررسيهاي روي زمين و اندازه گيريهاي مختلف ممكن است به چند نوع گسله ديگر نيز برخورد شود كه عبارتند از: گسله هاي اريب لغز (oblique-slide)، گسله هاي چرخشي (rotational) قاشق واره (listric) و . . . (گسله هاي قائم از نوع شيب لغز بشمار مي آيند). 

(4) نكته هاي مورد نظر در مورد گسله ها: شناسايي گسله هاي گونه گون هنگامي كامل خواهد بود كه به نكته هاي زير توجه بشود. 
الف- راستاي گسله و شيب آن: در گستره نقشه ، گسله هايي كه درازاي آنها بيشتر از 5 كيلومتر باشد، ضروري است مقدار شيب آنها دست كم در دو جا اندازه گيري شود (هر 5 كيلومتر دو اندازه گيري شيب و راستا).

ب- مقدار جابجائي دو سوي گسله:‌ موقعيتي از گسله كه بيشترين جابجائي قابل برآورد باشد در نقشه مشخص مي شود و از آن موقعيت (نقطه) به دو سوي پايانه گسله تغييرهاي اين مقدار مشخص خواهد شد. 

ب- مشخص كردن زون گسله و وضعيت توده سنگ در اين زون كه ممكن است به چند صورت باشد. مانند برش هاي گسله (كاتاكلاستيك = خرده سنگهاي شكسته شده)، ميلونيت، سوده سنگ  (gouge)  . . . . . پهناي زون و هوازدگي يا دگرساني آن و همچنين وجود كانيهاي گونه گون مورد نظر است. نمونه برداري از قسمتهاي مختلف زون كه نوع توده سنگ درگير آن تفاوت داشته باشد ضروي است تا مورد تجزيه شيميائي قرار گيرد. 
پ- درازاي گسله، تغيير راستاي آن و قسمتهايي از آن كه نهشته هاي كواترنر را بريده اند. اين قسمتها در نقشه زمين شناسي ناحيه اي با نشانه ويژه نموده ميشوند (استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور).

((1)) براي گسله هاي با درازاي كمتر از 5 كيلومتر، يك اندازه گيري وضعيت فضايي كافي است.

((2)) در جاهايي كه گسله ها زير پوشش نهشته هاي كواترنر قرار گرفته، جستجو براي يافتن تغييرهاي احتمالي در اين نهشته ها بسيار ضروري است كه در صورت وجود، علت يابي آن مورد نظر ميباشد. 

ت- در ديواره هاي گسله اي يا ديوارساي گسله اي  (fault scarp) وجود سوره رخ، (slickenside) پله هاي واكنشي (resistant steps)  و هرگونه اثر ديگري كه بوجود آمده باشد، مورد اندازه گيري و توضيح آنها در گزارش همراه خواهد آمد. 

4-5-2-2- چين ها (folds)
تعريف چين ها و عنصرهاي آنها بسيار روشن است و نيازي به بازنويسي آنها نيست. در مورد اين پديده هاي ريختاري، نكته هاي زير مورد نظر ميباشد (در جدول 4-6 شماره 9 نيز درباره چين هاست).

(1) رده بندي برپايه مقدار زاويه ميان دوپهلوي چين( : (interlimb angle). برپايه پيشنهاد فلوتي 1964 (در نوشتار رامسي 1987)
الف- پهلوها از هم دور مي شوند. مقدار زاويه ( () و صفت چين ها به صورت زير است. 

 (  = 120-180 درجه : چين را آرام و باز گويند gentle 

(   = 70-120 درجه : چين را باز گفته اند Open
  ( = 30-70 درجه : چين را بسته closed نوشته اند.
  ( = 0 – 30 درجه: چين را تنگ tight گويند.
ب- پهلوهاي چين بهم نزديك ميشوند (    (  منفي است)

(2) رده بندي برپايه زاويه سطح محوري چين ها:

چين هاي قائم، مايل، برگشته و خوابيده كه در دو حالت سوم و چهارم يادشده، در يكي از پهلوهاي آن رديف چينه شناسي معكوس ميباشد. 

(2) رده بندي برپايه مقدار زاويه محور چين ها نسبت به افق (plunge) 

زاويه مورد سخن با عنوان خواب محوري منظور ميشود كه از صفر تا 90 درجه تغيير ميكند. 

الف- در حالتي كه زاويه خواب محوري نزديك به 90 درجه باشد، تاق و يانا وگوني چين با مفهوم عادي آن نمود نخواهد داشت و در اين حالت آنرا ايستاده چين مي ناميم (neutral fold) چون بكارگيري برگردان فارسي اين واژه (= خنثي = سترون) بهيچ روي مناسب نمي باشد. 

ب- محور چين ها به سه حالت افقي، خواب محوري يك سويه و يا خواب محوري دوسويه ديده شده است (doubly p.) . بنابراين اندازه گيري مقدار زاويه خواب محوري ضروري است. 

(4) شيوه نمايي چين (stile) : براي مشخص كردن اينكه چين ها با چه شيوه اي نمودار شده اند ضروري است به چند نكته زير توجه بشود.
الف- استوانه اي يا مخروطي بودن چين 

ب- قرينه يا بي قرينه بودن symetry و asimetry
پ- لولاخط (hinge line)
[image: image1.wmf]و چكاد نماي چين (Culmination) 
ت- فرعي چين: (Parasitic يا (Second order تفاوت آنها در پهلوهاي چين اصلي 

(5) مجموعه چين هاي گستره: آنچه در 4 شماره يادشده نوشته شد، درباره هريك از چين ها به تنهايي است اما روشن است كه در گستره مورد بررسي و در حالت كلي، محدوده هاي چين خورده وجود دارد و در هر محدوده چند چين تاقديسي يا ناوديسي را مي توان با هم در نظر گرفت و سيستم آنها را مورد توجه قرار دارد (fold system). بررسي چين ها در برداشت هاي زمين شناسي از برونزدها آغاز ميشود و چنانچه يك چين از هر نوعي كه در برونزد قابل ديد باشد،‌عكس برداري از آن بسيار ضروري است و شيوه نمايي را به طور مشخص نشان خواهد داد. اما پس از بررسي كامل گستره و تهيه نقشه زمين شناسي آن است كه مي توان سيستم هاي چين را باز شناخت. به اين ترتيب چين ها از دو ديدگاه يا دو مقياس ديداري برونزد و نقشه مورد توجه قرار ميگيرند. 
الف- ديدگاه برونزدي:‌ در برونزدها، چين هاي كوچك چند ده متر تا چند صدمتر و بزرگتر قابل ديداند و نشان دادن محور آنها در نقشه هاي با مقياس 1:25000 در صورتي ضروري است كه درازاي آن دست كم دو سانتيمتر بشود. در مورد اينگونه چين ها كه با عنوان كوچك مورد نظراند ضروري است به قرينه بودن و يا بي قرينه بودن آنها توجه بشود و سوي گيري يا گرايش آنها مشخص بشود (vergence). براي اين كار سوي ديدن چين هاي كوچك به سوي خواب محوري آنها خواهد بود و به اين ترتيب نوع S و Z آنها مشخص و در نقشه نيز نشانه گذاري ميشود (استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور). در مورد چين هاي كوچك (برونزدي) نكته هاي زير مورد نظر است. 
((1)) – پيايي بودن چين هاي كوچك اگر به صورت پله هاي يك نردبان باشد، مجموعه را چين هاي نردباني گويند(en echelon)  
در اين حالت پوش لولاي چين ها بعنوان نماينده مرز محدوده آنها ترسيم ميشود (envelop)
((2)) در حالتي كه به صورت موج گونه بدنبال هم تشكيل شده باشند، چين هاي جناغي نام دارند (chevron). پيگيري گسترش چين هاي جناغي بسيار ضروري است و در نقشه زمين شناسي ناحيه اي نموده خواهد شد. 

((3)) شكسته چين ها (kink): چنانچه درازاي قابل ديد اينگونه چين ها كه با عنوان نوار شكسته چين است (kink band) بيش از 250 متر باشد، در نقشه به صورت نمودارين آورده ميشود و زاويه شكنايي آن نيز اندازه گيري مي شود(kink angle). شكسته چين هاي از نوع هميوغ (conjugate) نيز مورد نظر ميباشند. 

((4)) چين هاي ديگر: چين هاي كوچكي اند كه در برونزدها ديده ميشوند و ضروري است به آنها نيز توجه شده، ويژگيهاي آنها مشخص بشود. اين چين ها عبارتند از چين هاي هم مركز (concentric) ، موازي، ژوليده (convolute)، نيامي (sheath)، روانشي  (flow fold = Ptygmatic و . . . 

ب- ديدگاه گسترده تر (نقشه اي) : پس از نمايش مجموعه چين هاي گونه گون در نقشه ها، مي توان به هموندي آنها با يكديگر پي برد. مشخص كردن محدوده هاي با ويژگيهاي مختلف كه بيشتر به علت نوع ليتولوژي (كم توان = incompetent و پرتوان= (competent و يا فشردگي بيشتر يا كمتر كه با تعداد چين ها و شيوه نهايي آنها آشكار مي شود. مشخص كردن ناوديس هاي بالامانده (perched) يا گنبدي شكل، چين هاي شكنجي مانند (anticlinorium) و . . . نيز مورد نظر ميباشد. 
(7) اندازه گيري ضروري: در جاي ديگر اين نوشتار خواهد آمد. 

4-5-2-3- خطواره ها (Lineament) 
در شماره 4 از  S100 تنها به نام خطواره اشاره شده است اما در S25 توجه به نكته هاي زير و رعايت آنها ضروري است. يك خطواره در حالت كلي مانند نوار خطي با پهنا هاي مختلف است و بطور كلي از نوع ساختارهاي زمين شناسي است. 

(1) خطواره هاي ليتولوژيكي: آرايش خطي محدوده هاي كوچك و بزرگ واحدهاي ليتولوژي بي ترديد مفهوم زايشي و يا ساختاري دارد كه توجه به آن و بحث در نوشتار همراه نقشه ضروري است. مانند پياپي بودن عدسواره هاي مختلف درون يك واحد ليتولوژي دربرگيرنده آنها، آرايش خطي محدوده هاي دگرسان شده و يا با هوازدگي مشخص تر از پيرامون خود و يا فرسايش كمتر- بيشتر، آرايش خطي رگچه ها دايك ها، توده هاي نفوذي و . . . 

(2) خطواره هاي ريختاري: آرايش خطي پديده هاي ريختاري مانند حفره هاي انحلالي، چكادها و زينواره ها، چشمه ها، ديواره ها، انحراف هاي دره- رودخانه ها و برونزدهاي جدا از هم، آغاز گاه نوبادزنه هاي آبرفتي، آرايش خطي گنبدها و توپي هاي نمكي (plug)(كه در شماره 8 جدول 4-7 آمده است).
(3) خطواره هاي ساختاري: خطواره هايي مورد نظر است كه برپايه آرايش خطي عنصرهاي ساختاري بوجود آمده اند مانند آرايش خطي چين هاي جناغي يا هميوغ، آرايش خطي محدوده هاي خردشده تكتونيكي، آرايش خطي بلوك هاي گسليده جدا از هم، بودين ها (boudin) ، موليون (mullion) و . . . 
4-5-2-4- اندازه گيريهاي ساختاري 

در شماره 5 استاندارد S100 (جدول 4-7) به اندازه گيري شيب و راستاي لايه ها، گسله ها و . . . اشاره شده است كه در مورد عنصرهاي ساختاري مانند گسله ها در شماره 4-5-2-1 و در مورد درزه ها (در شماره 4-2-2-1) به مقدار اندازه گيريها اشاره شده است. (نشانه هاي ترسيمي در موقعيت اندازه گيري ها در استاندارد سازمان زمين شناسي كشور وجود دارد).
در مورد چين ها ضروري است به نكته هاي زير توجه شود. 

(1) اندازه گيري راستا و شيب لايه هاي چين خورده در هر يك از پهلوهاي چين ها بطوريكه به طور مشخص بتوان نمود ساختاري چين ها و تغييرهاي محلي يا منطقه اي آنها را معرفي نمود. براي اين منظور اندازه گيريها به صورتي خواهد بود که وضعيت چين را در فاصله هاي تا3 كيلومتري نشان بدهد (12 سانتيمتر در نقشه زمين شناسي) و دست كم 5 اندازه گيري درازاي سه كيلومتر). اين اندازه گيريها در لايه هاي از نوع پرتوان خواهد بود و در صورت نبود آنها، لايه هاي كم توان مورد نظر است اما تعداد بيشتري ضروري است تا حالت كلي چين مشخص بشود.  

(2) اندازه گيري زاويه خواب محوري و راستاي محور چين ها دست كم دو جا براي هر يك از چين ها كه محور آن بيشتر از 5 كيلومتر باشد و نوشتن آن در نقشه زمين شناسي. 
(3) اندازه گيري راستا و پهناي نوارهاي خطي گونه گون 
(4) اندازه گيري زاويه سطح محوري چين ها 
(5) اندازه گيري رخ سنگها، شيست واريها، برگ واري ها، خطواري ها و درزه ها و بحث درباره نتيجه آنها. در هر آشكوب ساختاري (Synten) در واحدهاي ليتولوژي آن، اندازه گيري ها به صورت پيمايش هاي خطي (scan line) .براي هر آشكوب ساختاري دو ايستگاه و دست كم 300 اندازه گيري در هر ايستگاه مناسب اين كار  خواهد بود. نمايش موقعيت ايستگاههاي اندازه گيري در نقشه زمين شناسي ضروري است. 
(6) اندازه گيريهاي گونه گون انجام شده از ديدگاه آماري مورد بحث قرار ميگيرند (با تصوير استريوگرافي). 
(7) براي اندازه گيري درزه ها ضروري است به نكته هاي زير توجه و مورد برداشت قرار گيرد. 
الف- درازاي درزه ه

ب- راستا و شيب 

پ- فاصله داري (spacing)

ت- بازشدگي (aperture)
ت- پرشدگي = آكنه 

ث- ناهمواري و زبري سطح درزه ها

4-6- واحدهاي پهنه اي نقشه زمين شناسي ناحيه اي 
با توجه به آنچه درباره سنگهاي رسوبي، آذرآواري- گدازه اي و نفوذي نوشته شد، بطور مشخص نتيجه ميشود كه واحدهاي پهنه اي اصلي در نقشه عبارتند از: واحدهاي ليتولوژي كه بطور فشرده در زير به آنها اشاره ميشود. 

4-6-1- واحدهاي رسمي چينه شناسي 

اين واحدها كه توسط كميته ملي چينه شناسي ايران معرفي شده اند، با همان نام و نشان معرفي شده در نقشه ها نموده مي شوند. 

در جدول4-7- مجموعه واحدهاي رسمي سازمان زمين شناسي كشور كه تاكنون مشخص شده اند، بازتاب داده شده است. 
جدول 4-7- نام و نشان واحدهاي رسمي سنگچينه اي ايران
	رديف
	نام واحد سنگ چينه اي رسمي
	نشانه حرفي
	سن تقريبي
	موقعيت كلي در ايران

	1
	كهر     Kahar
	P€ k
	پركامبرين
	البرز

	2
	گرانيت دوران Dowran Granite
	P€ d
	پركامبرين
	زنجان

	3
	بايند در BAYANDOR
	P€ b
	پركامبرين
	زنجان

	4
	شيل چيقلو Chapoghlu Shale
	€ s-ch
	كامبرين
	زنجان

	5
	سلطانيه Soltaniyeh
	€s
	كامبرين
	زنجان

	6
	باروت    Barut
	€c
	كامبرين
	زنجان

	7
	زاگون    Zagun
	z  €
	كامبرين
	البرز

	8
	لالون  Lalun
	l €
	كامبرين
	البرز

	9
	ايل بيك   Il – e-beyk
	€i
	كامبرين
	زاگرس

	10
	كالشانه   Kalshaneh
	€ k
	كامبرين- اردويسين
	ايران خاوري

	11
	درنجال   Derenjal
	€ d
	كامبرين
	ايران خاوري

	12
	ميلا Mila
	€o
	كامبرين
	البرز

	13
	شير گشت Shirgasht
	Osh
	اردويسين
	ايران خاوري

	14
	زرد كوه  Zardkuh
	oz
	اردويسين
	زاگرس

	15
	نيور    Niur
	S n
	سيلورين
	ايران خاوري

	16
	پادها  Padeha
	Dp
	دونين
	ايران خاوري

	17
	دولوميت سيبزار  Sibzar Dolomite
	D s
	دونين
	ايران خاوري

	18
	بهرام Bahram
	Db
	دونين
	ايران خاوري

	19
	شيشتو    Shishtu
	Dcsh
	دونين- كربونيفر
	ايران خاوري

	20
	خوش ييلاق Khosh yeylaq
	Dkh
	دونين- كربونيفر
	البرز

	21
	جيرود Jirud
	DCg
	دونين- كربونيفر
	البرز

	22
	سردر Sardar
	Cs
	كربونيفر
	ايران خاوري

	23
	مبارك Mobarak
	Cm
	كربونيفر
	البرز

	24
	دورود  Dorud
	P d
	پرمين
	البرز

	25
	روته Ruteh
	Pr
	پرمين
	البرز

	26
	نسن   Nesen
	P n
	پرمين
	البرز

	27
	جمال Jamal
	Py
	پرمين
	ايران خاوري

	28
	خانه كت   Khaneh kat
	TR kh
	ترياس
	زاگرس

	29
	ني ريز  Neyriz
	TR nr
	ترياس
	زاگرس

	30
	سرخ شيل  Sorkhshale
	TR s
	ترياس
	ايران خاوري

	31
	اسپهك Espahk
	TRsh-e
	ترياس
	ايران خاوري

	32
	شتري Shotori
	TR sh
	ترياس
	ايران خاوري

	33
	ناي بند   Nayband
	TR n
	ترياس
	ايران خاوري

	34
	اليكا Elika
	TR e
	ترياس
	البرز

	35
	سرمه  Sormeh
	J sm
	ژوراسيك
	زاگرس

	36
	شمشك Shemshak
	J s
	ژوراسيك (ترياس)
	البرز

	37
	بادامو Badamu
	J bd
	ژوراسيك
	ايران مركزي

	38
	بغمشاه  Baghamshah
	J bg
	ژوراسيك
	ايران خاوري

	39
	دليچاي Dalichay
	Jd
	ژوراسيك
	البرز

	40
	لار Lar
	J l
	ژوراسيك
	البرز

	41
	قلعه دختر Qaleh dokhtar
	Jq
	ژوراسيك
	ايران خاوري

	42
	اسفنديار  Esfandiyar
	Je
	ژوراسيك
	ايران خاوري

	43
	فهليان Fahlian
	Kf
	كرتاسه
	زاگرس

	44
	گدون Gadvan
	Kgn
	كرتاسه
	زاگرس

	45
	گرو  Garau
	Kg
	كرتاسه
	زاگرس

	46
	كژدمي   Kazhdomi
	Kk
	كرتاسه
	زاگرس

	47
	سروك  Sarvak
	Ks
	كرتاسه
	زاگرس

	48
	سورگاه  Surgah
	Ksg
	كرتاسه
	زاگرس

	49
	ايلام Ilam
	Ki
	كرتاسه
	زاگرس

	50
	گورپي   Gurpi
	Kgu
	كرتاسه
	زاگرس

	51
	تربور Tarbur
	Ktr
	كرتاسه
	زاگرس

	52
	تيزكوه Tizkuh
	Kt
	كرتاسه
	البرز

	53
	اميران Amiran
	Pea
	پالئوسن
	زاگرس

	54
	ساچون Sachun
	Pes
	پالئوسن
	زاگرس


	55
	تله زنگ Talehzang
	Pet
	پالئوسن
	زاگرس

	56
	كشكان Kashkan
	Eks
	ائوسن
	زاگرس

	57
	شهبازان   Shahbazan
	Esh
	ائوسن
	زاگرس

	58
	جهرم  Jahrom
	Ej
	ائوسن
	زاگرس

	59
	پابده Pabdeh
	Ep
	ائوسن
	زاگرس

	60
	زيارت Ziarat
	Ez
	ائوسن
	البرز

	61
	كند  Kond
	Ekn
	ائوسن
	البرز

	62
	كردكند Kord kand
	Ek.k
	ائوسن
	رنجان

	63
	آمند  Amand
	Ek.am
	ائوسن
	رنجان

	64
	آسارا Asara
	Ek.a
	ائوسن
	البرز

	65
	كرج Karaj
	Ek
	ائوسن
	البرز

	66
	كرمانKerman
	Pak
	پالئوژن
	ايران مركزي

	67
	فاجان Fajan
	Pgf
	پالئوژن
	ايران مركزي

	68
	آسماري Asmari
	OMa
	اليگوسن ميوسن
	زاگرس

	69
	پاره ساز كلهر Kalhor
	OMa.k
	اليگوسن – ميوسن
	زاگرس

	70
	پاره ساز اهواز Ahvaz
	OMa.a
	اليگوسن - ميوسن
	زاگرس

	71
	گچساران Gachsaran
	Mg
	ميوسن
	زاگرس

	72
	1 چهل  Chehel MBR
	Mg.c
	ميوسن
	زاگرس

	73
	2 چمپه Champeh MBR
	Mg.ch
	ميوسن
	زاگرس

	74
	3 مل  Mol MBR
	Mg.ch
	ميوسن
	زاگرس

	75
	رازك Razak
	Mr
	ميوسن
	زاگرس

	76
	ميشان Mishan
	Mm
	ميوسن
	زاگرس

	77
	گوري Guri MBR
	Mm.g
	ميوسن
	زاگرس

	78
	آغاجاري Aghajari
	Ma
	ميوسن
	زاگرس

	79
	لهبري  Lahbari
	M a.l
	ميوسن
	زاگرس

	80
	بختياري  Bakhtyari
	Plb
	پليوسن
	زاگرس


در مورد واحدهاي رسمي توجه به نكته هاي زير ضروري است. 

(1) روش نشان دادن نشانه حرفي واحدهاي رسمي سنگچينه اي كه در شماره (1) از  شماره 4-3-2-2- آمده است. در راهنهاي نقشه، گزارش همراه و درون نقشه رعايت خواهد شد. زير نشانه حرفي واحد رسمي يك خط كوچك ترسيم ميشود. براي مثال واحدهاي رسمي سازند آسماري يا سنگاهك آسماري و يا دولومينت سلطانيه ، نشانه حرفي آنها به ترتيب OMa ؟ €s.مي باشد اما براي واحدهاي نارسمي، چنين خطي ضرورتي ندارد مانند واحد قرمز بالايي urf  يا گچسنگ هاي ائوسن Eg و . . . 
(2) در موقعيت هايي از گستره نقشه هاي با مقياس 1:25000 كه جاي ستون چينه شناسي الگوي واحد رسمي (type section) وجود داشته باشد، ضروي است اندازه گيري نوين انجام بشود تا در صورت تفاوت با آنچه كه معرفي شده، مشخص بشود. بنابراين ستون چينه شناسي نوين ترسيم و با ستون چينه شناسي معرفي شده مقايسه (مقياس 1:2000 ) و در گزارش همراه آورده مي شود. 
(3) در صورتيكه اختلاف اين دو ستون چينه شناسي در حدي باشد كه بازنگري ضرورت داشته باشد، موضوع به صورت نوشتاري براي كميته ملي چينه شناسي ايران در سازمان زمين شناسي كشور فرستاده خواهد شد. 
(4) اندازه گيري ستون چينه شناسي واحدهاي رسمي و نارسمي با هم انجام ميشود. 
(5) واحدهاي رسمي در سنگهاي رسوبي، آذرآواري، گدازه ها و دگرگونه هاي از درجه پائين ميباشند. در مورد ستون چينه شناسي براي سنگهاي دگرگونه با درجه بالاي دگرگوني تفاوتي در كار است كه بيشتر 
(6) به علت كمبود و دقيق نبودن داده هاي ديداري است. در اين زمينه اندازه گيري ستون چينه شناسي و نوع آن به شرح زير خواهد بود. 
الف- چنانچه امكان يافتن لايه بندي اصلي (اوليه) وجود داشته باشد، اندازه گيري ستون در راستاي عمود بر آن انجام ميشود و در اين حالت ستون  چينه شناسي عادي خواهد بود. 

ب- در صورتيكه به هر علت لايه بندي اوليه مشخض نباشد، اندازه گيري در راستاي عمود بر برگواري (foliation) يا شيست واري (schistosity) و يا عمود بر برگه واري گنيس ها خواهد بود كه در اين حالت به نام ستون دگرگوني معرفي مي شود. در ترسيم آن جدا كردن زير واحد ها بر پايه فراواني و فاصله داري ساخت ها و كانيهاي قابل ديد و تغيير رنگ صورت ميگيرد. 

4-6-2- واحدهاي پهنه اي فرعي 

(1) واحدهاي ليتولوژي : واحدهايي مي باشند كه درون واحدهاي اصلي رسمي و نارسمي مشخص شده اند و ليتولوژي آنها با واحد اصلي تفاوت هايي دارد. اينگونه واحدها همرنگ واحد اصلي خواهند بود اما با نشانه هاي هاشور خطي يا نقطه اي و . . . مشخص ميشوند. براي نشانه حرفي اين واحدهاي ليتولوژي فرعي روش ويژه منظور نشده است. چنانچه اين واحدهاي فرعي، قسمتي از يك واحد رسمي باشند، بكارگيري نشانه واحد رسمي ضروري است براي مثال، گچسنگ هاي درون سازند كرج به صورت Ekg  خواهد بود.

(2)پهنه هاي رخساره دگرگوني: اين پهنه ها با هاشور خطي مشخص ميشوند چون دربرگيرنده واحدهاي دگرگونه اي چون شيست ها، فيليت ها و  . . . . مي باشند كه با رنگ در نقشه نموده شده اند. 

    (3) پهنه هاي چنبره شكل : زون هاي درون توده هاي نفوذي (با هاشور روي رنگ واحد نموده ميشوند).

    (4) پهنه هاي با تمركز زياد دايك ها، رگه ها، كانيها : با هاشور و نام و نشان موضوع تمركز يافته خواهند بود.

    (5) پهنه هاي با دگرساني يا هوازدگي مشخص با هاشور و نام و نشان موضوع 

    (6) پهنه هاي با فراواني ريختارهاي ويژه اي مانند حفره هاي انحلالي، دودكش هاي غول، ستونهاي آتشفشاني، پوشش انبوه گياهي، خاكهاي سطحي و . . . با هاشور مشخص مي شوند. 

   (7) پهنه هاي با دامنه هاي ناپايدار شده به طور كلي و نشانه ويژه براي لغزش- ريزش- خزش و . . نموده مي شوند (برپايه استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور)

4-7- واحدها و عنصرهاي خطي نقشه 

اين واحدها بطور كلي در 4 گروه جاي دارند كه عبارتند از همبري ها، ساختاري، ريختاري و جغرافيايي 

4-7-1- همبري ها 
هرچند نوع كه در نقشه وجود دارد، در راهنما گنجانيده ميشوند (با نام و نشان روی نقشه)

4-7-2- واحدها و عنصرهاي ساختاري 

در نقشه زمين شناسي ناحيه اي، برپايه بررسيهاي روزميني و اندازه گيريهاي ساختاري، واحدها و عنصرهاي خطي زير نموده ميشود. 

4-7-2-1- چين ها 

چين هاي تاقديسي و ناوديسي بطور كلي به صورت محور آنها (خطي است با استانداردهاي كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور) نموده مي شوند و نشانه هاي خطي براي مشخص كردن نوع آنها انتخاب مي شوند. (تاقديس ها آبي و ناوديس ها سبز).

نمايش محور چين ها با توجه به نوع آنها انجام ميشود كه عبارتند از: 

(1) چين هاي قرينه (قائم – مايل)

(2) چين هاي بي قرينه (قائم – مايل) 
(3) چين هاي خوابيده و خوابيده گسسته 
(4) چين هاي خوابيده جعبه اي 
(5) چين هاي برابر شيب(Isoclinif)  يا موازي 
(6) تاقديس گنبدي (dome)
(7) برپايه زاويه دوپهلوي چين (interlimb) تعريف فلوتي (Fleuty در نوشتار رامسي 1987  آرام gentle، باز ،بسته،  تنگ = tight ، برابر شيب =  isocline و . . . ).
(8) ناوديس بالامانده : (perched)
(9) خواب محوري: (plunge) مقدار زاويه در پايانه محور نوشته خواهد شد. 
(10)چين هاي شكنجي synclinorium – anticlinorium  

(11)هريك از محورها كه پوشيده باشد و يا به طور تقريبي زير نهشته هاي آبرفتي باشد. 

4-7-2-2- گسله ها 

در نقشه لرزه زمين ساخت به گونه گوني گسله از ديدگاه جنبش زمين دسته بندي مي شوند اما در نقشه زمين شناسي ناحيه اي گروه بندي گسله ها به صورت زير خواهد بود (قرمز رنگ برپايه استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور)

(1) – گسله هاي معكوس بطور كلي 

الف - راندگي (تاº 30) 
ب – معكوس بزرگ زاويه º 45  >
پ- برجاي مانده تكتونيكي Klippe = راند بلوك تنها
ت- پنجره تكتونيكي (fenester)
(2) گسله هاي قائم مشخص شده و يا بطور كلي و نامشخص كه قائم منظور ميشود. 

(2) گسله هاي راستالغز 

  الف- راستگرد 

  ب- چپگرد 

  پ- راستگرد و يا چپگرد يا مولفه شيب لغزي 

(4) گسله هاي نرمال 

(5) زون گسله 

با نشانه fz در نقشه نموده ميشود. (واحدنواري)
(7) نشانه هاي روي گسله ها . . . .(كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور)

نشانه هايي كه براي مشخص كردن نوع گسله ها در نظر گرفته شده عبارتند از: 

راندگي (مثلث هاي توپر روي بلوك رانده شده، مثلث توخالي روي بلوك رانده شده بزرگ زاويه، زبانك ها روي بلوك پائين افتاده در گسله هاي نرمال، نشانه پيكان ها براي نمايش سوي جنبش نسبي، مقدار شيب سطح گسله ها دست كم در دو جا براي گسله هاي درازتر از 10 كيلومتر و يك جا براي گسله هاي كوچكتر. نشانه هاي براي گسله هاي فعال و كواترنر ، خط چين كردن گسله براي قسمت هاي پوشيده يا تقريبي 

گسله هاي تفسيري (inferred) مقدار جابجائي به كيلومتر ( (v  وh (  به ترتيب قائم و افقي دست کم دوجا).
4-7-2-3- خطواره ها (lineament) 

خطواره هايي كه برپايه ويژگيهاي زير مشخص ميشوند. (برپايه استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور نموده ميشوند).

(1) آرايش خطي دست كم 3 موقعيت همانند (زينواره ها، چكادها، انحراف های بزرگ آبراهه اي و . ..)

(2) آرايش خطي قسمتهايي از دره – رودخانه ها 
(3) آرايش خطي دست كم 3 آغازگاه بادزنه هاي آبرفتي كهن و يا نوزاد 
(4) آرايش خطي قسمتهايي از دره- رودخانه ها با چم و خم هاي مشخص 
(5) آرايش خطي چاله هاي فروريز در آبرفت ها و برونزدها  (Sinkhole)
(6) آرايش خطي پايانه عنصرهاي ساختاري مانند گسله ها، چين ها و . . . )
(7) فلكسور ساختاري مشخص 
(8) آرايش خطي چشمه ها، غارها و . . . 
4-7-3- عنصرهاي ريختاري 
4-7-3-1- آبنگاري 

(1) بخشاب مرزي اصلي 

(2)‌ بخشاب مرزي فرعي 

(3)‌ آبراهه ها 

(4)‌ رودخانه 

  الف- دايمي 

  ب- فصلي 

  پ- سيلابگذري 

ت-  درياچه نعل اسبي كم پهنا 

(5) دره كارستي (دره كور (blind v. و دره خشك (dry v.
      (6) تنگ  (gorge)
     (7) تنگدره 
     (8) دره- رودخانه با آبشار (آبشارك و تنداب) هاي پياپي 
   (9) پشته لبه رودي (natural levee)
4-7-3-2- توپوگرافي و زمين شناسي 

(1) ديواره cliff (ديوارسا = scarpment)

(2) لبه لغزش گاه و پاي آن (toe)
 (3) ديواره يا ديوارساي گسله اي (fault scarp)
(4) لبه تختكوه (mesa)
(5) لبه كج تخت (Cuesta)
(6) لبه پادگانه هاي آبرفتي 

(7) لبه پادگانه بستري (strath) 

(8) ستيغ دره سان (Sierra)
(9) پله هاي توپوگرافي (به علت ليتولوژي فرسايش پذير)

(10) نمود خرپشته گون (hogback)
(11) تيز خرپشته گون (flatiron)
(12) دايك هاي كم ستبرا با درازاي بيش از 4/0 كيلومتر (ستبراي كمتر از25 متر)

(13) سيل كم ستبرا با درازاي بيش از 4/0 كيلومتر (ستبراي كمترا ز 25 متر)

(14) سدهاي طبيعي ويران شده يا همچنان استوار

4-7-3-3- عنصرهاي جغرافيايي و پيشنهادي 

مجموعه بزرگي از واحدهاي خطي كه دست ساز انسان ميباشند در اين گروه جاي دارند و عبارتند از: 

(1) راهها و كوره راههاي مهم 

(2) جاده هاي گونه گون و بزرگراهها 
(3) راه آهن- (و قسمت رها شده) دوباندي و تك باندي، تونل ها و ايستگاههاي راه آهن  
(4) تونل هاي راه 
(5) انتقال آب (كانال روباز و سربسته- لوله – تونل)
(6) انتقال نفت و گاز و نيرو
(7) كابل انتقال هوايي ماده معدني، انسان و پيام
(8) خط انتقال آبي (درياچه – دريا)  
(9) مرز محدوده هاي گونه گون باستاني، سپاهي، حفاظت محيط زيست  . . . 
(10)مرز محدوده هاي پيشنهادي براي بررسيهاي گونه گون پژوهشي – آموزشي و . . . 
(11)مرز كشور 

(12) مرزهاي استاني 

(13) مرزهاي شهرستاني و . . . 

(14) مرزهاي طرح جامع شهرها (25 ساله)

(15) كانال انتقال آب سنتي روباز و سرپوشيده  

(16) انتقال آب ويران شده و باستاني 
(17) بندهاي گونه گون پيرامون شهرها، كشتزارها و . . . 

(18) ديوارهاي باستاني 

(19) باند پرواز 

(20)‌ پل هاي بزرگ قابل نمايش روي نقشه (روگذر- زيرگذر، روي رودخانه ها و . . . )

(21) كاريز و هرنج  آن، منگل و . . . .

(22) مرز درياچه هاي پشت سد (بالاترين تر از حالت نرمال) و سد آن (نوع سد)

(23)‌ مرز دريا و درياچه 

(24) مرز كارخانه هاي برونشهري 

(25) مرز محدوده هاي معدن ها . . . 

(26) مرز پسماندهاي معدني و پارگينه هاي تغليظ 

(27) تونل هاي معدني و ترانشه هاي روباز 
4-8- واحدهاي نقطه اي نقشه 

بنا بر تعريف قسمتهايي از نقشه كه كوچكتر از 25 * 25 متر مربع باشد، بعنوان يك نقطه و واحد نقطه اي در نقشه نموده ميشود. اين واحدهاي نقطه اي بسيار گونه گون است كه هنم مفهوم هاي زمين شناسي دارند و هم نشانه هاي جغرافيايي و . . . ميباشند. مجموعه آنها بشرح زير است.
4-8-1- واحدهاي ريختاري 

(1) چشمه ها : دهانه آن ) تعريف ها در بخش سوم استاندارد (زمين ريخت شناسي مهندسي  آمده است.

   الف – دايمي 

    ب- فصلي 

   پ- كارستي 

    ت- گرم 

   ث- معدني 

    ج- كف دره اي (river- bed spring)
(2) چكاد 

     الف- بلندترين در بخشاب مرزي و اصلي 

      ب- بلندترين در بخشاب فرعي 

      پ- جدا تپه ها يا كوهك ها

(3) زينواره ها (topagraphic saddle)
(4) آبشار، آبشارك، تنداب و پله بستري (nickpoint)
(5) دهانه غارها، چاهها و آبخورگ كارستي = چالاب هاي كوهستاني (doline ،  ponorو . . .) چاله هاي فروريز (sinckhole) 
(6) تنگه ها در دره ها 

(7) بادخورهاي دره اي (windgap)
(8) آبخورگ رودخانه اي (river ponor)
(9) محدوده هاي ديگ غول (pothole)
(10) تك دودكش غول (giant chemny)
(11) موقعيت گرفتار شدن رودها: strean cupture
(12) تراز پايه فرسايش مهم در گستره نقشه 

(13) گمانه هاي اكتشافي مختلف 

(14) گمانه هاي فشارسنج (پيزومتر)

(15)  چاهكهاي حفرشده براي نمونه برداري خاك (پروفيل هاي خاك و هوازدگي)
4-8-2- گونه گون 

نشانه هاي بسيار گونه گوني مي باشند كه در كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور براي نشاندادن پديده هاي طبيعي و انساني در نظر گرفته شده اند.

(1) چاه آب در حال كار (كشاورزي – شرب – صنعتي)

(2) چاه خودبرآي (آرتزين)
(3) چاه فاضلاب 
(4) چاه بهره برداري از معدن زيرزميني 
(5) حوض هاي سرراهي 
(6) داش هاي معدني
(7) ويرانه دژها
(8) بند رسوبگير
(9)  كهن سدهاي ويران شده
(10)ميل راهنماي مسافر و برج هاي نگهباني 

(11)امامزاده و مسجدهاي برونشهري 

(12)كاروانسراي، پناهگاه كوهستاني

 (13) كارخانه هاي برونشهري 

(14) موقعيت برداشت نمونه براي آزمايش هاي  شيميائي و . . . 
    الف- آب 

     ب- خاك 

     پ - سنگ 

(15) موقعيت برداشت نمونه براي بررسيهاي 

       الف- پتروگرافي 

پ - كلان فسيل 

              ت – خردفسيل

             ث- سن يابي و نوع آن 

              ج- پروفيل خاك و پروفيل هوازدگي 
              چ- كاني شناسي 

              ح- اسپكتروسكوپي 

              خ-  XR
               د- رسوب شناسي 

        (16) تپه هاي باستاني (ويرانه ها)

       (17) ساختمان ها و يادواره هاي باستاني 

4-9- نشانه هاي نوشتاري 

در كنار هر يك از عنصرها و واحدهاي گونه گون ريختاري- ساختاري و . . . نوشته حرفي-  عددي  و جمله اي بكار مي رود كه بازگوي چندي ها و مفهوم هاي مورد نظر ميباشد. اين نشانه ها به شرح زيراند.

4-9-1- نشانه هاي حرفي 

(1) نشانه واحدهاي ليتولوژي رسمي و يا نارسمي است كه در جدول واحدهاي آن آمده است و درون گستره برونزدها و پهنه هاي آنها نوشته ميشود  (برپايه استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشو).

(2) تركيب اصلي آب چشمه ها 

(3) نام ماده معدني (نشانه كوتاه شده آنها) خاك، سنگ، فلز و . . . 

(4) نوع آزمايش هاي گونه گون 

(5) نوع چاههاي حفر شده گمانه ها و چاهك ها 

(6) نام توليد كارخانه ها (نشانه كوتاه شده)

(7) موقعيت قاعده ستون هاي چينه شناسي سه گانه اي كه براي نمودار نرده اي در همدوش ويژه انتخاب شده اند (به صورت Sc3-Sc1) 
4-9-2- نشانه هاي عددي 

(1)‌تراز چكادها، زینواره ها به متر (از سطح درياي آزاد)

(2) تراز سطح زمين در تراز پايه فرسايش محلي 

(3) شماره نمونه هاي برداشته شده براي آزمايش ها و بررسيها 

(4) عدد سن پرتوسنجي 

(5) ژرفاي چاهها و گمانه ها . . . (متر زير سطح زمين) 

(6) آبدهي چشمه ها و چاهها و . . . (ميانگين) متر در ثانيه 
(7) تراز نقطه هاي آغاز ستون هاي چينه شناسي سه گانه نمودار نرده اي در همدوش ويژه 

4-9-3- نوشتارهاي نقشه 

(1)‌ نام هاي جغرافيايي در نقشه كه از آنها در گزارش همراه ياد خواهد شد، به روش سونگاري كه در بخش يكم اين استاندارد آمده است. (شماره 1-4-2) در نقشه نوشته ميشوند (كوهها، شهر و روستاها، رودخانه ها و . .)

(2) در محدوده هاي پيشنهادي براي بررسيهاي ويژه (آموزشي – پژوهشي- گردشگري- نگهداري و ....) موضوع و هدف آن نوشته خواهد شد و در گزارش همراه شرح آن خواهد آمد. 
4-10- همدوش هاي ويژه نقشه زمين شناسي ناحيه اي 

در كنار نقشه زمين شناسي ناحيه اي نيز مانند ديگر نقشه ها، در موقعيت ويژه اي كه شرح آن در بخش يكم اين استاندارد آمده است ويژگيهاي مهم گستره بازتاب داده ميشود (شكل هاي 1-7 و 1-8).

4-10-1- نمود كلي و ويژگيهاي انتخابي 

در محدوده بالايي قسمت چهارم از شكل (1-8) كه براي نمايش ويژگيهاي انتخابي در نظر گرفته شده، يك چهارگوش كوچك شده از گستره نقشه زمين شناسي است كه از ميان مجموعه واحدهاي گونه گون نموده شده در نقشه، موضوع هاي زير انتخاب و با همان نام ونشان درون نقشه نموده ميشوند. 

(1) محدوده هاي كلي تر واحدهاي ليتولوژي به صورت زير مورد نظر است.

الف- واحدهاي رسمي چينه شناسي 

ب- برونزدها به صورت كلي سنگهاي رسوبي- آتشفشاني، دگرگونه و نفوذي در راهنماي اين نقشه همدوش نيز به طور خلاصه آورده ميشوند. چون ممكن است در نقشه اينگونه واحدهاي كلي در نظر گرفته نشده باشند. 

پ- نهشته هاي كواترنر: در حالت كلي، بزرگترين توده لغزيده، نهشته هاي آبرفتي، بادرفتي، چشمه اي، آتشفشاني، درياچه اي و كويري مورد نظراند و چنانچه گستره در خور توجهي از يخرفت ها براي نماش وجود داشته باشد.  

(2) زون بندي هاي ساختاري و ريختاري مشخص ميشوند. 

(3) گسله هاي مهم (درازتر از 5 كيلومتر نشان داده ميشوند

(4) موقعيت گذر برشهاي ساختاري و آغاز ستون هاي چينه شناسي نمودار نرده اي نموده ميشوند. 

(5) چنانچه در محدوده راهنماي اين نقشه كوچك، جاي كافي براي نوشتن واحدهاي آن وجود نداشته باشد، از درون آن بهره گيري ميشود. (مانند نام گسله ها، نام واحدها و . . .)

(6) موقعيت نمونه اي كه مورد سن يابي پرتوسنجي قرارگرفته و سن آن مشخص ميشود. 

4-10-2- نمودار نرده اي واحدهاي چينه شناسي 

در قسمت مياني شكل (مستطيل 10×19 سانتيمتر مربع) دست كم در سه موقعيت جدا از هم در گستره نقشه زمين شناسي ناحيه اي ستون هاي چينه شناسي با مقياس در خور محدوده همدوش ترسيم ميشود و هموندي واحدهاي ليتولوژي آنها با يكديگر مشخص خواهد شد (به صورت نرده اي).

بي ترديد با توجه به اندازه هاي اين محدوده و ستبراي واحدهاي چينه شناسي سنگي، مقياس قائم به ترتيبي انتخاب ميشود كه نمايش واحدها در محدوده گنجانيده شود و با مقياس افقي تفاوت كلي داشته باشد . براي اين منظور، توجه به نكته هاي زير ضروري است. 

(1) انتخاب تراز مقايسه و هموندي (datum  = تراز نشان) در اين نمودار نرده اي بطور مشخص درون يك واحد سنگچينه اي خواهد بود كه در سه ستون چينه شناسي وجود دارد. در اين زمينه رعايت نمودهاي زير ضروري است. 
(2) فاصله خطي ميان آغاز ستون هاي چينه شناسي سه گانه با مقياس نقشه اصلي اندازه گيري و در نمودار نرده اي نوشته ميشود. 
(3) هر سه ستون چينه شناسي درون يك پهنه يا استان ساختاري و يا ريختاري انتخاب ميشوند تا هموندي و هم ارزي آنها قابل نمايش باشد و مجموعه واحدهاي چينه شناسي معرفي شده دراين استان را در بر بگيرند. 
(4) با توجه به موقعيت آغاز ستون هاي چينه شناسي در نقشه زمين شناسي گستره و محدوده همدوش ويژه (نمودار نرده اي)  مقياس قائم براي ستبراي واحدها به صورت زير انتخاب ميشود. 
   الف- جاي كافي براي هر سه ستون چينه شناسي وجود دارد و مقياس آنها يكسان خواهد بود. 

ب- جاي كافي براي نمايش همه واحدها در ستون ها وجود ندارد كه اين كار با تغيير مقياس در هر يك از ستون ها و نوشتن مقدار واقعي ستبراي واحد و انتخاب خط هاي رنگي مشخص كننده مرزهاي بالا و پائين واحدهاي سنگي امكانپذير خواهد شد. 

پ- جاي كافي براي نمايش مرز واحدهاي چينه شناسي در ستون وجود ندارد، كه در اين حالت دو و يا چند واحد ليتولوژي را ميتوان با هم به صورت يك واحد تركيبي در نظر گرفت. 

(5) در هر صورت و حالت هاي يادشده، پهلوهاي مثلث نرده اي با توجه به محدوده همدوش و موقعيت واقعي آغاز ستون هاي  Sc3,Sc2,Sc1 در گستره نقشه، با مقياس برابر ترسيم ميشوند. 

(6)‌ مثلث تراز نشان به صورت خط چين به رنگ سبز ترسيم ميشود كه در حالت كلي موازي مثلث قاعده ستون هاي چينه شناسي نخواهد بود. 

(7) در صورتي كه تغيير درخور توجهي در ستبرا و تغيير سنگرخساره واحدهاي چينه شناسي در گستره مورد بررسي بوجود نيامده و يا تنها در دو ستون چينه شناسي در دوجا شناخته و معرفي شده باشد، همدوش مورد نظر به صورت زير كامل خواهد شد. 

الف- تغيير در خور توجه روي نداده است. در اين حالت به جاي نمودار نرده اي يك ستون چينه شناسي با مقياس مناسب محدوده همدوش ويژه ترسيم و در آن لايه هاي شناساگر و يا كليدي در صورت وجود برجسته نمايي ميشوند.

در اين  حالت نكته هاي زير مورد نظر است:

((1)) با توجه به درازاي 19 سانتيمتري محدوده همدوش، براي گويا نمودن ويژگيها، ستون چينه شناسي كامل به صورت گسسته با قسمتهاي موازي يكديگر و رعايت جاي نوشتاري ميان قسمت بنديها ترسيم خواهد شد.

((2)) براي كاملتر كردن نوشتار ويژگيهاي ليتولوژي و سن واحدها، به جاي رعايت مقياس، مقدار عمودي ستبراي واحدها نوشته ميشود و با توجه به حجم نوشتار مورد نظر، درازاي نمايشي واحد در ستون چينه شناسي مشخص ميشود. 

((3)) نوشتار ويژگيهاي ليتولوژي هر واحد بطور فشرده دربرگيرنده موضوع هاي زير خواهد بود. 

جنس سنگ، رنگ آن، لايه بندي (خوب، بي نظم، برابر ستبرا) ميانگين ستبراي لايه ها، مشخص ترين فسيل سن آن و ويژگيهاي اصلي لايه هاي شناساگر يا كليدي 

ب- تنها در دوجا (دو ستون چينه شناسي) تغيير قابل نمايش در محدوده وجود دارد. در اين حالت تنها دو ستون چينه شناسي با مقياس برابر ترسيم ميشوند و رعايت نكته هاي زير ضروري است. 

((1)) جاي واقعي آغاز هر دو ستون در نقشه و همدوش وابسته به آن (شماره 4-8-1) نموده ميشود Sc2,Sc1 . 

((2)) ترسيم آنها با درنظر گرفتن تراز نشان (به صورت افقي) با فاصله از يكديگر خواهد بود (فاصله خطي ميان دو آغاز گاه ستون ها در زير خط پيوند ميان آنها نوشته خواهد شد مقياس آن ضرورتي ندارد).

((3)) توضيح اختلاف ها در اين نمودار دو ستوني مورد نظر ميباشد. 

(8) درترسيم خط هاي هموندي ميان ستون هاي چينه شناسي، به نوع آنها توجه ميشود كه نشانه آن در استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور وجود دارد. 
از مجموعه نشانه هاي مرز ميان واحدها، چند نوع زير مهم تر است كه رعايت ميشود. 

الف- دگرشيبي (angular unconformity)
ب- ناهمسازي فرسايشي (disconformity)
پ- ناگهاني (sharp)
ت- تدريجي (transitional)
4-10-3- پديده ويژه 

در دو قسمت پائيني محدوده همدوش هاي ويژه براي معرفي يك پديده ويژه زمين شناسي و راه دسترسي به آن منظور شده است. 

پديده ويژه اي كه براي اين منظور مورد نظر است داراي يكي از ويژگيهاي زير خواهد بود. 

(1) تنها پديده اي كه در گستره نقشه بوجود آمده باشد و در حقيقت بي همتاست. در اين زمينه ضروري است به نكته هاي زير توجه بشود. 

  الف- پديده از نوع ريختاري نباشد چون در نقشه زمين ريخت شناسي مهندسي و يا خطر زمين شناسي به آن اشاره خواهد شد. 

ب- گسله كواترنر مورد نظر نيست چون در نقشه لرزه زمين ساخت از آن ياد خواهد شد. 

پ- موضوع زيست محيطي و يا اقتصاد معدني مورد نظر نيست.

ت- بنابراين پديده مورد نظر ميتواند از نوع ويژگيهاي ليتولوژي، ساختار زمين شناسي، هوازدگي، فرسايش ويژه در توده هاي سنگي و خاكي، ساخت هاي رسوبي و . . . بعنوان پديده ويژه منظور ميشود. 

(2) چنانچه پديده بي همتا وجود نداشته باشد، مشخص ترين وضعيتي كه از گروه يادشده در گونه هاي بند ت باشد براي معرفي در محدوده DEF (شكل 1-8) انتخاب ميشود. 

(3) هدف اصلي از معرفي اين پديده ويژه از نوع پژوهشي و يا آموزشي خواهد بود. 

(4) در محدوده AEF (شكل 1-8) راه رسيدن به موقعيت پديده همانگونه كه در بخش يكم استاندارد آمده است، ترسيم و شرح خلاصه آن نوشته ميشود. 

4-10-4- برش هاي زمين شناسي 

در پائين محدوده اصلي نقشه، كه درازاي آن 73 سانتيمتر است (شكل 1-7) برش هاي زمين شناسي ترسيم ميشود. انتخاب برش سراسري و يا برش هاي جدا از هم، با توجه به نكته هاي زير انجام خواهد شد. 

(1) مجموعه واحدهاي ليتولوژي در برشها گنجانيده شوند 0با همان نام و نشان درون نقشه اصلي)

(2) مجموعه روندهاي ساختاري گستره در برشها نموده شوند.
(3) زون ها و يا استان هاي ساختاري – ريختاري در برش ها مورد نظر اند. 
(4) بلندترين و پست ترين نقطه گستره نقشه و در برشها باشند .
(5) موقعيت پديده ويژه در برشهاي زمين شناسي نموده شود. 
(6) مقياس افقي برشها 1:25000 است اما مقياس قائم را در هر يك از برش ها ميتوان به صورتي انتخاب نمود كه جاي دادن آن در محدوده برش ها امكانپذير باشد (رعايت تغيير شيب با توجه به مقياس ها بسيار ضروري است .
(7) چشمه هاي مهم و موقعيت رواناب دايمي و يا فصلي نيز در برشها مشخص بشوند بطوريكه امكان ترسيم سطح ايستابي احتمالي در برش ها امكانپذير بشود. 
(8) در برش هاي زمين شناسي، محدوده ها و نام هاي زير مشخص خواهد شد. 
  الف- نام هاي جغرافيايي كوه ، دره و . . . 

   ب- محدوده هاي وابسته به استان هاي ساخنتاري، ريختاري و يا زون هاي گونه گون و نام و نشان آنها 

   پ- موقعيت گذر راهها، كانال ها، تونل ها و . . . 

   ت- موقعيت هاي اندازه گيري ناپيوستگيها درزه ها و تعداد آنها نوشته ميشود. 

   ث- نام گسله ها نوشته ميشود. 

4-10-5- راهنماي نقشه (legend)
موقعيت انتخاب شده براي راهنماي نقشه در كناره دست چپ نقشه است كه يك مستطيل 31 *69  سانتيمترمربع ميباشد و در آن واحدهاي گوناگون نقشه بطور ترسيمي و نوشتاري معرفي ميشوند. 

در استاندارد نقشه هاي 1:100000 سازمان زمين شناسي كشور (S100) نكته هاي كلي به صورت زير عنوان شده كه در استاندارد 1:25000 (S25) نيز مورد نظر ميباشند. اين نكته هاي كلي به شرح زير اند.
4-10-5-1- نكته هاي كلي 

(1) به تعداد استان هاي ساختاري يا زونها چهار گوشه های در نظر گرفته ميشود كه مجموعه واحدهاي نقشه در آنها معرفي ميشوند. بزرگترين استان يا زون در قسمت بالاتر و به ترتيب پس از آن استان ها يا زون هاي ديگر جاگذاري ميشوند (چهارگوشه های واحدهای نقشه). 

(2) در هر استان يا زون، مجموعه واحدهاي ليتولوژي كهن تر از كواترنر در سه قسمت جداگانه و به ترتيب از جوان به كهن معرفي ميشوند. اين سه قسمت از بالا به پائین برای سنگهاي رسوبي و آتشفشاني sedimentary + volcanic units سنگهاي نفوذي (intrusives) و سنگهاي دگرگونه (metamorphics) و آميزه رنگين در صورت وجود. 

(3) واحدهاي دگرگونه و نفوذي به صورت مستطيل هاي ليتولوژي 6*15 ميلمتر مربع و جدا از هم با فاصله 3 ميليمتر نموده ميشوند و در فاصله ميان مستطيل ها، چنانچه رويداد تكتونيكي شناخته شده باشد با نشانه گذاري ناهمسازيها به نام رويداد اشاره ميشود و سن هر واحد در كنار جنبش آن نوشته ميشود كه يكي از حالت هاي زير است: 

الف- سن مشخص مانند (K/Ar) 170 Ga  Cretaceous
ب- سن احتمالي مانند؟ Eocene يا post Miocene
پ- سن نامشخص مانند ؟؟
ت- چنانچه پياپي بودن واحدها مشخص شده باشد، فاصله 3 ميليمتري ضرورتي ندارد

(4) نشانه هاي مختلف خطي، حرفي و . . . براي همه استان ها بطور يك جا بازتاب داده ميشوند و چنانچه نشانه اي تنها براي يكي از استانها باشد، پس از توضيح آن نوشته ميشود تنها در استان. A (in A.provine only)
(5) براي واحدهاي رسوبي و آتشفشاني، مستطيل هاي پيوسته بهم با توجه به موقعيت چينه شناسي واحدها در نظر گرفته شده كه جداگانه به آن پرداخته مي شود. 
(6) نهشته هاي كواترنر در بالاترين قسمت راهنما به صورت مستطيل هاي 15*6 ميليمتر مربع و جدا از هم و به دنبال هم با فاصله 2 ميليمتر ازيكديگر به طور افقي در يك يا دو رديف نموده ميشوند و نشانه حرفي آنها درون مستطيل ها نوشته ميشود. در زير رديف مستطيل ها. هر نشانه حرفي واحد ليتولوژي كواترنر، به ترتيب شرح داده ميشود (به دنبال هم). در اين زمينه گروه بندي يادشده در شماره 4-4-3- مورد نظر است و مجموعه واحدهاي هر گروه در برابر نام گروه نوشته خواهد شد (گروههاي آبرفتي، بادرفتي و . . .)

4-10-5-2- نمايش واحدهاي رسوبي و آتشفشاني 

در مورد واحدهاي رسوبي و آتشفشاني و هموندي آنها با يكديگر، هر واحد ليتولوژي سنگچينه اي (رسمي يا نارسمي) در يك مستطيل 15×6 ميليمتر مربع نموده ميشود با نام و نشان درون آن. 

در اين زمينه توجه به نكته هاي زير ضروري است. 

(1) چنانچه پيوند واحد ليتولوژي با ديگر واحدها در هر دو سوي چينه شناسي (قائم) و جغرافيايي (جانبي) مشخص شده باشد. در اين حالت، مرزهاي آن (= نوع همبري) به صورت ترسيمي نموده ميشود. نوع همبري ها در شماره (9) از بند 4-3-2-2- اين بخش از نوشتار آمده است (نشانه هاي آن در كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور وجود دارد). در راهنماي نقشه، نمايش واحدها با توجه به نكته هاي زير صورت خواهد گرفت. 

الف- واحد ليتولوژي (B) بطور كامل درون واحد بزرگتر (A) ميباشد: در اين حالت، چهارگوشه يا مستطيل (B) درون مستطيل (A) كه پهناي آن دوبرابر منظور شده (12 ميليمتر) جاي داده ميشود. 

ب- واحد (B) بطور كامل درون واحدهاي هم ارز (A) و (C) ميباشد : در اين حالت مستطيل (B) درون هر دو مستطيل (A) و (C) جاي داده ميشود، با در نظر گرفتن سهم آن در هر يك از دو واحد دربرگيرنده آن 

پ- براي نمايش دو واحد هم ارز (هم سن)، در راهنماي نقشه، دو ستون 15 ميليمتري در كنار هم (رويهم 30 ميليمتر) در نظر گرفته ميشود و به این ترتیب دو ستون بوجود می آید. 

((1)) ستون دست چپ از بالا تا پائين شناساننده ستون چينه شناسي است و به طور سراسري دربرگيرنده چهار گوشه واحدهاست. خط مرزي دست چپ آن يك خط راست است. خط مرزي دست راست ستون دوم حالت طبيعي واحدها را نسبت به هم نشان خواهد داد و بنابراين نماي دندانه اي دارد (نمود فرسايشي واحدها نسبت به هم).

((2)) ستون دست راست ممكن است حالت سراسري نداشته باشد چون براي همه واحدها، هم ارزهاي جانبي در گستره نقشه يا شناخته نميشود و يا وجود ندارد. بنابراين ستون دست راست به صورت زبانه هايي پيوسته به ستون دست چپ خواهد بود. در فاصله اين زبانه ها ازيكديگر، مرز دست راست ستون دست چپ، دندانه ای دار میشود. 

((3)) ستون دست چپ در حقيقت يك ستون چينه شناسي است كه بيشترين واحدهاي سنگچينه اي را در بر خواهد داشت. 

(2) پيوند مستقيم دو واحد هم ارز در گستره نقشه ديده نميشود. در اين حالت، واحد هم ارز هر يك از واحدهاي ستون چينه شناسي (ستون دست چپ راهنماي نقشه) در كنار آن و با فاصله يك ميليمتري جاي داده خواهد شد (در ستون راست) در اين حالت پهناي ستون هاي دوگانه راهنماي نقشه، 31 ميليمتر خواهد شد. 

(3) سن يك واحد ليتولوژي رسوبي- آتشفشاني مشخص نشده است. در اين حالت مستطيل نماينده واحد ليتولوژي مورد سخن، برون از ستون چينه شناسي بطور جداگانه نموده ميشود. (زير عنوان واحدهاي ناشناخته سن (Litho units of unkown age) كه جاي آن زير ستون خواهد بود. 
4-10-5-3- توضيح واحدهاي ليتولوژي در راهنما

(1) شرح ويژگي در برابر هر يك از مستطيل هاي نماينده واحد ليتولوژي سنگچينه اي، با روشي يكسان و بطور فشرده است كه ويژگيهاي آنها به صورت زير و به ترتيب نوشته خواهد شد:

الف- ليتولوژي: جنس سنگ به طور كلي مانند سنگ آهك، شيل و . . . 

ب- رنگ : نخست رنگ اصلي و پس از آن هوازده مانند خاكستري روشن، خاكستري تيره در هوازدگي (. . . ميليمتر)
پ- لايه بندي: با بكارگيري صفت هايي چون، لايه بندي خوب (... تا .... سانتيمتر) = Well-bedded ، لايه هاي برابر ستبرا (even bedded) (... متر) لايه بندي بي نظم، نازك لايه، ستبر لايه . . . (در شماره 4 از بند4-3-2-2 آمده است).

پ- اندازه دانه ها (ساخت و بافت) در شماره 10 از بند 4-3-2-2- آمده است)

ت- درونگرفته ها: فسيل و كاني (به صورت كمياب، پراكنده، فراوان و نوع آنها) حفره ها، لكه هاي ليتولوژي، لايه هاي راهنما و شناساگر (با نشانه هاي معرفي آنها) . . . 

ث- نمود ريختاري در گستره نقشه: با توجه به توپوگرافي و پديده هاي بوجود آمده (اثر هوازدگي، فرسايش و دگرساني).

ج- تغيير سنگرخساره : واحد مورد سخن سرانجام به واحد ديگري تبديل ميشود كه چنانچه در گستره نقشه باشد، سوي آن و جاي آن مشخص خواهد شد با نام جغرافيايي موقعيت تغيير 

(2) نام واحد: در حالتي كه واحد ليتولوژي مورد سخن، نام جغرافيايي داشته باشد (رسمي يا نارسمي) پيش از توضيح ويژگيهاي هفتگانه يادشده نام آن نوشته خواهد شد. در مورد بيشتر واحدهاي نارسمي چنين نامي وجود ندارد. 

(3) واحدهاي كواترنر: توضيح ويژگيهايي كه براي واحدهاي ليتولوژي به سن كواترنر و نمايش آنها در راهنما مورد نظر است حيلي فشرده و گوياست و به صورت زير در اين استاندارد رعايت ميشود. 

الف- در هر گروه اصلي از نهشته هاي كواترتر، نوع آنها نوشته ميشود (در شماره 4-4-3 آمده است). 
ب- شرح ويژگيهاي ليتولوژي و ريختار مورد نظر است كه به ترتيب زير و پياپي خواهد آمد.

((1)) ليتولوژي 

((2)) رنگ، كلي و رنگ سازنده ها

((3)) جنس دانه هاي سازنده در مورد نهشته هاي دانه اي (آبرفت، بادرفت، يخرفت و ....)

((4)) سخت شدگي

((5)) ريخت بوجود آمده درآنها (براي مثال پادگانه، دشت و . . . )

4-10-5- نشانه هاي نقشه symbols
مجموعه نشانه هاي خطي، نقطه اي و نوشتاري كه شرح آنها داده شد، هرچند تعدادي از آنها كه در گستره نقشه مشخص شده باشند، در راهنمای نقشه رير عنوان هاي يادشده در شماره 4-7 به ترتيب آورده ميشوند (با همان نام و نشان)

ترتيب جاي عنوان ها و عنصرهاي هريك از آنها به صورت زير مورد نظر است. در هر مورد نشانه هاي خطي و نقطه اي نموده ميشوند. 
همبري ها Lithounit's boundarries (contacts)      هرچند نوع كه در نقشه نموده شده در راهنما نيز گنجانيده مي شوند. 
      (با توجه به استاندارد كارتوگرافي سازمان زمين شناسي كشور

      شماره 9 از بند 4-3-2-2- به آنها اشاره شده است). 
چين ها                FOLDS                                                  
تاقديس ها          Anticlinal Axis                                         
000000                 نام و نشان آنها نوشته ميشود               0000000
000000                                                                       0000000

000000             (تاقديس هاي اصلي، فرعي و كوچكتر)   0000000
  ناويس ها                 Synclinal Axis,                                    
0000000                                                                    0000000

0000000                                                                     0000000

گسله ها   FAULTS                                                      
 معكوس Reverse                                                         
                     نام و نشان و كواترنر اگر وجود داشته باشد 

نرمال      Normal                                                            

              نام و نشان و كواترنر اگر وجود داشته باشد 

راستالغز                Strike – Slip                                        
000000                                                                    0000000
000000              نام و نشان آنها نوشته ميشود                0000000
000000                                                                     0000000

خطواره ها  Lineaments                                                 
0000000                                                                    0000000
0000000                                                                    0000000
0000000                                                                     0000000

ريختاري   Morpholigic                                               
آبنكاري    Hydrographic                                            
                       نام و نشان دره- رودخانه 

                         چشمه و آبشار و . . . 

                       چاههاي كارستي و . . . 

توپوگرافي و زمين شناسي Topographic / Geologic               
   000000                     پادگانه 

   000000                     "     "

  000000          
                             دشت سيلابي 

                            چكاد، زينواره 

                          چاه و گمانه و كاريز 
جغرافيايي و پيشنهادي            Geographic and Proposal                       
راهها و راه آهن  Road / Rail way                                              
000000000

000000000                جاده ها – تونل 

000000000                راههاي آبي، ايستگاه ها، پل ها 

                                  . . . .. . . 

انتقال ماده  Mass transmission                                               
                           آب، نفت، گاز 

                           ايستگاه تلمبه و شماره
اقتصادي معدني  Economic                                                      
000000                  نشانه هاي معدني 

000000                 كارخانه تغليظ 

000000                  كابل انتقال 

0000000               محدوده هاي بهره برداري 

نشانه گونه گونه    Miscellaneous symbols                                 
كشوري Country Divition                                                     
000000                    استاني – شهري 

000000                   كشوري – دريايي
000000                    طرح جامع شهري 

صنعتي Industrial                                                                    
000000                كارخانه ها 

000000                  نيروگاهها

000000                   پالايشگاه 

كشاورزي و جنگل    Aglicultural Forestry                                    
000000                   كشتزارهاي بزرگ 

000000                   جنگل انبوه 

000000                  باغ هاي  پيرامون شهر و روستا
- گردشگري و باستان شناسي و زيارتي   Archaeologic, Turistic and religious
  000000                     نام و نشان های مختلف
موقعيت برداشت نمونه ها  Sample Localities                                        
0000000
0000000     نوع نمونه 
0000000       
محدوده هاي پيشنهادي براي بررسيهاي بيشتر 

4-11- گزارش همراه نقشه زمين شناسي ناحيه اي 
Explanatory text of Regional Geological  (Map)

4-11-1- معرفي 

گزارش همراه نقشه زمين شناسي ناحيه اي فشرده اي از مجموعه بررسيها و نتيجه گيريهايي است كه در گستره نقشه انجام شده است. 

4-11-1- بخش هاي اصلي گزارش 

در اين گزارش چند بخش اصلي و زير بخش هاي آن منظور ميشود كه عبارتند از: 

(1) وضعيت اقليمي و جغرافيايي گستره 

(2) زمين ريخت شناسي 
(3) چینه شناسي 
(4) ماگماتيسم 
(5) دگرگوني 
(6) ساختار زمين شناسي 
اين 6 بخش از نوشتار بطور كامل سامان داده ميشود، بخش هاي ديگر نوشتار به علت اينكه بطور جداگانه و كامل سامان داده ميشوند، بطور فشرده و نتيجه وار خواهند بود. اين بخش ها عبارتند از: 

(7) زمين شناسي اقتصادي 

(8) لرزه زمين ساخت 
(9) زمين شناسي زيست محيطي و آبهاي زيرزميني 
(10) موضوع هاي آموزشي- پژوهشي ، گردشگري زمين شناسي و نگهداري پديده هاي مهم زمين شناسي 

و در پايان به مجموعه نوشتارها و نقشه هاي مورد بهره گيري اشاره خواهد شد‌ (كتابنامه)

4-11-1-2- پيمايش ها 

روشن است كه بررسيهاي روزميني با پيمايش هاي ضروري انجام ميشود اما مشخص كردن چگونگي اين پيمايش ها و فاصله آنها از يكديگر در بسياري از جاها بويژه كوهستان هاي بلند و يا پيچيدگي هاي زمين شناسي را نمي توان پيرو نظمي در نظر گرفت كه براي زمين هموار و يا زمين شناسي ساده است.  با اين ديدگاه چنين مي نمايد كه براي هر نوع زمين و يا زمين شناسي، روش ويژه اي ضرورت داشته باشد كه در اين صورت استاندارد كردن آنها كاري وقت گير و تا اندازه اي ناضروري است. 
 از سوي ديگر، در مورد زمين شناسي گستره مورد نظر دانسته هايي در دست است كه از نقشه هاي با مقياس 1:250000 و بويژه مقياس 1:100000 است و تا اندازه اي نيز نارسايي ها و يا نادرستي هاي احتمالي آنها  مشخص شده است. بنابراين با توجه به اين دانسته ها ميتوان پيمايش ها را به صورتي ترتيب داد كه نظم ويژه اي براي آنها ضرورتي نداشته باشد. 

(2) در S100 سازمان درباره پيمايش ها و فاصله آنها از يكديگر پيشنهاد به صورت زير بوده است: 

فاصله گذرها از يكديگر در برونزدها : 5/1 كيلومتر 

فاصله گذرها از يكديگر در آبرفت ها: 5 كيلومتر 

فاصله گذرها ازيكديگر در كويرها 10 كيلومتر 

پس از آن در مورد كارهاي دقيق تر زمين شناسي براي مثال با مقياس 1:25000 چنين پيشنهاد شده بود كه پیمايش ها به صورت زير باشد. در برونزدهاي سنگي فاصله گذرها  1   كيلومتر   و چنانچه پيچيدگيهاي زمين شناسي در كار باشد، فاصله كمتر بشود 

در آبرفت ها     فاصله گذرها   2 كيلومتر 

دركويرها   فاصله گذرها  3 كيلومتر 

تعداد برداشت هاي زمين شناسي در گستره نقشه به صورتي باشد كه بطور ميانگين در هر محدوده 4 گوشه اي 25/6 هكتاري (1*1 سانتيمتر مربع در نقشه) يك نقطه برداشت منظور بشود و در نتيجه در هر نقشه كه حدود 150 كيلومتر مربع است، تعداد نقطه هاي برداشت جدا از هر گونه ويژگي زمين شناسي آن دست كم 2700 خواهد شد كه علتي براي آن وجود ندارد. 

4-11-1-3- ايستگاههاي برداشت زمين شناسي :  

در استاندارد مورد سخن،  موضوع پيمايش و نقطه هاي برداشت به طور كلي به ويژگيهاي زمين شناسي وابسته شده كه به صورت زير مورد نظر ميباشد. 

(1) در هر واحد ليتولوژي كه گستره آن در نقشه، پهناي آن 5 ميليمتر (125 متر) (  قابل نمايش باشد در هر كيلومتر درازايي دست كم يك ايستگاه برداشت هاي زمين شناسي منظور ميشود (براي واحدهايي هم كه گستره درازايي آنها كمتر از يك كيلومتر باشد، يك برداشت ضروري است. 

(2) واحدهاي ليتولوژي با پهناي بيشتر از 5 ميليمتر، در هر كيلومتر درازايي دو ايستگاه برداشت در نظرگرفته مي شود.

(3) در مورد توده هاي نفوذي كه گستره برونزد آنها يك كيلومتر مربع و بيشتر باشد، تعداد كل ايستگاههاي برداشت زمين شناسي را ميتوان به طور تقريبي مشخص نمود و در آغاز كار بررسيها تا حدود 25 درصد افزايش را در نظر گرفت). 

در هريك از ايستگاههاي برداشت هاي زمين شناسي،‌موضوع هاي مورد توجه بشرح زيراند: 

4-11-1-4- موضوع هاي برداشت زمين شناسي:

(1لف) شرح ليتولوژي ديداري، هوازدگي، نمودهاي ناپيوستگيها بطور كلي (درزه، گسله، برگ واري و ...) ساخت و بافت آشكار و نمودهاي فرسايشي (رويهم 6 موضوع)
(ب) اندازه گيري ناپيوستگيها (با در نظر گرفتن ويژگيهايي كه در شماره ...... به آنها اشاره شد.
پ- مشخص كردن درونگرفته هاي گونه گون (فسيل، كاني، رگه، گرهك ها، تمركزهاي گونه گون، حفره  و كاواك و . . . )

ت- پوشش خاك (regolith و يا residual soil) و كوشش براي يافتن ستبراي آن 

ث- پوشش گياهي و اثر ريشه آنها در واحد ليتولوژي 

ج- نزديكترين فاصله تا عنصر مهم ساختاري (گسله، چين) قابل ديد

ح- نوع همبري واحد با ديگر واحدها (گونه گوني همبري ها در شماره (4) از بند 4-3-2-2 آمده است)

خ- عكس برداري رنگي در صورتيكه با توجه به موضوع يادشده در شماره 4-10-3  مورد نياز باشد. 

د- نمونه برداري ضروري با توجه به نيازها و موضوع ها

4-11-2- وضعيت اقليمي و جغرافيايي گستره
(1) اين بخش از نوشتار برپايه دانسته ها و داده هايي كه از موسسه هاي مختلف بدست ميآيد سامان داده ميشود. هواشناسي، جنگل ها، مرتع، كوير، معدن، درياداري، استانداري، محيط زيست، دانشگاهها، سازمان زمين شناسي كشور و . . . ).

(2)‌ چگونگي ساماندادن موضوع هاي اين بخش از گزارش، مانند زمين شناسي  مهندسي و زمين ريخت شناسي مهندسي است و با همان الگو خواهد بود كه در اينجا از بازنويسي آن خودداري ميشود. 

(3) توضيح يك رويداد: چنانچه در مدت بررسيهاي زمين شناسي ناحيه اي در گستره نقشه، رويدادي مانند بارش شديد و سيلاب ويرانگر، زمين لغزش يا ريزش مهم و . . . در كار بوده باشد، چگونگي بوجود آمدن و اثري كه برجاي نهاده است مورد نظر خواهد بود و گزارشي از آن تهيه ميشود. 

در اين زمينه توجه به نكته هاي زير ضروري است. 

الف- تهيه اين گزارش كه در حقيقت رويداد نگاري علمي يك سيلاب، توفان، زمين لغزش ، زمين لرزه، فرونشست، ريزش و . . . خواهد بود به صورت يك كار گروهي است ( بنابراين با توجه به نوع رويداد، جاي اصلي شرح آن در گزارش هاي زمين ريخت شناسي مهندسي و خطر زمين شناسي، لرزه زمين ساخت و يا زمين شناسي مهندسي است و تنها فشرده اي از گزارش در زمين شناسي ناحيه اي گنجانيده مي شود. 
ب- گزارش كامل اين رويداد به طور جداگانه تهيه و براي سازمان زمين شناسي كشور فرستاده خواهد شد. 

پ- در فشرده مورد سخن به اين گزارش كامل (شماره و تاريخ و . . .) اشاره ميشود. 

4-11-3- زمين ريخت شناسي (Geomorphology)
4-11-3-1- نگرش كلي 

با توجه به اينكه در استاندارد 1:25000 (S25=) موضوع زمين ريخت شناسي مهندسي و خطر زمين شناسي گستره نقشه به طور جداگانه و كامل تهيه ميشود. بنابراين در گزارش زمين شناسي ناحيه اي، نگرش به اين موضوع به سوي شرح پديده هاي ريختاري با توجه كافي به هوازدگي و فرسايش گرايش داده شده است. 

از آنجا كه ، پديده هاي اصلي ريختاري كه  كوه ها، تپه ها، دشت ها ميباشند. بمنظور يكنواخت كردن واژگاني آنها در  (S25) ، الگويي در نظر گرفته شده كه با توجه به آن واحدهاي ريختاري شرح داده ميشوند. 

در مورد پديده هاي اصلي يادشده، تعريفي كه به دور از نارسايي باشد، در نوشتارهاي زمين شناسي و يا جغرافيايي ديده نميشود. به اين علت سخن گفتن از استاندارد، چنانچه با تعريف روشن همراه نباشد، چندان كارساز نخواهد بود. به اين منظور چند نكته زير بعنوان دستمايه  (S25) در نظر گرفته شده است. 

(1) عددهاي نسبي: بهنگام توضيح يك پديده و اندازه هاي آن، واژگاني مانند بلند، كوتاه و . . . بكار برده ميشودكه روشنگرانه نيستند و بنابراين ضروري است مفهوم ها با عدد همراه شوند. در اين زمينه به نكته هاي زير توجه شده است. 

الف- بكارگيري يك عدد مشخص براي جدا كردن دو واحد ريختاري ، هميشه با نارسايي و گاهي سردرگمي همراه ميشود. براي مثال در كشورهاي انگليسي زبان براي تپه (hill) افراز تا 300 متر ( پيشنهاد شده و بيشتر از آن براي كوه منظور ميشود. اين گونه جداسازي به هيچ روي مناسب نيست كه يك برجستگي با افراز 299 متر تپه باشد و برجستگي ديگر با افراز 301 متر را كوه بنامند. 
ب- در نظر گرفتن يك قسمت تدريجي ميان دو واحد هميشه كارسازتر است و در (S25) به آن توجه شده است.كوشش شده كه مرزها تعريف گويايي داشته باشند. 

(2) تراز نشان (datum): براي مشخص كردن بلندي واحدهاي ريختاري. بطور كلي سطح آزاد درياها (HO) بعنوان سطح مقايسه منظور ميشود. تراز هر نقطه روي ستيغ يا بام كوه با نشانه H و در كف دره- ابراهه با نشانه h درنظر گرفته ميشود. بلندترين نقطه در گستره نقشه با نشانه MHx  پائين ترين نقطه آن با نشانه Mhm خواهد بود (ترازها از سطح دريا ميباشند). در بوم هاي پيرامون درياي مازندران، تراز نشان Ho حدود 25 متر بالاتر از سطح آن است. 

(3) بخش بندي فرازايي:‌بلندترين نقطه در ايرانزمين، چكاد كوه دماوند است كه 5670 متر بالاتر از سطح درياي آزاد ميباشد. چنانچه براي بخش بندي فرازايي روش نيمه راهها را بكار گيريم، ترازهاي مشخصي بدست ميآيد كه مشخص كننده آشكوب هاي فرازايي (elevation interval) نام دارند. براي مثال نيمه راه تا چكاد دماوند، تراز 2800 متري است كه به طور نسبي حدود خط برف (برف مرز) در ايران ميباشد. به اين ترتيب در ايرانزمين 6 اشكوب فرازايي وجود دارد كه بام و پايه آنها در جدول 4-8 بازتاب داده شده است. (اشكوب شماره 1- تنها در كرانه هاي درياي مازندران است كه حدود 25 متر پائين تر از سطح درياي آزاد مي باشد. 
جدول 4-8 - بخش بندي آشكوب هاي فرازايي ايرانزمين. دشت ها ممكن است در هر يك اين       اشكوب ها بوجود آمده باشند.
	شماره اشكوب فرازايي
	دامنه تغيير H (متر)
	H  (         متر
	صفت برجستگي
	كاربرد ريختاري

	5
	2800 -5670
	2870
	بسيار بلند
	كوه برفخانه اي

	4
	1400-2800
	1400
	بلند بالا
	كوه

	3
	700-1400
	700
	بلند
	كوه

	2
	350-700
	350
	كم بلندا
	كوهك

پيشكوه ، پشتكوه

	1
	0 – 350
	35
	كوتاه افراز
	تپه ها (تپه ماهور)

	1-
	(25-) – 0
	25-
	پست بوم
	كرانه درياي مازندران


4- در هر ناحيه دو سوي ترازهاي جداكننده آشكوب هاي فرازایی، قسمت هاي گذرا (= تدريجي) وجود دارد كه براي آنها نظم ويژه اي و يا يك حالت كلي را نمي توان از پيش معرفي نمود. با توجه به نقشه توپوگرافي اين قسمت هاي گذرا را مي توان مشخص كرد و براي آنها صفت هاي تركيبي برجستگي را بكار گرفت. اين وضعيت در جاهايي مشخص تر ميشود كه تفاوت ها آشكار باشند و اما در بسياري از جاها چنين قسمتهايي ديده نمي شود. 

(5) نمودهايي بر نقشه و توضيح آنها: برپايه نقشه توپوگرافي گستره (1:25000) و همچنين نوشتارها و آمار هاي گردآوري شده از موسسه هاي هواشناسي، جنگلها و مراتع ، . . . . سازمان زمين شناسي و . . . موضوع هاي زير مشخص مي شود. 

الف- ترسيم منحني هاي ترازهاي يادشده در جدول 4-8

ب- برآورد مساحت هر يك از آشكوب هاي فرازايي 

پ- برآورد مساحت پهنه هاي با پوشش گياهي مختلف (همان بخش بندي كه در استاندارد نقشه زمين ريخت شناسي مهندسي نوشته شده (شماره 3-1-7-3).
ت- مشخص كردن موقعيت بلندترين و پائين ترين نقطه در گستره نقشه و تراز آنها 

ث- در گستره نقشه هر يك از آشكوب هاي فرازايي كه مساحت آن بيشتر از 
[image: image2.wmf]2
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 مساحت گستره باشد، از ديدگاه فرازايي نماينده كل گستره خواهد بود. 

ج- توضيح نمودهاي يادشده با هم به صورت الگوي زير سامان داده ميشود.

	" گستره A  قسمتي از كوههاي B است كه بيشتر از ....... درصد آن به صورت ...C... ميباشد و تنها حدود ...... درصد آن را ...D..... تشكيل داده است. بلندترين نقطه آن در كوه ...E.... بنام چكاد F است كه تراز آن .... = MHx متر و پائين ترين نقطه در كف دره- رودخانه (يا آبراهه) ... G ... است و تراز آن ….= Mhm متر است. 

بيشترين قسمت آن (...H.... هكتار) زير پوشش گياهي .... I .... مي باشد و بارش سالانه آن . . . . . . پهنه هاي برهنه زمين حدود .... L .... هكتار برآورد شده است. 

مهمترين عامل فرسايش در گستره K و پس از آن .... L .... مي باشد كه نتيجه كاركرد مشخص تر آنها در ناحيه .... M ..... ديده مي شود (عكس شماره 1) و شرح آن در جاي خود خواهد آمد . . . 


در اين الگو مفهوم حرف هاي الفبايي به صورت زير است. 

A = نام گستره نقشه 

B = نام كوه از نقشه كوه- آبنگاري ايران (طرح تدوين كتاب زمين شناسي)

‍C= بزرگترين آشكوب و صفت برجستگي آن از جدول 4-9 
D= كمترين مساحت آشكوب 

F= نام بومي در گستره نقشه 

G= نام بومي يا رسمي آبراهه ، دره، رودخانه يا كال (wadi)
H و I= مقدار پوشش گياهي جنگلي، نيمه جنگلي  . . . (از نوشتار زمين ريخت شناسي مهندسي شماره 3-1-7-3) با انتخاب كارشناسي و اهميت گستردگي پوشش گياهي در گستره است. 

J= در صورتيكه ضروري دانسته شود، برهنه زمين و نيمه برهنه با هم منظور مي شود (با توجه به حالت پوشش و گستردگي آنها)

K و L= بنام عامل فرسايش اشاره مي شود مانند رواناب، باد،يخ، موج هاي دريايي، درياچه اي و . . . 

M = نام بومي در گستره نقشه 

الگوي جدول 1 نوشتار همراه نقشه زمين شناسي ناحيه اي به صورت جدول 4-9- مي باشد كه در جاي خالي آن نام ها و يا مقدار و . . . نوشته خواهد شد. 

4-11-3-2- شرح پديده ريختاري 

در استاندارد S100 سازمان زمين شناسي كشور در مورد زمين ريخت شناسي، تنها يك جمله بسيار فشرده وجود دارد كه نمي توان آن را براي يك استاندارد منظور نمود ( . در واحدهاي ريختاري ، پديده هايي بوجود آمده كه درباره آنها نكته هاي زيرمورد نظر است. برپايه اين توضيح جدول 1 گزارش (الگوي جدول 4-9) سامان داده ميشود. 

(1) اندازه هاي هر پديده: با مقياس متري اندازه هاي آن كه برپايه نقشه توپوگرافي و عكس هاي گرفته شده از پديده ها و ديدار روي زمين مشخص ميشود. 

(2) چگونگي بوجود آمدن : در اين زمينه به عامل (يا عامل ها) و فرآيندها اشاره خواهد شد. 
(3) ليتولوژي واحد دربرگيرنده پديده و قسمتي از آن كه پديده را مشخص مي كند. 
(4) علت بوجود آمدن در موقعيت كنوني (مشخص بشود كه به چه علت براي مثال كمي دورتر ازموقعيت كنوني پديده چنين واحد ريختاري بوجود نيامده است. 
(5)  فراواني پديده: يك پديده مورد سخن ممكن است در گستره نقشه ، تك باشد (unique) و يا چند و چندين جا ديده شود. در اين حالت يكي از آنها بعنوان الگوي پديده مورد بحث بيشتري قرار ميگيرد. 
(6) توضيح مجموعه پديده ها كه در بخش هاي پيش نوشته شده اين استاندارد به آنها اشاره شد، در بخش زمين ريخت شناسي بطور فشرده خواهد آمد. 
جدول  افقي
4-11-3-3- واحدهاي اصلي ريختاري 
با توجه به مساحت كم گستره يك نقشه 1:25000 ممكن است سراسر آن تنها در يك واحد ريختاري اصلي جاي گرفته باشد. در چنين حالتي بحث درباره آن و پديده هاي بوجود آمده در آن، كاملتر از حالت هاي چند واحد اصلي خواهد بود. واحدهاي اصلي ريختاري به شرح زير ميباشند. 
(1) كوهستان (mountains): در جدول 4-8 مشخص گرديد كه زمين هاي نزديك دريا كه بالاتر از تراز 350 متري از سطح درياي آزاداند، كم كم به صورت مجموعه اي از كوهها در ميآيند كه بر افراز آنها افزوده ميشود و تا بلندترين قسمت يك گستره ادامه دارند. به اين ترتيب كوهستان يك زمين با ناهمواريهاي زياد است كه در آن دره ها و كوهها نامگذاري شده اند. در اين مجموعه كوهها يا كوهستان، واحدهاي ريختاري كوچك و بزرگ بوجود آمده اند كه برپايه آنها و نمود ويژه اي كه در منطقه دارند، كوهستان را مي توان بخش بندي نمود. در حالت كلي، يك كوهستان بسيار بزرگتر و گسترده تر ازگستره يك چهارگوش با مقياس 1:25000 است. بهمين علت ضروري است با توجه به دانسته هايي كه از كارها و بررسيهاي گذشته بدست آمده است، بخش بندي كوهستان هاي ايران موردتوجه قرار گيرد. در اين زمينه،‌نقشه كوه – آبنگاري ايران (طرح تدوين كتاب زمين شناسي ايران) مورد نظر است و برپايه آن روند Trend كوهستان هاي ايران مشخص ميشود. واحدهاي ريختاري بنام پيشكوه (front range) و يا پشتكوه نيز در كوهستان هاي اصلي مشخص شده اند. به اين ترتيب در گستره نقشه مورد سخن، با توجه به روند كوهستان اصلي، بخش بندي درونمرزي گستره نقشه امكانپذير ميشود كه برپايه شبكه بخشابه ها، و ستيغچه هاي دره – آبراهه ها خواهد بود (بخشاب اصلي= watershed، بخشابه= internal water divide ستيغچه = spur).
در اين زمينه براي توضيح ويژگيهاي ريختاري كوهستان به نكته هاي زير توجه ميشود. 

الف- مشخص كردن درازترين بخشاب يا بخشابه در گستره و توضيح شكل گيري آن نسبت به روند اصلي كوهستان و اختلاف ريختاري در گستره دوسوي آن كه برپايه واحدهاي ليتولوژي، ساختاري و بارش سالانه است. 

ب- مشخص كردن درازترين دره- رودخانه و توضيح تغيير راستاي آن با توجه به همراستايي يادگرراستايي با درازترين بخشابه 

پ- توضيح سيماي كوهستان (Mountains facing) منظور از سيماي كوهستان اين است كه در نگاه به آن، نمودهاي ريختاري چگونه اند. روشن است كه سوي نگاه در اين زمينه بسيار مهم است 

در S25 سوي نگاه به كوهستان در دو حالت زير خواهد بود. 

((1)) نگاه از فراز كوهستان: عكس هاي ماهواره اي گستره كه تازه ترين آنها با مقياس 1:25000 انتخاب مي شود، نمود كلي گستره را آنسان كه از فراز كوهستان به آن نگاه شود، در تاريخ عكس نشان خواهد داد. مشخض كردن وضعيت ريختاري و با بهره گيري از نقشه توپوگرافي گستره برپايه موضوع هاي زير مورد نظر است. 

(الف) محدوده هاي پوشش گياهي و كشتزارها 

(ب) الگوي زهكشي (drainage pattern) و گونه گوني آن 

(پ) در تاريخ عكس ماهواره اي ممكن است قسمتهايي از كوههاي بلند يا بلند بالا و . . .پوشيده از برف باشد. با توجه به ماههاي سال، عكس ماهواره اي و ديدارهاي روي زمين خط برف ها مورد مقايسه قرار ميگيرد. برپايه دانسته هاي ديگري كه بر پایه آمار گردآوري شده و پرسمان هاي محلي صورت ميگيرد، برفمرز ناحيه كوهستاني مشخص ميشود. 

(ت) ساختارهاي خطي و به طول كلي خطواره ها در عكس هاي ماهواره اي قابل بازشناسي اند و در بررسيهاي روي زمين نوع آنها  مشخص تر ميشود. 

(ث) آبرويه ها نيز مشخص مي شوند و وجود آب در آنها را ميتوان دريافت. 

((2)) نگاه از روبرو:‌ بر پايه نقشه توپوگرافي محدوده اي از گستره كه در ترازهاي پائين تر ميباشد بويژه اگر دشت وجود داشته باشد از آنجا با سوي نگاه عمود بر روند كوهستان نمودهاي زير مورد توجه قرار ميگيرد.

(الف) در نگاه نخست ، بخشابه ها ديده ميشوند كه موازي روند كوهستاني اند. اين بخشابه ها با توجه به ساختار ناحيه اي، واحدهاي ليتولوژي، درجه هوازدگي و فرسايش، نمودهاي گونه گوني دارند مانند :‌

((1)) لت سر (flat top) : توضيح علت آن كه مي تواند از نوع ساختاري، ليتولوژي، هوازدگي و فرسايش باشد. 
((2)) اره سان (sierra) : كه به علت فراواني ناپيوستگيها با فاصله داري كم و لايه هاي پرشيب تر  تواند بود. 

((3)) دندانه اي  (Jagged):‌اثر ناپيوستگيهاي موازي و عمود بر هم و فروافتادن برخي از تك بلوك ها monolith)) بوجود ميآيد.

((4)) ديواره اي كج تخت ها Steep Slope of cuesta يا تخت كوه (mesa)
((5)) تيغه اي (sharp): ستيغ يك حالت كلي براي بخشابه هاست اما نوع ويژه ايست كه همان تيزبودن را مي رساند. 

(ب) بخشابه ها ممكن است بطور تدريجي يكي پس از ديگري بلندتر باشند كه يك حالت عادي است اما گاهي حالت وارونه ديده ميشوند كه ضروري است علت يابي شود.

(پ) دره هاي گذرنده از روندهاي كوهستان به چند شكل ديده ميشوند كه هر نوع آنها را علتي است ويژه و مورد بحث قرار مي گيرد. شكل اين پديده هاي ريختاري در كوهستان و نام آنها به شرح زير است. 
(((1))) تنگدره (narrow valley) پهناي كف دره از چند ده متر بيشتر نيست و دامنه هاي آن شيب زيادي دارد (60>). در حالتي كه درازاي تنگدره كم باشد (كمتر از 2 كيلومتر) بنام تنگدره كوچك (glen) خوانده ميشود. 

(((2))) تنگ (gorge) : نوعي تنگدره است كه دامنه هاي آن نزديك به قائم ميباشند. 

(((3))) پهن دره (v. wide.): پهناي كف دره چند صدمتر است و در حالت كلي، دشت سيلابي رودكناري نيز در آن وجود دارد و پديده هاي پشته لبه رودي (levee)، مانداب هاي گوناگون و . . .قابل بازشناسي اند. 

(((4))) آبراهه ها (Streamway) : آبراهه ها در دامنه كوهها ، بيشترين پديده هاي ريختاري اند. بمنظور يكنواخت كردن تعريف آبراهه، رده بندي پيشنهادي استراهلر (1959) در نظر گرفته ميشود و همه آبگذر هاي فرسايشي (erosion channel) كه در مرتبه يك و 2 ميباشند، بعنوان آبراهه منظور ميشوند و مرتبه 3 و بيشتر بنام دره خوانده مي شود. 

(((5))) دره هاي تاقديسي و ناوديسي كه در قسمت محوري چين ها و يا نزديك آنها بوجود ميآيند. 

(((6))) تنگل (meandering v.) دره ايست كه خم و چم هاي مشخصي در آن بوجود آمده است. كاركرد فرآيندهاي فرسايشي در راستاي همه درزه ها و شكستگي ها علت اصلي چنين دره هايي است و ليتولوژي نيز بسيار در خور توجه است.

(((8))) در رويه سنگها ممكن است كاواك ها،‌غارچه ها و غار وجود داشته باشد كه در توضيح فرآيندهاي هوازدگي به آنها اشاره خواهد شد. 

(((9))) دره بالا مانده (hanging valley) آبشارها و چشمه هاي تراورتن ساز و . . . نيز در توضيح سيماي كوهستان در نظر گرفته ميشوند. 

(((10))) توده هاي لغزيده ، ريزشي، روانشي در واحدهاي انحلال پذير و نیمکاسه های یخچالی (cirque) .
(((11))) تپه ماهور (hilly land) : بطوريكه نوشته شد در فاصله دشت كرانه اي تا تراز350 متري كوهستان (نزديك دريا) آغاز ميشود، برجستگي هاي كوتاه تري وجود دارد كه بنام تپه ماهور خوانده ميشوند و از واحدهاي ليتولوژي سخت و يا با فرسايش پذيري زياد تشكيل شده اند. اين برجستگي ها كه پيوسته به كرانه ها ميباشند، با عنوان تپه ماهور معرفي ميشوند و گاهي قسمتي از پيشكوه بشمار ميآيند. 
در بسياري از جاها كه زمين هاي هموار دشتي در ترازهاي بالاتر از 350 متر و يا بيشتر تشكيل شده اند. برجستگي هاي تا افراز 350 متري از سطح دشت  به واحد ريختاري تپه ماهور نسبت داده ميشود. 

نگرش ريختاري به اين واحد و چگونگي توضيح آن مانند كوهستان است و همان پديده ها ممكن در اين واحد ريختاري نيز وجود داشته باشدو بنابراين درباره آنها مانند كوهستان بحث خواهد شد. 

نكته هاي در خور توجه براي جداسازي واحد ريختاري بعنوان تپه ماهور بشرح زير است. 

الف- مرز كوهستان و تپه ماهور: جداسازي اين دو واحد اصلي ريختاري بطوريكه نوشته شد با تراز 350 متري در مورد برجستگيهاي پهنه هاي كرانه اي درياست و يا افراز 350 متري نسبت به پهنه هاي هموار در ترازهاي بالاتر ميباشد. بنابراين در مورد اين مرز توجه به نكته هاي زيرضروري است. 

((1)) در پهنه هاي هموار بالاتر از تراز 350 متري، هنگامي تپه ماهور را ميتوان جدا نمود كه يكي از       حالت هاي زير را بتوان مشخص كرد وگرنه واحد تپه ماهور در كار نخواهد بود. 

(الف) شيب دامنه ها در موقعيت مرز يادشده بطور مشخص تغيير كند و دامنه در كوهستان شيب بيشتر و يا كمتري داشته باشد بطوريكه اين مرز از ديدگاه ريختاري قابل بازشناسي باشد. 

(ب) دره اي در راستاي روند كوهستان و يا نزديك به آن، برجستگي هاي دو سوي آنرا جدا كند. 

(پ) گسلهای در حدود اين مرز شناخته شده باشد. 

(ت) درون گوهستان بعلت وجود واحدهاي ليتولوژي پست و فرسايش پذير، ممكن است كلوت بوجود آمده باشد كه بعنوان تپه ماهور در نقشه نموده ميشود. 

((2)) در پهنه هموار كرانه دريا: چنانچه هيچ يك در سه حالت نخست يادشده وجود نداشته باشد، پس از ترسيم تراز 350 متري در حالتي مي توان واحد ريختاري تپه ماهور را جدا نمود كه پهناي برجستگي دست كم 2/1 كيلومتر باشد (2 سانتیمتر در نقشه).

(3) دشت (Plain): زمين هاي كم و بيش هموار با پديده هاي ريختاري كم افراز اند كه ضروري است چگونگي شكل گيري آنها در نوشتار همراه نقشه توضيح داده شود.

واژه دشت در زبان مردم بومي ايران به زمين هاي زير كشت گفته ميشود كه برون از شهر و روستا ميباشند و دشتبان نيز نگهبان اين كشتزارها ميباشد. در زمين شناسي، واژه دشت تنها به زمين هايي گفته مي شود كه برپايه ويژگيهاي ريختاري مشخص ميشوند. 

اين ويژگيها بشرح زيراند.

الف- همواري و يكنواختي و شيب كم رويه 

ب- پديده هاي فرسايشي بويژه سيلابهاي خطي و پهنه اي بوجود آمده كه بطور كلي آبگذرهاي طبيعي اند و نام هاي مختلفي براي آنها در نظر گرفته شده است به شرح زير:
((1)) شيله  (gully): آبگذرهايي ميباشند كه نظم ويژه اي ندارند و چم و خم هاي فراوان آنها به علت مقاومت كم توده خاك و يا توده سنگهاي ضعيف مارني- فورش سنگي و فرسايش پذيري شديد آنهاست. گودي آنها به چند متر ميرسد و دامنه هاي كم شيب تا پرشيب دارند. 

((2)) گود آبراهه (ravine) از شيله ها بزرگتر و دامنه هاي آنها خيلي پرشيب تا قائم است. 

((3)) لوركند (flood way) گودشده هاي سيلابي اند كه نظم ويژه اي در آنها نيست و در حالت كلي پهناي آنها بيشتر از شيله و گود آبراهه است. 

((4)) شخ (sheet flood way) : زمين هاي هموار و پهن است كه سيلاب هاي پهنه اي از آنجا گذاشته اند و در حالت كلي نشانه هاي سيل مال (رس روي زمين) موجب سخت بودن زمين آنهاست (مانند سطح دغ ها: (Clay flat = .

((5)) كال (wadi) سيلاب گذرهاي پهن و نيمه ژرف (تا چند متر) كه گاهي از درون كوهستان به سوي دشت تشكيل شده اند. 

پ- سيماي دست (plain facing) . در مورد دشت ها نيز با روش يادشده در مورد كوهستان از دو جا (فراز دشت و روبروي آن) به دشت نگاه پژوهشي خواهد شد. با توجه به نقشه توپوگرافي گستره و عكس هاي ماهواره اي پديده هاي ريختاري و تراز آنها به شرح زير مشخص ميشود. 

((1)) موقعيت شهر و روستا و كشتزارهاي پيرامون آنها و رشته كاريزها و . . . 

((2)) جدامانده تپه ها و كوهك ها (monadnock) كه چگونگي بوجود آمدن آنها مورد نظر است. 

((3)) پادگانه ها درترازهاي مختلف (بحث درباره آنها مانند پادگانه هاي كوهستان ميباشد)

((4)) آبرويه هاي گونه گون مانند دغ ها، درياچه ها، خيسبوم، مانداب ها و . . . 

((5)) نهشته هاي بادرفتي، بادزنه هاي مشخص سنگلاخي (پوشش بلوك سنهاي كوچك و بزرگ) يا ريگساري
((6)) رودخانه هاي دروندشتي يا سيلابگذرها و تغيير راستاي آنها كه بحث در مورد علت آن بسيار ضروري است. 

((7)) نوار پيچابه اي (meander belt) سراسري كه يك حالت عادي است اما در صورتيكه اين نوار به صورت محدود بوجود آمده باشد و دوسوي درازاي آن ادامه نداشته باشد،يافتن علت آن مورد نظر ميباشد.درياچه هاي خمرودي (oxbow lake) پل هاي طبيعي (matural bridge) نهشتگاهاي خمرودي (point bar) در صورت وجود مشخص و معرفي ميشوند. 
((8)) هرگونه نمود خطي و يا خطواره اي در دشت كه از روي عكس هاي ماهواره اي مشخص ميشود، در بررسيهاي روي زمين مورد پيگيري قرار ميگيرد تا ماهيت و نوع آن مورد بحث قرار گيرد. 

پ- گونه گوني دشت ها برپايه چگونگي تشكيل و جايگيري دشتها، رده بندي زير منظور ميشود. 

((1)) برپايه نوع تشكيل: دشت ها عبارتند از: 

(الف) آبرفتي:‌ كه به همه صورت ريختاري ديده ميشود. 

((1)) از پيوستن بادزنه هاي آبرفتي كوچك و بزرگ به يكديگر كه به آن باجادا گفته مي شود (bajada) و آبرفت هاي كهن مي باشند. 

((2)) كهن دشت آبرفتي بوده كه دچار فرسايش شده و از آن قسمتهايي به صورت پادگانه برجاي مانده اند. اين پديده ها از كهن ترين آبرفت ها تشكيل شده اند و ممكن است چند سطح را نشان بدهند. 

((3)) جوانترين آبرفت ها كه از سيلابهاي پهنه اي- خطي با هم تشكيل شده و در حالت كلي شاخه هاي گيسووار بوجود آمده اند كه در يك پهنه بزرگ قابل شناسايي اند. 

((4)) دشت سيلابي رودكناري كه در حالت كلي درون دره ها وجود دارد، اما در دشت ها نيز ديده ميشود. 

(ب) بادرفتي: پهنه هاي پوشيده شده از ماسه پهنه اي  (sand sheet) يا لس ها (loess)
(پ) درياچه اي: پهنه درياچه هاي خشك شده است و پادگانه هاي پيرامون آن 

(ت) كويري: كه در آن يا آب ايستاده است و يا خشك است و پهنه هاي نمكي- گچي و گاهي كانيهاي ديگر 

(ث) كرانه اي: پيوسته به دريا و درياچه است كه به صور ريگسار (beach) و پادگانه هاي وابسته به دريا 

(ج) پهنه هاي سنگي: پهنه هاي گسترش تراورتن با چشمه هاي خاموش يا كارساز و پديده هاي وابسته به آنها 

ت- چگونگي تشكيل دشت ها: بوجود آمدن دشت هاي گونه گون يادشده، در موقعيت هايي از گستره نقشه صورت گرفته كه برپايه ويژگيهاي مشخص شده آنها، ميتوان به چگونگي شكل گيري دشت هاي بزرگ آبرفتي پي برد و در نوشتار همراه نقشه گنجانيد. دشت هاي بزرگ از ديدگاه چگونگي تشكيل دو نوع اند. 
((1)) دشت ميانكوهساري (Intermountainous): اين دشت از هر دو سوي درازاي آن، به كوههايي محدود شده كه ساختار كلي زمين شناسي آنها و گاهي سنگرخساره هاي هم سن با هم تفاوت دارند. بنابراين در موقعيت دشت، در سنگ كف آن بيش از چند عنصر ساختاري وجود دارد گسله، چين ها يا توده هاي نفوذي). 

((2))‌دشت درونكوهساري (Intramountainous) : كوههاي دوسوي درازاي آن كم و بيش يك شيوه گسلش يا چين خوردگي را نشان ميدهند و تفاوت سنگرخساره اي نيز درخور توجه  نيست. با اين تعريف ها روشن است كه در تشكيل موقعيت دشت، يك عنصر ساختاري مانند گسله يا ناوديس نفش سازنده داشته است. 
4-11-3-4- هوازدگي در گستره  (Weathering) 

سنگهاي گونه گون سخت و نيمه سخت و يا سست و نرم كه قسمت هاي سطحي زمين را تشكيل داده اند، در درازناي زمان به طور تدريجي در اثر فرآيندهاي فيزيكي، شيميائي و مكانيكي دچار واپاشي (disintegration) واتركيبي (decomposition) شده و ميشوند. به اين ترتيب ماده اي ناهمگن بوجود آمده كه به نام كلي خاك معرفي شده است. آنچه اكنون دبده مي شود از نهشته هاي زمانه كواترنر بشمار ميآيد. 

عامل اين تغيير ها آب، هوا، خورشيد، يخ، گياهان گونه گون، گرانش زمين است و فرآيندهاي اين تغيير و تبديل را هوازدگي فيزيكي، هوازدگي مكانيكي و هوازدگي شيميائي معرفي كرده اند. از ديدگاه زمين شناسي، خاك نتيجه هوازدگي شيميائي است كه در پروفيل خاك به آن اشاره شد (شماره 4-4). 

 در بررسي خاك ها ضروري است به نوع هوازدگي توجه بشود و بطوريكه نوشته شد، نمونه هاي ضروري براي مشخص كردن چگونگي تغيير و بوجود آمدن خاك برداشته ميشود. پيش از توضيح فرآيندهاي هوازدگي، ضروري است يادآوري شود كه سازوندهاي اثربخش براي بوجود آمدن خاك (factor) را ميتوان به صورت زير خلاصه نمود. 

الف- آب و هواي گرم و نمور كه موجب پيشرفت هوازدگي شيميائي ميشود. 

ب- وجود عنصرهايي در سنگها كه مورد نياز گياهان براي زيست آنهاست و با هوازدگي آزاد ميشوند. 

پ- وجود گياهان بويژه گروهي كه ريشه هاي زيادي دارند و به اين ترتيب موجب هوارساني به خاك در حال تشكيل شده مي شوند و  فشار رويش گياه نيز بر سنگها اثر ميگذارد، افزايش CO2 نيز در كار خواهد بود. 

ت- جريان زهكشي در خاك كه پيشروي هوازدگي شيميائي را ادامه دار ميكنند. 

ث- مدت زمان كافي كه خاك با ستبراي بيشتر بوجود آيد. 

ج- بيشترشدن سطح آزاد سنگها كه عامل هاي اثركننده ميدان بيشتري براي اثربخشي داشته باشند. 

چ- وضعيت توپوگرافي و به ديگر سخن شيب دامنه ها 

تغييرهايي كه در سنگها بوجود ميآيد، با توجه به نوع تغيير ، بنامهاي فيزيكي ، مكانيكي، شيميائي و زيستي عنوان شده و از سطح زمين به سوي پائين كاهش مييابد. از ميان اين تغييرها دو نوع هوازدگي مورد توجه بوده و ديگر تغييرها نيز در اين دو نوع كلي جاي داده شده اند يكي هوازدگي فيزيكي است و ديگري هوازدگي شيميائي در هر يك از اين دو فرآيند كلي هوازدگي ، چند فرآيند جداگانه نيز عنوان شده كه بطور فشرده بشرح زير اند: 

(1) هوازدگي فيزيكي كه به آن هوازدگي مكانيكي نيز گفته شده است: در اثر اين هوازدگي سنگها دچار واپاشي مي شوند (disintegration) كه نتيجه آن بوجود آمدن خرده سنگهاي گوشه دار و سنگدانه هاي مختلف است. 
الف- يخ بستن آب. آب در طبيعت تنها ماده ايست كه در اثر يخ بستن (حدود 9 درصد بر حجم آن افزوده مي شود و  فشاري تا حدود 210 مگانيوتن بر متر مربع را ميتواند بوجود آورد و سخت ترين سنگها را نيز بشكند. چنين حالتي براي آب در دماي 22- درجه سلسيوس مشخص شده است (آب بي غش). 

آبي كه درون روزنه ها و ترك ها چند بار يخ ببندد و آب شود، موجب فراختر نمودن ترك ها و شكاف ها شده و تكه ريزي از سنگها نير در كار خواهد بود كه به علت نيروي گرانش زمين است. يخي كه روي زمين بسته مي شود در فارسي بنام هسر خوانده مي شود و بنابراين هسرزدگي (congelifraction) فرآيندي است كه موجب تكه تكه شدن سنگها ميشود. زمين هايي كه هميشه يخ بسته اند (Permafrost) هسرينه بوم ناميده مي شوند. 

ب- بلورين شدن نمكها: هوازدگي نمك در بيابان ها، كرانه هاي دريا، پيرامون شهرها و . . . يك فرآيند عادي است و موجب ناسازشدن (deterioration) سنگها و خاک ها  مي شود (پوسته پوسته شدن سنگها = (scaling تشكيل بلور هاي نمك از راه مويينه ها در محيط طبيعي بنام exsudation معرفي شده است (رشد بلور نمك).  اثر رشد نمك هاي Na2SO4  و MgSO4 نيز پوسته پوسته شدن است. 
پ- باركاستي (unloading): كاسته شدن قسمتي از توده هاي سنگي (بار) به علت فرسايش يا كارهاي انسان، درون توده سنگ كم و بيش موازي سطح زمين (سطح كاهش بار) رويه هاي جدايي با سطح جدايش بوجود مي آيند كه به سوي يا بين، از تعداد و اهميت آنها كاسته ميشود. اين جدايي ها و ناپيوستگيها بويژه در توده سنگهاي نفوذي و همگن مشخص تر و مهمتر اند. اين فرآيند را بزرگ برگواري (exfoliation) ناميده اند. 
در اثر اين فرآيند كه كاهش تنش به علت كاهش برجستگي است  آشكوبه هاي سنگي         (Stress-relief slabbing) بوجود مي آيند كه در برونزدها ديده ميشوند و كمي خميده اند. توجه به آنها ضروري است چون در نوشتارها آمده است كه ژرفاي اينگونه جدايي ها از 25 متر بيشتر ديده نشده است (بل 1996).

ت- خورتابي (insolation): در ناحيه هايي كه گرماي روز و خنكاي شب تفاوت زيادي دارد (مانند بيابان ها) اين وضعيت پياپي براي مدت زيادي وجود داشته باشد، سنگها دچار تركيدن و پرنيخ ريزي ميشوند (slabbing) . علت اين پديده اختلافي است كه در آهنگ حجم افزايي روزانه و كاهش حجم شبانه كانيها مي باشد (expansion-contraction) . فرآيند مورد سخن موجب سست شدن بافت سنگها ميشود. تابش نور خورشيد همه جا اثر ميكند اما در منطقه هاي بياباني و نيمه بياباني اثر بسيار بيشتري دارد و در سنگهاي جداشده از برونزدها نيز كه در زمين پراكنده اند، اين اثر را مي توان ديد. 
با توجه به آنچه نوشته شد، مشخص ميشود كه توده سنگهاي با كانيهاي بيشتر در اين هوازدگي اثر بيشتري را نشان خواهند داد.
ث- خشك و ترشدن (wetting and drying) : سنگ و خاكي كه در تركيب آنها كانيهاي رسي وجود دارد، چنانچه بطور پياپي ترو خشك بشوند، حجم آنها تغيير ميكند. برخي دچار وارفتگي (slaking) مي شوند، برخي آماس مي كنند (swelling) و گاهي هم فراخنايي (dilation) روي مي دهد. 

افزوده شدن آب در رس ها، موجب فشار اسموزي (osmotic) مي شود كه چند و چون آن در رس هاي گونه گون تفاوت دارد. كائولينيت از همه كمتر و مونموريونيت در رديف رس ها از همه بيشتر اثرپذيري دارد كه فشاري برابر 500-800 آتموسفر را ميتواند بوجود آورد (50-80 مگانيوتن بر مترمربع).

ج- اثر زيستمندان (biotic): گياهان به ويژه و جانوران در سنگ ها و خاكها اثر زيادي برجاي ميگذارند كه تا ژرفاي چندين متر نيز مي رسد. پوسيده شدن گياهان و جانوران و كاركرد باكتريها و قارچ ها كه موجب آزادشدن عنصرهايي مانند S,Fe,N,C اكسيژن و گازكربنيك، هوازدگي را افزايش ميدهند (هوازدگي شيميائي).

رشد گياهان به ويژه ريشه درختان، توانايي بوجودآوردن فشارهاي بسيار زياداند كه تا 200 مگانيوتن بر مترمربع نيز برآورد شده است. اين فشار از توان و مقاومت بسياري از سنگها بيشتر است و بنابراين ريشه درختان، سنگها را مي تركاند و خرد مي كند.

گياهان موجب افزايش نموري و دماي خاك و سنگ ميشوند كه بي ترديد بر Eh,PH محيط اثر ميكند.

1- بار افزايي (loading) : باد و بار همراه آن در برخورد به سطح سنگ و خاك و همچنين برخورد چكه هاي باران شديد و يا تگرگ ها روي خاك وسنگ نيز فرآيندهايي ميباشند كه گاهي اثر بسيار زياد و مشخصي دارند بويژه در بيابان ها .

(2) هوازدگي شيميائي : كانيهاي تشكيل دهنده سنگها (و خاكها) كه در محيط ويژه اي بوجود آمده و به حالت پايدار رسيده اند، به علت تغيير در چند و چون آن محيط بويژه پارامترهاي گرمايي- فشاري و رژيم آب، ناپايدار مي شوند و كنش – واكنش هاي شيميائي روي ميدهد كه پيامد آن واتركيبي (decomposition) است. در سطح زمين و بالاترين قسمت پوسته زمين، اين تغييرهاي شيميائي كه از بالا به سوي پائين است. با عنوان هوازدگي شيميائي در زمين ريخت شناسي مورد بحث قرار ميگيرد. فرآيندهاي اين هوازدگي به شرح زيراند: 
الف- اكسيدشدن oxidation : اكسيژن هوا موجب اكسيدشدن عنصرها و يا افزايش درجه اكسيدي كانيها مي شود. بيشترين نمود اين فرآيند كه در طبيعت بسيار فراوان ديده شده، اثر اكسيژن بر تركيب هاي آهندار به صورت سولفيد، كربنات و سيليكات ميباشد. نتيجه اين اكسيدشدن، در محيط هاي نمور و يا فرارسيدن آب به محيط ، تشكيل ليمونيت است (Fe2O3,nH2O)
به سه مثال در اين زمينه اشاره ميشود:

((1)) اكسيد دو ظرفيتي آهن اكسيدشده خماهن (هماتيت) مي دهد 4FeO+O2 ------> Fe2O3
((2)) اكسيدشدن پيريت: بوجود آمدن سولفات و گوگرد FeS2 + O2 -----> FeSO4+S
((3)) اكسيدشدن اوليوين آهن دار: بوجود آمدن خماهن و سيليس 

2FeSiO4 + O2 ------> 2Fe2O3 + 2 SiO2
ب- حل شدن  (solution) : همه كانيها كم و بيش در آب بي غش و يا حل كنندگان ديگر به صورت فيزيكي و يا شيميائي حل ميشوند و به اين ترتيب ويژگيهاي محيط تغيير ميكند. براي مثال سيلسيوم در محيط با PH>9 حل ميشود اما آلومينيوم در محيط با PH كمتر از 4 و بيشتر از 5/8 حل مي شود. 

در اين زمينه توانايي كلي حل شدن عنصرها در ماده هاي حل كننده از زياد به كم به صورت زير رديف شده است: Al,Si,K,Na,Ca,Mg .

 در محيط زمين شناسي، نوع كانيهاي سيليكات آلومينيوم دار كه در رس هاي مختلف بوجود ميآيند، همگام با تغيير چند و چون محيط مانند Eh,PH و ماده آلي، دچار تغيير ميشوند. براي مثال كانيهاي ايليت و مونموريويت كه در محيط خشك (arid) وجود داشته باشند، در محيط نمور و آبدار به كائولينيت تبديل ميشوند اما حالت برگشتي در اين تغيير روي نميدهد. 

مهمترين كاتيون هاي تغيير پذير مانند Ca,Na,K در ميان لايه هاي فيلوسيليكات ها بوجود ميآيند و به آساني در آب فعال مي شوند. 

حل شدن اكسيدها در آب، موجب بوجود آمدن اسيد ميشود كه در هوازدگي شيميائي بسيار اهميت دارد. در اين زمينه به سه مثال اشاره ميشود. 

((1))‌ حل شدن گازكربنيك در آب: بوجود آمدن اسيد  2CO2+H2O------>2H(CO3)
اين فرآيند در طبيعت اهميت ويژه اي دارد چون اسيد بوجود آمده كه در آب باران هم هست، توانايي حل كردن سنگاهك ها (كمي هم دولوميت ها) دارد.  به اين ترتيب پديده هاي انحلالي بوجود ميآيند كه بويژه در مورد كارست، توجه ويژه اي در زمين ريخت شناسي ضروري است و چنانچه در گستره نقشه ديده شوند، بطور جداگانه درباره آن بحث مي شود. 

((2)) حل شدن اكسيدهاي گوگرد (انيدريدها): بوجود آمدن اسيدسولفوريك نتيجه اين فرآيند است 

SO3+H2O
((3)) حل شدن سيليسيوم: بوجود آمدن اسيدسيلسيك نتيجه آن است         SiO2+2H2O----->H2SiO4
پ- هيدراسيون (hydration) : بسياري از كانيها در تركيب با آب بي آنكه در تركيب كلي آنها تغييري بوجود آيد، مقداري از مولكول هاي آب در شبكه مولكولي آنها جاي ميگيرد و آبدار ميشوند. مشخص ترين اين فرآيند كه در طبيعت بسيار ديده ميشود، تشكيل ليمونيت، گچ آبدار مي باشد كه به صورت زير است (دوسويه است و با افزودن دما، آب از ميان مي رود). 
((1)) گچسنگ به گچ آبدار (gypsum) تبديل مي شود.                                                                CaSo4 + 2H2O----->CaSo4,2H2O
((2)) خماهن (هماتيت) به ليمونيت تبديل مي شود.       2Fe2O3 + 3H2O------> 2Fe2O3,3H2O

ث- هيدروليز (hydrolisis): كانيها در تركيب با آب، به صورت هيدروكسيل در ميآيند و در نتيجه تركيب شيميائي تغيير مي كند. اين فرآيند موجب واتركيبي كانيهاي سيليكاتي است كه در سطح زمين يك حالت فراگير دارند.يون هاي هيدروژن جايگزين كاتيون ها مي شوند. 
((1)) تغيير اوليوين منيزيم دار: Mg2SiO4 + 4OH ------> 2Mg + 4O + H4 SiO4 
اسيد سيليسيك در آب بوجود مي آيد و چنانچه عنصر C در محيط باشد. اين فرآيند تندتر صورت ميگيرد. 

((2)) هيدروليز سيليكاتهاي آلومينيوم: فلدسپات ها در بسياري از سنگها فراوان اند و نتيجه هيدروليز آنها سرانجام موجب بوجود آمدن كانيهاي رس مانند كائولينيت ميشود. اين فرآيند با پادرمياني CO2 انجام ميشود و اسيد الومينوسيليكات، هيدروكسيل، كربنات و سرانجام رس ها بوجود ميآيند. 

در مورد اورتوكلاز فرمول ارائه شده به صورت زير است: 

2KlSi3O8 + 2H2O+CO2 ------>Al2Si2O9 + K2CO3 + 4SiO2 + 4H
ث- فرآيندهاي ديگر: در اثر فرآيندهاي يادشده هوازدگي، يون هايي بوجود مي آيند كه از محيط تشكيل دور مي شوند و كوچ مي كند. يون هاي K,NaMg,Ca خيلي آسان همراه با آب از محيط دور مي شوند. Fe زياد مقاومت مي كند و Si با دشواري كوچ مي كند و Al همچنان در محيط ميماند. اين فرآيند بنام شويش (leaching) معرفي شده است. 
فرآيند ديگر بنام (chelation)  نام دارد كه عبارتست از توانايي كاتيون هايي مانند Fe,Al و Ti كه در محيط با PH هاي متفاوت مي مانند. chelate ها تركيب هاي حلقوي آلي ميباشند كه دوتا از آنها  به يك يون فلزي پيوند دارند. 
(3) نتيجه هوازدگي : كاركرد عامل هاي هوازدگي، بوجود آمدن توده اي ناهمگن است بنام هوازده تود (weathering mass) كه برپايه جنس سنگ، اندازه دانه هاي بوجود آمده و اثر گياهان، براي مشخص شدن چوني آن واژه هايي بكار برده شده كه بشرح زيراند:

الف- خاك تكه سنگي (saprolite): اين خاك در موقعيت كنوني آن بوجود آمده و از تكه هاي بزرگ و كوچك و خيلي كوچك و خاكي تشكيل شده است. در صورتيكه مشخص بشود سنگ اصلي آن چه بوده، نام سنگ نيز براي معرفي اين خاك بكار برده مي شود. مانند خاك تكه اي گرانيتي (granitic saprolite) . اين خاك ها نتيجه هوازدگي فيزيكي مي باشند. 

ب- خاك ريزدانه (fine soil): اين خاك نيز در جازاد است و گاهي ممكن است به آساني نتوان سنگ مادر آنرا بازشناخت. در حالت كلي اينگونه خاك ها نتيجه هوازدگي شيميائي مي باشند. چنانچه اكسيدشدن شديد سنگها در كار باشد، نتيجه هوازدگي شيميائي را اكسيده خاك (oxisol) گويند. بوكسيت ها و لاتريت ها اينگونه تشكيل مي شوند. 

پ- خاك آلي (organic Soil): ريشه گياهان، هوا را به درون زمين مي برند، دما و نموري را افزايش مي دهند كه موجب بوجودآمدن اسيد كربونيك نيز مي شوند. نتيجه اين كاركرد، خاكي است كه سست و با نفوذپذيري زياد مي باشد. 

نتيجه افزايش شديد اثر گياهي در جاهاي جنگلي، گیاخاك (humus) نام دارد. 

ت- خاكهاي ديگر: خاكهايي كه در بيابان ها و ديگر منطقه هاي اقليمي بوجود مي آيند بنام كلي اقليم خاك ها (climatic soil) معرفي شده اند كه عبارتند از: 

((1)) خاك بياباني (pedocal) كه افق B آن پرمايه از ماده آهكي است (lime)  و در منطقه كم دما، كم بارش و كم گياه بوجود مي آيد. 

((2)) خاك نمور اقليم (Pedalfer) كه پر مايه از Fe,Al ميباشد و در منطقه نمور و دماي زياد بوجود مي آيد (افق B).
((3)) خاك كويري (alkali soil) كه در آنها نمك هاي سديم (كلريد و سولفات و گاهي كربنات) فراوان است و به چند صورت ديده مي شوند. 

(الف)- شوره زارين (solonchack) ( كه در سطح زمين به صورت سپيدك هاي پراكنده ديده ميشوند. 

(ب)- نمكزارين (solonetz) ( كه گستره آنها كم و بيش يكپارچه است و تا ژرفاي 
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 متري نيز ديده    شده اند. 

(پ)- در كويرهاي ايران (كوير مركزي) دو نوع خاك كويري وجود دارد كه نامگذاري آنها برپايه رنگ آنها صورت گرفته است به شرح زير: 

* زرده: زرد- كرم رنگ با شوري كمتر و در حالت خيلي خشك سپيدك ها در آن ديده مي شوند كه خیلی پراكنده و كوچك اند و با شوره زار تفاوت دارند. 

* چربه: به رنگ خاكستري دودي تا تيره كه گسترش كمتري دارد و نماي چرب آن به علت وجود نمك هاي پتاسيم است اما بررسيهاي ضروري در اين زمينه انجام نشده و بنابراين در  S25 مورد نظر خواهد بود. 

(4) پروفيل هاي هوازدگي: (weathering P.) : از سطح زمين به سوي ژرفا، تا جائيكه هوازدگي در سنگها پيشرفته، بعنوان پروفيل هوازدگي (W.P) مورد نظر است و هدف آنست كه چگونگي پيشروي ژرفاسوي هوازدگي مشخص و اثر ليتولوژي و ساختار آن برشمرده شود. 
هر WP داراي سه زون متفاوت است كه از بالا به پائين عبارتند از: 

الف زون I = خاك درجازاد كه دربرگيرنده افق هاي سه گانه افق هاي خاك اند C,B,A. در حالت عادي، در افق C تا چند متر ممكن است نشانه هاي هوازدگي وجود داشته باشد. ژرفاي زون هوازه (=پروفيل هوازدگي) از جايي به جاي ديگر در يك واحد سنگي نيز تغيير مي كند و همانگونه كه براي خاكريسه هاي هم بنیاد (catena) نوشته شد (شماره 4-4) زون هاي WP ستبراي متفاوتي دارند. 

ب- زون II = زون تدريجي ميان سنگ هوازده و ناهوازده كه از زير افق C آغاز شده و بطور تدريجي و گاهي ناگهاني به سنگ ناهوازده مي رسد (transitional). اين زون در بيشتر حالت ها داراي دو قسمت است كه قسمت بالايي آن از نوع تكه سنگي است (saprolite) . 
پ- زون ناهوازده كه در آن نشانه هاي هوازدگي در ديدار از آن ديده نميشود. 

با بررسي و عكس برداري و نمونه برداري از زون ناهوازده، توضيح اين پروفيل ها در بخش زميني ريخت شناسي خواهد آمد. به اين منظور در ديواره ترانشه هاي جاده ها و يا كودكني هاي گونه گون مي توان به وضعيت پروفيل هاي هوازدگي پي برد و در صورتيكه اينگونه برش ها در گستره وجود نداشته باشد، دست كم براي سه نوع واحد سنگي كه گسترش زيادي دارند، در موقعيت چاهكهاي مورد نظر براي پروفيل خاك، تازون ناهوازده پيشروي خواهد شد. با حفر چاهك هاي آدم رو (قطر يك متر) بررسيها انجام خواهد شد. 

(4) نمونه هايي از پروفيل هوازدگي :‌با بهره گيري از نوشتارهاي ديروپاتون كه در مجموعه گزارش هاي پي سازه ها وجود دارد (1994,EM 1110-1 2908) و همچنين از نوشتار نوسراومتانو (2002)، چند پروفيل در اينجا آورده مي شود، تا الگويي براي شرح و بررسي WP. كه مورد نظر S25 ميباشد، مشخص گردد. 
الف- پروفيل هوازدگي در سنگهاي نفوذي توده اي (Massive). سنگهاي نفوذي توده اي مانند گرانيت، گابرو و . . . كه بطور نسبي داراي بافت همگن  (homogenous) و همسانگرد  (isotropic) اند، هوازدگي در آنها به وضعيت درزه ها، گسله ها و يا زون هاي برشي بستگي دارد چون لايه بندي و يا برگواري و . . . در آنها وجود ندارد. 

الگويي از اين پروفيل در شكل 4-3 آمده است و براي توده هاي بزرگ و كوچك نفوذيها كاربرد دارد (باتوليت ها، استوكس و . . . ) 

شكل 4-3- پروفيل هوازدگي در سنگهاي نفوذي گرانيتي توده اي معرفي شده توسط دير و پاتون
در اين پروفيل افق هاي سه گانه خاك (C,B,A) نموده شده اند كه در يك ناحيه ممكن است روي آنها را آبرفت جوان يا واريزه ها و يا دامن انباشت (colluvium) پوشانده باشد (از جاي ديگر فرارسيده اند).

در افق C خاك، هوازدگي سنگ مشخص است و در آن دسته درزه ها را ميتوان بازشناخت كه به سوي پائين در زون هاي II و III پروفيل هوازدگي، نمود آشكارتري دارند. 

در توده هاي نفوذي، ناپيوستگيهايي كه كم و بيش موازي سطح زمين اند و به علت كاهش وزن توده فرسوده شده و از ميان رفته (بار كاستي) بوجود ميآيند  (unloading) سطح جدايش آشكاري را مشخص ميكند كه فرآيندهاي هوازدگي را مانند ناپيوستگيهاي ساختاري (درزه ها و گسله ها) كارسازتر ميكنند. اين مجموعه ناپيوستگيها توده سنگ را به صورت بلوك هاي جدا از هم درآورده اند. از افق C خاك به سوي پائين به ويژه در زون تدريجي هوازدگي، پيشروي از سطح ناپيوستگيها و جدائيها به سوي درون بلوك ها ادامه مييابد و گاهي به طور كامل بلوك را هوازده مي كند. 
پيشروي هوازدگي گاهي كامل نشده و درون بلوك ها همچنان ناهوازده است كه به صورت هسته هاي سنگي  (corestone) اند و شكل كلي آنها كره وار (spheroial) است. 
در زون تدريحي پروفيل هوازدگي خاك ديده مي شود كه به سوي پائين به سنگ هوازده ميرسد اما كم كم از شدت آن كاسته ميشود و سرانجام در زون III پروفيل، سنگ ناهوازده ديده خواهد شد. 

ب- پروفيل هوازدگي در سنگهاي دگرگونه : سنگهاي دگرگونه از ديدگاه ساخت و بافت تفاوت هاي زيادي دارند كه از شيست تا گنيس توده اي تغيير ميكند. بنابراين پروفيل هوازدگي (WP) در اينگونه سنگها در مقايسه با سنگهاي نفوذي، گونه گوني زيادي دارد. 
در شكل 4-4 نمودي از يك WP ديده ميشود كه توسط دپروپاتون معرفي شده است و از نوع سنگهاي برگ وار مي باشد.

شكل 4-4- پروفيل هوازدگي در سنگ دگرگونه با برگ واري و دگرشكلي زياد

هوازدگي در سنگهاي با برگ واري (foliation) و همچنين نوع سنگ (شيلي، ماسه سنگي و . . . ) در مقايسه با سنگهاي دگرگونه توده اي بسيار پيشرفته تر ميشود و ژرفاي زون هوازده افزايش مي يابد. در برخي از جاها ديده شده كه پيشروي ژرفاسوي هوازدگي به 50 متر رسيده اما در سوي جانبي بسيار بسيار كمتر بوده است (چند دسيمتر يا متر). چنانچه به چنين حالتي برخورد شود علت يابي آن ضروري است. هوازدگي دايك هاي نفوذي كه در سنگهاي دگرگونه وجود داشته باشند، نسبت به سنگ ميزبان، تفاوت زيادي دارد (كمتر يا بيشتر) كه نتيجه آن شكل گيري قسمت هاي برجسته تر يا پست تر است. 
در WP اينگونه سنگها، قسمت بالايي زون تدريجي (زون II) كه زير افق C خاك ميباشد، خاك تكه سنگي خيلي ريز تكه است. 
بمنظور مقايسه WP در دو نوع سنگ دگرگوني، يك پروفيل كه از سنگهاي گنيسي ايتاليا معرفي شده در شكل4-5 آورده شده است.

شكل 4-5- پروفيل هوازدگي گنيس در كالابريا (ايتاليا)  برگرفته شده از نوشتار نوسرا (2002)
در اين شكل نامگذاري زون هاي پروفيل هوازدگي بطوريكه ديده ميشود با نشانه هاي حرفي D,C,B,A نموده شده به ترتيب عبارتند از پروفيل هاي خاك و D سنگ كم و بيش ناهوازه است.درجه هوازدگي عنوان شده در اين شكل به صورت زير است:  

درجه I = سنگ ناهوازده كه خاك ندارد. 

درجه II= كمي هوازده كه حدود 10 درصد آن خاك تكه سنگي است. 

درجه III = خاك تكه سنگي آن 10- 30 درصد است و تغيير رنگ آن (رنگ هوازدگي) در راستاي همه درزه ها زياد است. هوازدگي متوسط 

درجه TV = سنگ، هوازدگي زياد: بطور كامل تغيير رنگ يافته است و 30-50 درصد آن به صورت خاك تكه سنگي درآمده است. هسته هاي سنگي در آن بسيار كم اند. 

درجه V= سنگ بطور كامل دچار واپاشي شده و تكه سنگي شدن آن بيشتر از 50 درصد است. 

در مورد كلاس IV بطوريكه در شكل مشخص است، پرشدگي هايي كه درون درزه ها صورت گرفته و از بالا (سطح زمين) به سوي پائين رفته اند. با خاك نتيجه هوازدگي كامل، آميخته شده اند.
پ-پروفيل هوازدگي در سنگاهك ها:‌ برخي از سنگاهك ها توان حل شدن زيادي دارند و در آنها پديده هاي كارست بوجود آمده است.در اين سنگها، پروفيل هوازدگي الگو وار در شكل4-6-  نموده شده است. 

تفاوت كلي آن با سنگهاي نفوذي و دگرگونه، در وهله نخست وجود مشخص لايه بندي است كه هوازدگي را افزايش مي دهند و در وهله دوم، وجود كاواك ها و يا حفره هاي انحلالي است كه نتيجه هوازدگي است و خاك مي تواند درون آنها جاي گيرشود. همبري خاك هاي بوجودآمده و سنگ هوازده، از نوع ناگهاني است (sharp).

در حالت هايي كه در سنگاهك، گرهك هاي چرت (nodule) و يا ناسره هاي رسي و ماسه اي وجود داشته باشند. در خاك تكه سنگي نتيجه هوازدگي، به صورت بازمانده هايي جاي مي گيرند كه هوازده نيستند. 

بسيار ديده شده كه در افق هاي خاك تنها افق هاي B,A وجود دارد كه با هم زون I هوازدگي اند و افق C قسمتي از زون تدريجي هوازدگي (زون II) مي باشد و به اين علت از افق C ياد نمي شود (شكل 6).

ممكن است در راستاي يك گسله يا درزه هاي كم و بيش قائم، قسمتي از سنگاهك به صورت برجستگي دندانه اي در خاك تكه سنگي بوجود آيد. در حفره هاي انحلالي ممكن است نهشته هايي جاي گرفته باشند كه نتيجه هوازدگي نباشند و از دوردست ها فرار رسيده باشند. نهشته هاي نتيجه كلسيت زدايي (decalcification) نيز ديده شده است. غاز نهشت ها نيز در اينگونه حفره ها ديده مي شوند.

خاك تكه سنگي (saprolite) ممكن است از سنگاهك آواری (رس يا ماسه و فورش) بوجود آمده باشد.  
شكل 4-6- پروفيل هوازدگي در سنگاهك با توان حل شدن زياد 

 (معرفي شده توسط دير و پاتون)
ت- پروفيل هوازدگي در شيل ها: هوازدگي درلايه هاي شيلي نيز در راستاي درزه ها و شكاف ها پيشروي ميكند. اما ستبراي زون هوازده در حالت كلي كم است و زون تدريجي (II) تا زون ناهوازده (III) خيلي يكنواخت تر از پروفيل ديگر سنگها ميباشد. 

در شيل ها، بطور كلي هوازدگي مكانيكي نمود مشخص تري نسبت به هوازدگي شيميائي 

ث- پروفيل هوازدگي سنگهاي آتشفشاني: در سنگهايي مانند بازالت يا آندزيت، W.P كم وبيش مانند پروفيل هوازدگي سنگهاي نفوذي توده اي مي باشد و تفاوتي كه وجود دارد، در برخي از گدازه هاست كه ساخت كاواكچه اي  (vericular) با آرايش جرياني دارند و لايه بندي هم در آنها ديده مي شود. 
(5) تشكيل خاك و آهنگ هوازدگي – درشماره (1) بخش هوازدگي سخن از زمان كافي براي تشكيل خاك به ميان آمد و روشن است كه هرچه مدت زمان بيشتر باشد، خاك نيز بيشتر تشكيل ميشود.آهنگ تشكيل آن هنوز بطور قانع كننده بدست نيامده است. در نوشتار فوك و همكاران برپايه بررسيهايي كه در جاهاي مختلف انجام شده، از روي سنگهاي بكار رفته در گورستان ها، ساختمان هاي باستاني و . . . آهنگ (rate) هوازدگي براي چند نمونه سنگ عنوان شده كه در نظر گرفتن آن مي تواند سودبخش باشد (جدول 4-10). 
در استاندارد 1:25000 سازمان زمين شناسي كشور ، در جاهايي كه نكته درخور توجهي مانند مشخص كردن سن يك پديده مهم (سيلاب هاي باستاني، گسله هاي كواترنر، برخورد شخانه بر زمين و . . . ) ضروري است نمونه برداري از خاك ها، و سن يابي آن ها در دستور كار قرار مي گيرد. 

در نوشتار زمين ريخت شناسي مهندسي S25 روش هاي اندازه گيري سن و نيازهاي آن شرح داده شده است و در اينجا به صورت جدول 4-11 به همان ترتيب آورده مي شود.

جدول 4-10- اندازه گيري اثر هوازدگي در سنگهاي گونه گون و آهنگ تقريبي آن در ناحيه هاي مختلف كه با پيگيريهاي زياد مشخص شده است (از گزارش فوك و همكاران در نوشتار بل 1992)
در اين جدول بطوريكه ديده مي شود در چهار نوع سنگ در ساختمان هرم بزرگ مصر، آهنگ هوازدگي 1000 ساله از 01/0 ميليمتر براي شيل ها تا 2/0 ميليمتر براي سنگاهك برآورده شده است كه براي يك اقليم خشك- نيمه خشك مي باشد و براي مقايسه در خور توجه اند. گونه گوني سنگها و آهنگ برآورده شده را بطور قابل پذيرش نمي توان براي ناحيه هاي همانند در نظر گرفت چون روش برش سنگها و كارگذاري آنها در ساختمان ها يكسا ن نبوده است. تنها نتيجه اي كه از اين جدول بدست مي آيد. اين است كه سنگ بكار رفته شده صاف و هموار بوده اما پس از مدت زمان مشخص بصورت كنوني درآمده است. به اين ترتيب روش يادشده، در مورد ساختمان هاي باستاني ممكن است بكار آيد.
5- تشكيل خاك و آهنگ هوازدگي در شماره (1)‌ بخش هوازدگي سخن از زمان كافي براي تشكيل خاك به ميان آمد. از اينكه هر چه مدت زمان بيشتر باشد، خاك نيز بيشتر تشكيل مي شود اما آهنگ آن هنوز به طور قانع كننده بدست نيامده است. در نوشتار      برپايه بررسيهايي كه در جاهاي مختلف انجام شده ، از روي سنگهاي بكار رفته در گورستان ها، ساختمان هاي باستاني و . . . آهنگ (rate) هوازدگي براي چند نمونه سنگ عنوان شده كه در نظر گرفتن آن مي تواند سودبخش باشد (جدول 4-11) در استاندارد 1:25000 سازمان زمين شناسي كشور، در جاهايي كه نكته در خور توجهي مانند مشخص كردن سن يك پديده مهم (سيلاب هاي باستاني، گسله هاي كواترنر، برخورد شخانه بر زمين و . . . )، ضروري است نمونه برداري از خاك ها، و سن يابي آنها در دستور كار قرار گيرد.  در نوشتار زمين ريخت شناسي مهندسي S25، روش هاي اندازه گيري سن و نيازهاي آن شرح داده شده است و در اينجا به صورت جدول 4-11 بهمان ترتيب آورده ميشود. 

جدول 4-11- روشهاي تعيين سن براي پديده ها و فرآيندهاي زمين ريخت شناسي

درباره اين روشها در نوشتار زمين ريخت شناسي تكتونيكي نوشته بوربنك و آندرسون (1995) توضيح كافي وجود دارد (جدول 3-12 استاندارد زمين ريخت شناسي مهندسي).

4-11-3-5- فرسايش (Erosion)
(1) معرفي: هر يك از عامل هاي جنباي زمين ريخت شناسي (active agencies) مانند رواناب، باد، يخ، آبكوهه و جريان هاي آبي و آب زيرزميني توانايي آنرا دارند كه قسمتهايي از ماده سنگي- خاكي موجود در سطح زمين را در اختيار گرفته و به جاهاي دورتري ببرند. به اين ترتيب دو كار اصلي انجام ميشود كه عبارتند از كاستن قسمتي از زمين (رو به كاست) و برهنه كردن آن (D=denudation) و آنگاه برون و از محيط دور كردن اين ماده در اختيار گرفته شده (Transportation) كه به صورت بار همراه رواناب در ميآيد.

T=transportation دو فرآيند اصلي يادشده با هم (E=D+T) بنام فرآيند كلي فرسايش معرفي شده است. به اين ترتيب بهنگام رويه كاستي و برهنه كردن زمين (D) و ترابري ماده (T) مجموعه اي از فرآيندها را مي توان برشمرد كه براي هر يك از عامل ها بسته به توانمندي آن نام ويژه اي داده شده است كه به شرح زيراند:

الف- فرآيندهاي فرسايشي رواناب (running water) : فرآيندهاي مورد نظر در مورد هر دو فرآيند اصلي D و T مي باشد. 

((1)) روبش آبي (fluviruption) و ربابش آبي (fragment piracy) كه يك كار هيدروليكي است و رواناب به ويژه سيلاب، با انرژي پتانسيلي كه دارد، گذرگاه خود را مي روبد و ماده آنرا كاهش ميدهد. كه تراز پابه فرسايش محلي (Local base level) و يا تراز پايه انتهايي (درياها) ادامه مييابد.

(الف) گودكردن گذرگاه، (deepening)
نتيجه اين فرآيند بوجود آمدن آبراهه، شيله، دره، رودخانه و دامنه هاي گونه گون است.

(ب) پهن تر كردن گذرگاه (Widening) كه نتيجه آن افزايش پهناي پديده است و شيارهاي پاديواره اي نيز بوجود مي آيند (niche)  كه دراين حالت فرآيند را زيركني گفته اند (undercutting)
(پ) روبش پادامنه اي (Sapping) كه نتيجه آن پرشيب شدن دامنه هاست و گاهي ديواره بوجود ميآيد. در حالتي كه واريزه ها بطور كامل به صورت بار همراه رواناب دورشده باشند، دامنه را از نوع پس رفته يا بي واريزه گويند (decline retreat). 

(ت) در مدت ترابري، بار همراه رواناب موجب سايش (Corrasian = abrasion) كف و بر گذرگاه مي شود، پديده ديگ غول با اين فرآيند شكل ميگيرد. 

(ث) گاهي هم فرآيند خوردگي (Corrosion) پيشرفت ميكند. 

(ج) دانه هاي بار همراه رواناب در زمان ترابري، به يكديگر برخورد كرده و يكديگر را مي سابند و كوچكتر ميشود (attriction) = بهم ساباندن

(چ) بار همراه رواناب روي كف گذرگاه كشيده ميشود traction = كشاندن 

(ح) دانه ها جهيده ميشوند  Saltation 

(خ) ريزدانه ها به حالت دروا همراه رواناب مي شوند  (suspension) = در وانمودن 

(د) همراه قسمتي در آب حل ميشود. (Solution) = حل كردن 

(ذ) بار به صورت شناور و همراه رواناب جابجا ميشود (flotation)  = شناور شدن 

(ر) بارهاي درشت دانه تر در كف گذرگاه رواناب به صورت غلتان در ميآيند. (Ralling) غلتانيدن 

((2)) ريختار گذر ....... : مجموعه فرآيندهاي يادشده، در همه رواناب ها با توجه به نوع سنگ و خاك گذرگاه صورت ميگيرد و بسياري از پديده هاي ريختاري در كف و بر سيلابگذارها (كال ها = wadi رودخانه و دره در اثر كاركرد رواناب بوجود ميآيند. 

به اين علت آن قسمت از آبراهه، دره و رودخانه كه در آن نهشته هاي آبرفتي بوجود نيامده باشد بطور جداگانه مورد بررسي قرار ميگيرد و به آن قسمت كوهستاني يا برهنه كف مي گويند (bared loor). 

با بررسي اين قسمت برهنه، اثر فرسايش رواناب در واحدهاي ليتولوژي مختلف به واكنش آنها در برابر رواناب پي برده مي شود كه بويژه پديده هايي مانند تندابه (rapid)، آبشارك، پله بستری (nick point) و . . . را مي توان بازشناخت و درگزارش همراه نقشه زمين شناسي ناحيه اي علت آنرا شرح داد. 

(الف) دره- رودخانه هاي درونه شني: 

اثر فرآيندهاي يادشده رواناب (و سيلاب ها) در پهنه هاي دشتي و یا پهن دره ها كه پوشيده از آبرفت اند، بطور مشخص قابل بازشناسي است چون اثر كلي اين روبالش و ....؟.... و ترابري، شكل گيري دره- رودخانه ها (و آبراهه ها) ميباشد. نامگذاري آنها برپايه نيمرخ عرضي آنها انجام ميشود. 

در شكل 4-7- وضعيت كلي رودخانه و يا كال ها نموده شده كه در زمين هاي آبرفتي بوجود آمده اند و نامگذاري آنها برپايه شكل هندسي نيمرخ عرضي است و نمود ريختاري ديواره ها و دامنه آنها نيز در شكل مشخص و هر دو مورد نامگذاري شده است. 

(ب) در مورد دره- آبراهه ها و يا رودخانه هاي كوهستاني، نيمرخ اين پديده ها بطور كلي به چند شكل زير است كه عبارتند از شكل هفت تند گوشه (accuate vee) ، هفت كف پهن (broade floor vee) ، تنگ = gorge ، و دامنه ها نيز بطور كلي تركيبي اند جز در مورد تنگ ها كه كم و بيش قائم ميباشند. دامنه هاي پلكاني (Stair shaped) نيز در واحدهاي سنگي با مقاومت متفاوت بوجود ميآيند. 

(پ) كف گذرگاه رواناب ها:

در كف دره- رودخانه نيز پديده هايي بوجود ميآيد كه جز در قسمت برهنه كف، در جاهاي ديگر به علت نوع نهشته هاي آبرفتي است و در جاي ديگر اين نوشتار به آن اشاره خواهد شد (شرح آبرفت ها). 

شكل 4-7- از نوشتار گوردون و همكاران(1992)
	نمود نيمرخ رودخانه ها (و كال ها wadi) در زمين هاي دشتي كه نامگذري آنها برپايه شكل هندسي 
است. در قسمت پايين شكل، برشي گوياتر از دامنه و يا ديواره هاي رودخانه ترسيم شده كه گونه گوني آن بسيار مشخص ميباشد. اين وضعيت هنگاميكه كه رواناب دايمي وجود داشته باشد بنام رودبار  (River Bank) خوانده مي شود و چنانچه تنها سيلابگذر باشد (كال) با عنوان (Channel 
bank) از آن ياد خواهد شد (سيلابه بار). نمايي كه در شماره 3 برش ديواره نموده شده وضعيتي است كه به آن شيار يا ديواره nick point گفته ميشود. 


در قسمت برهنه كف دره ها (و آبراهه ها) كه واحدهاي سنگي نمايان اند، كف آنها شيب زيادي دارد (بيشتر از 5 درصد) و پديده هاي يادشده در شماره ((2)) قابل بازشناسی است. 

((3)) آنچه در مورد ريختار گذر رواناب ها نوشته شده در بررسيهاي S25 ضروري است براي مهمترين گذر رواناب در گستره نقشه زمين شناسي بكار گرفته شود و علت بوجود آمدن آنها شرح داده شود. مهمترين گذر رواناب در وهله نخست رودخانه است و چنانچه وجود نداشته باشد كال موجود در گستره و يا درازترين دره از رده ريختاري بيشتر از 3 ميباشد. 

((4)) در بررسي گذر رواناب ها ضروري است به نكته هاي زير توجه شود تا چنانچه سيلابي در زمانه گذشته از آن روان بوده مشخص بشود. نشانه هاي گذرسيلاب در رودخانه- دره ها به صورت ريز ميباشد. 

(الف) وجود تكه سنگها، شكسته شاخ و برگ و . . . روي تنه درختان در سطحي بالاتر از كف دره- رودخانه 

(ب) خم شدن و يا كج شدن درختان روئیده در گذر رواناب و پيگيري موضوع كه با شكسته شدن برخي از درختان و روئيدن جوانه هاي تازه در تنه هاي شكسته شده. خم شدگي به سوي پائين بستر ميباشد. 

(پ) وجود شيارهاي با ديواره اي كه بالاتر از سطح كنوني كف دره – رودخانه اند (nicke)
(ت) وجود موج نمودها روي پوشش ماسه اي كه بالاتر از سطح گذر كنوني رواناب ديده ميشوند. 

(ث) وجود پشته ها و رشته هاي ماسه اي مشخص درسطح بالاتر از كف دره، روي دشت سيلابي يا پادگانه ها 

(ج) بريده شدن پادگانه ها به علت سيلاب ها و وجود واريزه هاي كناره اي (Straded)
(چ) تغيير شيب پائين دامنه كه بطور مشخص گذرسيلاب را نشان ميدهد. 

(ح) در دره هاي كوهستاني توجه به داغاب سيلابي كه ممكن است در چند تراز باشد، يادآور گذر سيلاب هاي گذشته است. 

(خ) وجود گردابه ها  (eddy ark) در بالاتر از سطح كنوني كف دره 

(د) گوديها و سوراخ هاي لورکندی Flood scoaring كه در سطح پادگانه ها يا دشت هاي سيلابي بوجود آمده باشند. 

نمود كلي اين نشانه درشكل 4-8- كه براي رودخانه تهيه شده مي تواند سودبخش باشد. 

شكل 4-8- نمودي از تراز سيلابهاي گذشته در رودخانه پدرنال تكزاس (آمريكا) و نشانه هاي ريختاري آن برگرفته شده از نوشتار كوچ 1995، بنام (خطرهاي زمين شناسي).

((5)) كاركرد باربري رواناب: با توجه به آنچه نوشته شد، مشخص ميشود كه رواناب هاي دايمي و يا سيلاب ها انتقال دهندگان اصلي رسوب (بار همراه) به ناحيه هاي دوردست ميباشند كه نتيجه آن نهشته شدن بار رسوبي آنها در موقعيت هاي مختلف است كه فرآيند رسوبگذاري است. 

اين فرآيند در فرآيند كلي فرسايش جاي ندارد و جدا از آن مورد بحث قرار ميگيرد. 

در شكل 4-9- كه در مورد فرسايش – ترابري و رسوبگذاري است، نمودار پيشنهادي هولستروم (1935) كه همچنان دستمايه پژوهشگران ديگر است نشان ميدهد كه سرعت رواناب چه اندازه باشد تا بتواند ماده سست شده را بربايد و با خود ببرد (فرسايش و ترابري جدا از هم در نظر گرفته شده كه اكنون هر دو فرآيند با هم به عنوان فرسايش منظور مي شوند). در اين شكل، نمودار كامل تر شده نمودار هولستروم ديده ميشود كه توسط ساندبرگ (1956) پيشهاد شده و پيوند ميان سرعت رواناب و سرانجام رسوبگذاري را نشان ميدهد. نمودار كاملتري تاكنون پيشنهاد نشده است و چنانچه در هنگام بررسيهاي S25 نوشته اي از پژوهشگران در اين زمينه انتشار يابد، بهره گيري از آن مورد نظر خواهد بود. 

در زمينه فرسايش ضروري است يادآوري شود كه هوازدگي و فرسايش با هم موجب تغيير و سست شدن و سرانجام كاسته شدن برجستگي ها ميشوند اما جدا از هم و بطور مستقل نيز كارساز ميباشند و وابستگي زايشي با يكديگر ندارند. 

نتيجه كلي دو فرآيند مهم هوازدگي و فرسايش بوجود آمدن نهشته هاي پوششي (سطحي) است كه بطور كلي با عنوان خاكفرش زمين معرفي شده (regolith) است و دربرگيرنده هر دو نوع درجازاد (خاك نتيجه هوازدگي شيميائي) (Saprolite, Lopsoil) و خاك هاي جابجا شده (آبرفت) است. 

به سخن ديگر كاركرد رواناب (و سيلاب ها) مستقل از هوازدگي صورت ميگيرد اما روشن است كه نتيجه هوازدگي شيميائي و فيزيكي، فرسايش را شدت مي بخشد. 

شكل 4-9- برگرفته شده از نوشتار بل 1996

a : نمودار تقريبي پيوند ميان دانه هاي بار همراه رواناب در چرخه فرسايش و رسوبگذري كه توسط هيپوستروم 1935 پيشنهاد شده است. (ترابري در آنزمان جدا از فرسايش منظور ميشد كه رويه كاست ناميده مي شود  (denudation) . 

b : نمودار كاملتر و گوياتر شده نمودار (a) كه توسط ساندلبرگ 1956 پيشنهاد شده است. توده ويژه Specific gravity سنگدانه ها در اين نمودار 65/2 در نظر گرفته شده است. 

Bedload = بار رو بستري، اندازه دانه ها (C,M,F به ترتيب ريز، متوسط و درشت ميباشد). 

ب- فرآيندهاي فرسايشي باد. بادها نيز مانند رواناب پس از در اختيار گرفتن ماده سست شده در سطح زمين، آنرا به دوردست ها ميبرند. در اين زمينه در گزارش زمين ريخت شناسي مهندسي توضيح كافي داده شده است. 

فرآيند اصلي بنام روبش بادي  (deflation) معرفي شده است كه مجموعه اي از فرآيندهاي زير ميباشد. 

((1)) سايش كه بار همراه در برخورد يا گذرگاه بهنگام ترابري و بهم خوردن دانه ها به يكديگر روي ميدهد. 

((2)) كشاندن دانه ها 

((3)) جهانيدن دانه ها                 نتيجه ريختاري اين فرآيند ها به صورت گلوت (Yardang) و    

((4)) دروا نمودن                        گوره هاي بياباني Cluster of inselberg 
اثر اين فرآيندها با سرعت باد هماهنگ است و با تغيير سرعت، تغيير ها نيز كم و يا زياد ميشوند. ساده ترين رابطه اي كه در اين زمينه عنوان شده، رابطه با باگنولد است كه به صورت زير ميباشد. 

(D/30) Log 
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 680 = V كه در آن D قطر دانه هاي روئيده شده است. 

برخورد باد و بار همراه آن بر سطح سنگ و بلوك سنگهاي پراكنده در سطح زمين موجب ميشود كه قسمتهاي سست تر آنها از جاي ربوده شود و جاي خالي آن نمود رويه اي آبله زده بوجود آيد  (Ventifact = رويه باد زده) و در حالتي كه جريان باد و بار همراه آن براي مدت ها و بي تغيير به درازا كشد، در سطح سنگها اثر گذر دانه هاي همراه باد به صورت خش هاي موازي ديده ميشود كه در راستاي وزش باد چيره ميباشند. (Wind groove 
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 خش های بادوزی) .

پ-فرآيندهاي فرسايشي روانه يخ: روانه يخ كه از نيمكاسه هاي يخچالي به سوي پائين راه مي افتد، کوه بستر و كنار آنرا مي كنند (Scouring 
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 یخ کند)  و به اين ترتيب دره هاي، يخچالي بوجود ميآيد كه خم و چمي در آن ها نيست. 

فرآيند ديگرروانه يخ ها روبش يخي (Plucking) ، سايش ، كشاندن بار و پودري كردن سنگهاست (gouging) افتادن سنگ و خاك روي روانه يخ همراه با جنبش روانه يخ به سوي پائين، به صورت بار سوار بريخ جابجا ميشود. گاهي هم در ترابري، تكه هايي از سنگ و خاك در اثر گرم شدن به درون يخ فرو ميروند و پس از سردشدن و راه افتادن يخ، جابجا ميشوند فرآيند يخ كندي در موقعيت تشكيل يخ (نيمكاسه ها = سيرك) موجب بزرگتر شدن نيمكاسه ميشود و چنانچه چند نيمكاسه نزديك و همسايه يكديگر باشند. اين فرآيند موجب ميشود كه تنها برجك هاي يخ كندي در فاصله ميان دو سيرك برجاي بماند. از آنجا كه اين پديده بسيار توجه برانگیر و كمياب است، در صورت وجود، عكس برداري و شرح آن در گزارش گاهي بعنوان پديده ويژه منظور ميشود (چنانچه پديده مهمتري دركار نباشد). 

ت- فرآيندهاي فرسايشي آبكوهه ها و جريان هاي آبي: در كناره درياها و درياچه ها و ديگر آبرويه هاي گستره ، آبكوهه (موج) هايي كه بوجود ميآيد اثر فرسايشي شديدي دارند كه كار هيدروليكي است و به اين ترتيب ريگ هاي كرانه اي (beach) و كرانه هاي سنگي (Coast) بر اثر آبكوهه ها و جريان آب دچار تغيير ميشوند. ربودن و بردن قسمتي از كرانه ها براي اين عامل هاي زمين ريخت شناسي نيز در بخش توضيح فرسايش گنجانيده مي شود، مجموعه فرآيندهاي فرسايشي در كرانه ها عبارتند از سايش، جهانيدن، دروا كردن، شناور كردن، حل كردن، بهم خوردن دانه ها به يكديگر (attriction) و خوردگي سنگها، آبكوهه ها، خیزاب هاي دريایي (Surf) و جريان هاي درياكشندي (tides) كه به كناره هاي سنگي برخورد مي كند، ديواره هاي سنگي، شيارهاي پاديواره اي و واريزه هاي ريز و درشت و بلوك سنگي را بوجود مي آورند كه در پاياب دريايي (Shelf) با اندازه ها و شكل هاي گونه گون جاي ميگيرند و فرسايش آنها در محيط جديد قرارگيري شان ادامه مييابد. 

به اين ترتيب شرح ويژگيهاي ريختاري كرانه ها و چگونگي شكل گيري آنها در نوشتار همراه نقشه گنجانيده ميشود. 

ث- فرآيندهاي فرسايشي آبهاي زيرزميني: اين فرسايش به نام فرسايش زيرزميني معرفي شده است كه به دو صورت مورد نظر است. 

((1)) فرسايش در اثر (Underground stream) كه نگرش به آن كم و بيش مانند رواناب است اما در زيرزمين و درون توده اي سنگي.

((2)) ترابري ماده به صورت حل شده در آب زيرزميني است و بنابراين فرآيندهاي مهم آن حل كردن (Solution) و خورندگي است. بار حل شده در آبهاي زيرزميني گاهي در چشمه هاي رسوب ساز خودنمايي ميكند چون برجاي نهشته ميشود. 

از آنجا كه موضوع كاركرد آبهاي زيرزميني در سنگها با توان حل شدن اهميت بسيار زيادي دارد، بنابراين در بخش زمين ريخت شناسي به موضوع كارست نيزپرداخته ميشود. 

4-11-3-6- كارست در گستره نقشه‌

اين بررسيها در گستره هايي كه پديده هاي كارستي وجود داشته باشد انجام آن بسيار ضروري است. واژه كارست (Karst) به ريختار ويژه اي در برونزدهاي سنگي گفته ميشود كه به علت فرآيند حل شدن از هوازدگي شيميائي بوجود ميآيند. امروزه براي معرفي كارستي بودن يك ناحيه يا برونزد به دو نكته پايه اي توجه ميشود يكي توان حل شدن زياد سنگ و ديگري وجود جريان آب زيرزميني. به اين ترتيب نوع و يا نام سنگ در اين تعريف جايي ندارد گرچه سنگاهك مهمترين آنهاست. در زمينه كارست، دانسته هاي زير بر پايه آزمايش هاي گونه گون بدست آمده است. 

(1)‌ توان حل شدن سنگها: نتيجه آزمايش ها به صورت زير بوده است. 

گچ (gypsum) :‌5/2 كيلوگرم در مترمكعب با آهنگ حل شدن 2/0 سانتيمتر در ثانيه در مدت 1000 سال در آب بي غش 10 درجه و سرعت 05/0 متر در ثانيه 

نمك سنگي (rocksalt) : 360 كيلوگرم در مترمكعب با آهنگ حل شدن 3/0 سانتيمتر در ثانيه در مدت 1000 سال در آب بي غش 10 درجه و سرعت 05/0 متر در ثانيه 

سنگاهك : 015/0 كيلوگرم در مترمكعب با آهنگ حل شدن 4/0 سانتيمتر در ثانيه در مدت 1000 سال در آب بي غش 10 درجه و سرعت 05/0 متر در ثانيه 

كچ سنگ : 2 كيلوگرم در متر مكعب با آهنگ حل شدن ؟ سانتیمتر در ثانیه  در مدت 1000 سال در آب بي غش 10 درجه و سرعت 05/0 متر در ثانيه 

كوارتز : 01/0 كيلوگرم در مترمكعب با آهنگ حل شدن 17- 10 سانتیمتر در ثانیه در مدت 100 سال در آب بي غش 10 درجه و سرعت 05/0 متر در ثانيه 

بطوريكه ديده ميشود توان حل شدن سنگاهك و كوارتز نزديك به هم است اما آهنگ حل شدن آنها بسيار بسيار تفاوت دارد و اين است كه در سنگهاي كوارتزي، كارست بوجود نيامده است. 

(2) سازوندهاي اثر بخش براي تشكيل كارست: سازوندهاي زمين شناسي، اقليمي و برجستگي ها (توپوگرافي) بسيار اهميت دارند . 

الف- زمين شناسي: مهمترين موضوع در اين زمينه ليتولوژي واحدهاست كه با روزنگي مياندانه اي (intergranular) اثربخش تر است. چنين واحد مناسب هر چه به سطح زمين نزديكتر باشد و يا برونزد داشته باشد، توانايي كارستي شدن آن بيشتر خواهد بود. روشن است كه همه سنگهاي با توان انحلال مناسب، نمود كارستي يكسان نخواهد داشت چون سازوندهاي ديگر نيز اثر بخش اند. عنصرهاي نامبرده در سنگاهك ها كه حل نمي شوند (FeO+Fe2O3 , Al2O3,SiO2). خاك برجاي كه روي سنگاهك تشكيل ميشود (هوازدگي شيميائي) نيز قسمتي از اين سازوند بشمار ميآيد. 

در واحدهاي سنگي، روزنه داري و ناپيوستگيها در حقيقت نياز نخستين براي پيشرفت فرآيند انحلال اند و كارست در راستاي اين ناپیوستگیها نمود مي يابد (فراواني درزه ها و لايه بندي و ويژگيهاي آنها).

اثر خورندگي آب با CO2 در ناپيوستگيها موجب مي شود كه لوله ها و دالانك هاي انحلالی در راستاي آنها بوجود آيند كه بيشتر آنها قائم یا شيب زيادي دارند و در راستاي لايه هاي كم شيب، دالانك هاي انحلالي كم و بيش افقي ميشوند. اختلاف در شيب لايه ها، فراواني و كمي درزه ها، وجود ناسره هاي رسي و سيليسي در سنگاهك ها و اختلاف  ستبراي لايه ها علت اصلي گونه گوني نتيجه انحلال در واحد سنگي است. لايه هاي ستبر و فراواني درزه ها، دو پارامتر مهم براي پيشرفت كارست است. 

گونه گوني روزنگي سنگها با توجه به درزه ها، لايه بندي و دانه ها در شكل 4-10 نموده شده و نفوذ آب در آنها و شكل گيري جريان آب زيرزميني برپايه اين الگو نامگذاري شده است. اين الگو در حقيقت زمينه اي است براي شكل گيري غارها كه مهمترين پديده هاي كارستي بشمار ميآيند. 

(ب) وضعيت اقليمي:‌ حل شدن سنگها و الگوي كارست در هر ناحيه، به رژيم اقليمي آنجا بستگي تنگاتنگي دارد. بررسيهاي انجام شده مي رساند كه در منطقه استوايي نمور، بازمانده هاي كارستي بسيار بيش از ديگر منطقه ها ميباشند. چون بارش زياد، دماي زياد فراواني گياهان، هوازدگي زياد و خاك با ستبراي زياد بوجود ميايد. 

در منطقه هاي قطبي، كارست در حقيقت بوجود نيامده چون گياهان ناچيز و در نتيجه بوجود آمدن CO2 كه براي حل كردن سنگاهكها ضروري است بسيار كم توليد ميشود و افزون برآن پوشش برف و زمين هاي يخ بسته (Permafrost) نفوذآب به سوي پائين را ناممكن و يا ناچيز مي نمايد. 

دي اكسيد كربن در آب هاي با دماي كم تر، مقدار بيشتري حل ميشود كه برپايه آزمايش هاي انجام شده، روند اين افزايش و كاهش به صورت زير مشخص شده است (وايت 1988). 

دماي آب و  درجه :‌ 0 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 

درجه حل شدن CO2 : 28/1 ، 1 ،‌ 78/0 ، 64/0 ، 43/0

شكل 4-10- الگوي كلي روزنگی سنگها در اثر شكستگيها، لايه بندي ها و مياندانه اي كه در هر مورد نوع گذرگاه آب زيرزميني (راهاب زيرزميني) و آنگاه شكل اصلي غار را مشخص ميكند.قسمت هاي سياه، آبراه، غار و دالان هاي آبگذر زيرزميني است كه با توجه به وضعيت ريختاري نامگذاري شده است (از نوشتار با كالوويچ و همكاران 1978).

بنابراين وضعيت اقليمي يك ناحيه (آب، هواكره، گرما، مجموعه زيستي گياهي، يخ بستن و . . .) در بوجود آمدن پديده هاي كارستي و پيشرفت آن در سنگاهگ ها و ديگر سنگهاي با توان حل شدن زياد، اهميت بسزايي دارد.

در محيط هاي اقليمي، خشك و مرطوب، فرآيندهاي انحلال و نوع پديده هاي كارستي كه بوجود ميآيند در جدول 4-12 بازتاب داده شده است. 

در اين جدول نمودهاي كارستي (پديده ها) در سه مقياس كوچك  (micro) بزرگ (Big) وضعيتي بزرگ (marco) جاي داده شده و با اينكه تعريف ويژه اي براي اين مقياس ها داده نشده است (نوشتار يوان دائوخيان 1988) با توجه به مثال هاي آن ميتوان به آن پي برد (با توجه به بخش بندي ديگران كه در جاي خود خواهد آمد). 

جدول 4-12- نمودهاي كارستي در اقليم هاي مختلف كه پديده هاي انحلال را آشكار كرده اند (دانوخيان 1985). شرح واژگان كارستي اين جدول در گزارش زير عنوان پديده هاي كارستي آمده است.

در مورد ويژگيهاي اقليمي بطوريكه نوشته شد، مقدار بارش سالانه نيز يك سازوند بسيار پايه اي ميباشد كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد.

1- توپوگرافي:‌ اين سازوند در مورد كارست، برجستگي زمين ها از سطح ايستابي در نظر گرفته ميشود. بنابراين زون هوارسن (Vados) كه نهشته هاي خاك روي سنگ و قسمتي از سنگ ميباشد، مورد نظر در اين سازوند خواهد بود. روشن است كه سطح برجستگي هرچه در ترازهاي بالاتري باشد، زون هوارس نيز ستبراي بيشتري خواهد داشت و چنانچه نفوذ آبها از سطح برجستگي تا سطح ايستابي در سنگهاي با نفوذپذيري و توان حل شدن زياد باشد، پديده هاي كارستي ژرف تر خواهند بود. 

از سوي ديگر در ترازهاي بالا و يا برجستگيهاي بلند بالا، هواسردتر و برف بيشتر و در صورت وجود CO2 مقدار بيشتري در آب حل مي شود.

بنابراين در بررسيهاي S25 ضروري است تراز بر فمرز ناحيه مشخص بشود. 

(3)‌ پديده هاي كارستي: در بومهاي كارستي در سطح زمين، پديده هاي گونه گون انحلالي از ديدگاه اندازه در سه گروه جاي داده شده اند (بوگلي 1980).

الف- پديده هاي كوچك: بزرگترين درازاي پديده از 10 متر كمتر است. اين پديده ها به شرح زير اند:

((1)) شيارك انحلالي (Karren) : در سطح برهنه سنگاهك ها گاهي شبكه اي از پديده هاي خطي كوچك به صورت چوبك (rill) با ژرفاي تا چند ميليمتر و پهناي بيشتر از ژرفا بوجود ميآيد كه به علت بارش بر سطح سنگ هاي شيبدار بوجود ميآيد و در راستاي درزه ها مشخص تر ميشوند. 

((2)) چنانچه درزه ها، بويژه مه درزه ها گسترش ژرفاسوي زيادي داشته باشند، شيارك ها با اينكه پهناي كمي دارند (تا یک دوم متر) ژرفاي آنها گاهي به چند متر هم ميرسد (تا 20 متر ديده شده است) و در اين حالت آنها را شكافهاي انحلالي مي گويند (Solutional fissure).

((3)) پياله گوني انحلالي (Solution cup) : گوديهاي انحلالي كوچكي ميباشند كه قطر آنها تا چند دسيمتر نيز ديده شده است. بوجود آمدن آنها در رويه هاي كم شيب تا افقي مشخص تر است كه آب باران با مقدار زيادي ماده آلي برآن باريده و ايستاده باشد.

((4)) دندانه سنگ (Stone teeth) كه بطور كلي زير خاك ها و به علت آب CO2 دار تشكيل ميشوند، آنگاه كه خاك فرسوده شده و از ميان برود، اين پديده آشكار ميگردد. بلندي آنها تا 5 متر ديده شده است. پهنا و درازاي آنها تغيير ميكند و برپايه آن نام هاي ديگري به پديده داده ميشود مانند molartelth , Canine . 

((5)) اين پديده، بنام Lapies نيز گفته شده، هنگامي اين نام بكار برده ميشود كه شيارها پهن تر و گودتر شده (چند متر) و در فاصله آنها رشتگک. (Small ridge) كم پهنا (تا 
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 متر) برجاي مانده باشد. (لاپيه).

((6)) چاهك هاي كارستي (small doline) : قطر آنها بطور كلي از يك متر كمتر است و به آنها نفس - كش كوه گفته ميشود. چنانچه ژرفاي آن بيشتر از 10 متر باشد، آنرا چاه كارستي گويند (doline). 

((7)) چشمه هاي كارستي نيز در اين گروه از پديده ها جاي داده ميشوند و آبدهي آنها مورد نظر است. 

ب- پديده هاي متوسط- بزرگ كارستي: در رده بندي مورد سخن پديده هايي كه اندازه آنها 10-1000 متر است با عنوان پديده هاي متوسط (Inter mediate)  معرفي شده اند. اين پديده به شرح زيراند.

((1)) چاه كارستي (doline):‌ مشخص ترين پديده انحلالي در سنگهاي با توان حل شدن است كه كم و بيش به شكل چاه است اما ديواره هاي آن در حالت كلي ناهموار ميباشد. قطر آنها تا چند ده متر (يا 100 متر) و ژرفاي آنها بسيار متفاوت است. اين پديده هاي انحلالي در اثر فروروي آب CO2 دار در ژرفاي ناپيوستگيها و حل كردن توده سنگ و در نتيجه فراختر كردن آن بوجود ميآيند. 

چاههاي كارستي كه در برخوردگاه ناپيوستگيها بوجود ميآيند، بزرگتر و ژرف تر اند. چاه كارستي با ژرفاي بيشتر از 100 متر را ژرف چاه كارستي گويند (deep doline). چاهك كارستي نيز كه به آن اشاره شد، بهمين ترتيب بوجود ميآيد. بسته به اينكه ناپيوستگيها چه شيبي داشته باشند، چاه كارستي ممكن مايل، قائم باشد. چاه كارستي افقي هم گزارش شده كه در اين حالت بكارگيري واژه چاه درست نيست و به جاي آن مي توان با توجه به شكل بوجود آمده، نامگذاري كرد مانند غارچه، غار لوله اي و .. . 

((2)) ميله چاه كارستي (Jama): چاه كارستي است كه ديواره هاي آن هموار و قائم است و در زير به فضاي بزرگ (غار) راه دارد. 

((3)) پيوسته چاههاي كارستي (Uvala): از بهم پيوستن چاههاي كارستي نزديك به هم، ريخت ديگري بوجود ميآيد كه گسترش بيشتري دارد و كف آن ناهموار مي باشد. 

((4)) چاهها و چاهكهاي كارستي بسته به اينكه چگونه تشكيل شده باشد، نامگذاري شده اند. در شكل 4-11 چند نوع آنها نموده شده است كه عبارتند از انحلالي، درونريز (Collapse) دوباره درونريز (Subjacent collapse) و فراخ شكافي (Wide fissure). در S25  ضروري است نوع چاههاي كارستي مشخص شود. 

((5)) چال فروريز (sinkhole) : در جاهايي كه پوشش خاك يا آبرفت روي سنگاهك كارستي قرار دارد، ممكن است قسمتي از اين پوشش، دچار فروريزي و يا نشست شده باشد (و يا بشود) و پديده نويني بوجود آمده باشد كه بنام چال و يا چاله فروريز معرفي شده است. در بسياري از نوشتارها چال فروريز را همان چاه كارستي ناميده اند اما به علت تفاوت شديد چگونگي تشكيل آنها را نمي توان يك پديده بشمار آورد. در  S25 در صورت وجود اين پديده ها در گستره نقشه، بطور جداگانه در نقشه نموده ميشوند و شرح آنها داده ميشود چاله فروريز Small Sinkhole پديده اي است كه اندازه هاي آن تا  قطر 20 متر و ژرفاي 20 متر باشد. 

شكل 4-11- نمود تقريبي 4 نوع چاه كارستي كه يكي از آنها در اين شكل زير چاله يا چال فروريز است. چاه كارستي درون ريز (Collapse) كه به علت وجود غار بوجود آمده است. دوباره غار دچار فروريزي شده و درون غار ريخته است. نوع انحلالي و نوع فراخ شكافي كه انحلال  در راستاي ناپيوستگي پيشرفت كرده و آنرا فراخ كروبات بطوريكه در سطح زمين مانند چاه قائم و يا مايل ديده ميشود. نوع ديگر چاه كارستي بنام دوباره درونريز است كه پس از شكل گيري چاه كارستي درونريز ، بار ديگر دچار درونريزي شده است    (Subjacent collapse doline). 
تك نمود پائيني در شكل، نوعي از كارست است كه در منطقه مرطوب استوايي بوجود ميايد و بنام كارست تپه چادري (Cock pit).
((6)) در كف چال و چاله هاي فروريز كه پوشش رسي وجود دارد، ممكن است آب باران و يا رواناب گذرنده از نزديك آنها، در كف اين پديده ها گردآيد و به اين ترتيب آبدار چاله (يا چال) فروريز بوجود آيد Sinkhole pond اگر بزرگ باشد بنام درياچه كارستي خوانده شده است(Karst lake). 
((7))‌ پنجره كارستي (karst window) :‌ در جاهايي كه دوباره فضاهاي كارستي زيرزميني مانند غارها فروريخته باشد و وضعيت ويرانه اي آن در سطح زمين ديده شود، آنرا پنجره كارستي ناميده اند. 

((8)) بازماندگان كارست (residual karst): كارست هايي كه در درازناي زمان فرسوده شده اند، بازمانده هايي از آنها ديده ميشود كه در هر نوع اقليمي ممكن است ديده شود اما بيشتر در سرزمين هاي مرطوب و پوشيده  از گياه استوايي، بيشتر اند. اينگونه بازماندگان كارستي به طور كلي از برجستگي هاي جدا از هم تشكيل شده اندكه چاله ها و زمينهاي پشت آنها را فاصله دار كرده اند. بسته باينكه قسمتهاي برجسته  به چه شكلي مانند. نام كارست نيز تغيير مي كند. بشرح زير: 

(الف) تپه – چاله اي  (Cockpit karsd): برجستگي ها به شكل تپه هاي كم و بيش هموار و سرلت ميباشند (flat topped) در عكس 4-7 نموده شده است. 

(ب) چاله برجي (Tower karst) : برجستگي ها كم و بيش استوانه اي و برج گونه اند. 

(پ) مخروطهاي كارستي  (Cone karst) : برجستگيهاي جدا از هم، به شكل مخروط اند. 

درباره چگونگي بوجود آمدن اينگونه بازماندگان كارست چند پژوهشگر نوشته هايي را انتشار داده اند و اين بحث همچنان ادامه دارد. در صورت وجود چنين پديده هايي در گستره مورد بررسي، شرح آنها و علت يا بي شكل گيري آنها مورد نظر خواهد بود. 

1- پديده هاي بزرگ – خيلي بزرگ (large very large): در بومهاي كارستي، پديده هايي كه درازاي آنها بيشتر از يك كيلومتر باشد در اين گروه جاي داده ميشوند و بطور كلي بيشتر آنها از نوع خطي بشمار ميآيند مانند دره ها. 

نفوذ پذيري لايه هاي سنگاهكي كه با هم تشكيل شده و يك واحد سنگي يا يك گنجيده تود (lithosome) را بوجود آورده اند، يكسان نيست. برخي از لايه ها و مجموعه آنها توان حل شدن شديدي دارند و برخي ديگر توان كمتري دارند و لايه هايي هم ممكن است بطوركلي نفوذ ناپذير باشند. بنابراين اثرآب هاي گذرنده از روي آنها بهيچ روي يكسان نيست. وضعيت ناپيوستگيها نيز در آنها تفاوت دارد. 

رواناب ها و بارش و برف در اين واحد سنگي خيلي زودتر و آسانتر برلايه هاي با توان حل شدن اثر ميگذارند و به اين ترتيب شبكه اي از چاهها و چاهك هاي كارستي، دره و آبراهه هايي بوجود مي آيد كه نامگذاري آنها برپايه چگونگي گذر رواناب در آنهاست دراين زمينه سه نوع دره تعريف شده كه بشرح   زير اند.

((1)) دره كور (blind valley): دره ايست كه در ميانه و يا پادامنه، به يك چاه كارستي محدود شده است و ادامه ندارد. آبهاي فرارسيده به اين دره سرانجام به درون چاه كارستي فرو ميروند و به صورت يك رود زيرزميني در ميآيند. 

((2)) دره خشك (dry valley): دره ايست كه هيچگاه در آن آب روان نمي شود چون وضعيت آن به ساني است كه هرچه آب به آن برسد، به زيرزميني فرو ميرود (در شكاف ها، در چاههاي كارستي).

((3)) دره كارستي (karst valley): دره ايست كه بيشتر در لايه هاي سنگاهكي با شيب كم (تا 20 درجه) و با نفوذپذيري و حل شدن مناسب بوجود ميآيند و در آن بي ترديد یک يا چند چاه كارستي نيز وجود دارد اما وضعيت دره كور و يا دره خشك در كار نيست. 

بنابر تعريف دره هاي يادشده، در نقشه زمين شناسي گستره، در محدوده هاي كارستي ضروريست نوع دره ها مشخص بشود. 

ت- پولژه (Polge): اين پديده كه از گروه پديده هاي خيلي بزرگ ميباشد، به صورت يك فرونشست كارستي است كه مساحت آن به چند كيلومتر مربع ميرسد و كف آن هموار و صاف است (تفاوت با پيوسته چاههاي كارستي (uvala=.

حوضه آبريز بسته ايست كه گاهي در آن آب مي ايستد و درياچه اي بوجود ميآيد. چگونگي بوجود آمدن اين پديده بزرگ كارستي را به انحلال كامل سنگها و صاف شدن آنها (Solution planation) نسبت داده اند (يوگلي) كه ميتوان آنرا هموارگرايي انحلالي ناميد و يا به علت وضعيت ساختاري بوجود آمده اند (بلوك هاي پائين افتاده به علت گسله ها يا چين ها). 

در بسياري از پولژه ها ، در كنار آنها، چالاب يا آبخورگ كارستي (Ponor) وجود دارد و به اين ترتيب آبهاي فرارسيده به پولژه، از راه اين چالاب ها به درون آبخوان كارستي فرو ميرود و درياچه اي كه بوجود آمده، سرانجام خشك ميشود (زه ميكند) حجم آبي كه از راه چالاب ها به زيرزمين ميرود، به اندازه هاي آن بستگي دارد و براي تهي شدن درياچه بوجود آمده، مدت زمان مورد نياز گاهي بيشتر از يك يا چند ماه خواهد بود. 

در گستره مورد بررسي چنانچه اين پديده، توجه برانگيز وجود داشته باشد، بحث درباره آن ضروري است.

(4)‌ آبزون هاي بومهاي كارستي (Water-bearing zones) از سطح زمين به سوي پائين تا درون آبخوان كارستي، از ديدگاه وضعيت هيدروليكي، سه آبزون وجود دارد كه بنابر نوشتار سونگ (1997) عبارتند از: 

الف- كارست سطحي (epikarst): در قسمت سطحي بومهاي كارستي بوجود ميآيد كه تا ژرفاي 20 متر هم ديده شده است. در اين زون ممكن است مقداري آب نيز گردآيد اما به طور تدريجي به سوي پائين خواهد رفت و بنابراين آب آن خيلي زود تازه ميشود (از بارندگيها). ناپيوستگيها و شكافها كه آكنه خاكي آنها را پر ميكند و ممكن است چند ماه نيز به صورت يك آبخوان كارست سطحي (epikarst aquifer) دوام يابد و چشمه هايي نيز در آن بوجود آيند. اينگونه چشمه ها در صورت وجود در نقشه نموده ميشوند. 

كارست سطحي ممكن است بطور كامل برهنه باشد و يا قسمتهايي از آن كه كمي پست تر است، پوشيده از خاك باشد (شكل 4-12) كه چاله ها و چاههاي فروريز بشمار مي آيند. 

دركارست سطحي، بسياري از درزه ها و شكافها به سوي پائين تنگ تر شده بپايان ميرسند ودر نتيجه نفوذپذيري كاهش چشمگيري دارد. اما همه درزه هاي ژرف همچنان تا زون پائين تر ادامه دارند. به اين ترتيب مرز پائيني كارست سطحي در حالت كلي موازي سطح زمين نيست و در موقعيت چاله يا چاله هاي فروريز (Sinkhole) ستبراي خيلي بيشتري دارد. 

ب- زون جريان هاي قائم (Vertical percolation) : در اين زون كه آنرا زون هوارس هم گفته اند (Wados) آنهاكه در كارست سطحي و ديگر قسمتهاي سطحي است به صورت قائم به سوي پائين نفوذ مي كند تا به آبخوان كارستي برسد. 

ستبراي زون در چاههاي مختلف بسيار تفاوت ميكند و گاهي بسيار كم (تا چند متر) و در جاهايي بيشتر از چند صدمتر است. 

شكل 4-12- دو حالت از كارست سطحي (Epicarst) يكي در كوهستان بالايي و ديگري دريا كناره اي كه تفاوت هاي ريختاري آنها مشخص است.

بنابر تعريفي كه در استاندارد 1:25000 سازمان زمين شناسي كشور منظور شده، كاربرد واژه دولين در شكل بالايي درست نيست و به جاي آن چاله فروريز (Sinkhole) درست است. 

سطح ايستايي كه در درازناي يكسال بالا و پائين مي رود و موجب تغيير ستبراي زون هوارس ميشود. 

ب- زون جريان هاي جانبي (Lateral flow zone) اين زون در نوشتارهاي ديگران به نام زون سيراب معرفي شده  (Phreatic) است و فورد و ويليام (1989) در آن سه زير زون به نام هاي زون هاي سيراب كم ژرفا (Shallow)، ژرف (bathy phreatic) و سيراب ايستان (Stagnant phreatic) معرفي كرده است. اما بنابر نوشتار سونگ، اين بخش بندي بكار نرفته است. 

نكته در خور توجهي كه در مورد اين زون مشخص شد، وجود قسمتهايي از توده سنگ است كه كم و بيش آبي در آن وجود ندارد و بنابراين بكار گرفتن واژه سيراب كاردوستي نيست. 

روشن شده است كه در زير سطح ايستابي، همه جا حالت سيرابي وجود ندارد و در ايران نيز مثال هاي در خور توجهي يافت شده كه مشخص ترين آنها در ناحيه درياچه سد لار ميباشد. نگارنده در آنجا، در يك فاصله 5-6 متري از سطح آب درياچه پشت سد، تا حدود 20-25 متري درياچه، تا 20 متر زيرسطح آب درياچه، يك زون مشخص را يافته است كه در آن نشانه اي از آب ديده نمي شود و اين زون درون محيط كارستي ناحيه ميباشد. 

(4) غارها و پديده هاي زيرزميني كارست:‌در آبزون هاي سه گانه، آبروه هاي زيرزميني كه درراستاي ناپيوستگيها بوجود ميآيند ريختار آنها بسيار گونه گون است و بطوريكه در شكل 4-7 نموده شد، شاخه هاي زيادي در پيوند با يكديگر و يا به تنهايي بوجود ميآيند و از خيلي كوچك تا بسيار بسيار بزرگ ديده شده اند. در شكل 4-13 الگوي كلي غارها نموده شده است. مهمترين اينگونه آبروه ها كه سرانجام بسیار فراخ شده به صورت غار زيرزميني در مي آيند پس از آنكه سطح ايستابي پائين افتاد و فضاي تهي از آب زيرزميني در برونزدها ديده شد چنانکه به صورت آدم رو باشد بنام غار خوانده ميشود. پديده هاي بسيار توجه برانگيز در غارها برجاي مي ماند و گاهي هم جريان آبي در آن همچنان برجاي است. 

چنانچه غاري در گستره نقشه وجود داشته باشد، بمنظور شناساندن آن، در S25 شناسنامه اي براي آن تهيه خواهد شد كه الگوي آن در كميته كارست وزارت نيرو تهيه و منتشر شده است. اين الگو به صورت پيوست اين استاندارد ميباشد و با پرسش از اداره هاي امور آب مي توان به شمار يا تعداد شناسنامه هاي غار در استانها را بدست آورد. 

موقعيت توپوگرافي كنوني غارها را ميتوان براي سن آنها در نظر گرفت. غارهايي كه در تراز هاي بالاتر ديده ميشوند در حالت كلي از غارهايي كه در ترازهاي پائين تراند زودتر تشكيل شده اند. 

در غارهايي كه آب وجود داشته باشد، فرآيندهاي تشكيل همچنان كارسازاند و در نتيجه غارها را از نوع فعال (active) بشمار آورده اند و ضروري است در نقشه زمين شناسي ناحيه اي به نوع اينگونه غارها در صورت وجود اشاره بشود. 

برپايه سازوندهايي كه براي بوجود آمدن كارست اثربخش ميباشند (شماره 2 از بند 4-11-3-6) مشخص گرديد كه وضعيت اقليمي اهميت بسيار زيادي دارد و محيط كارست را مشخص ميكند. در اقليم هاي پنجگانه اي كه با توجه به بارش و دما تعريف شده اند. پديده هاي كارستي ويژه اي بوجود ميآيند اما برخي از آنها را ميتوان در چند اقليم هم باز شناخت. در جدول 4-13 كه از نوشتار دائوخيان (1985) گرفته شده،‌به اين پديده ها اشاره شده است. 

(5) دسته بندي كارست: پژوهشگران زيادي درباره كارست و دسته بندي آن نوشتارهاي گونه گوني را انتشار داده اند كه هريك از آنها ديدگاه ويژه اي را مورد نظر داشته اند و به اين ترتيب به واژگان زيادي در نوشتار برخورد ميشود كه گاهي يك واژه چند تعريف دارد و يا چند واژه معرفي شده در حقيقت يك نوع را مشخص ميكنند. 

واژه هاي زير مثال اينگونه پيشنهادهاست. 

ديرينه كارست (Fossilkarst , Paleokars)
پوشيده كارست (buried k., Coverd k.)
كارست لايه اي (Intrastratal , Interstratal)
و واژگان ديگري مانند  hydrothermal K. كه به علت كاركرد آبهاي گرم و داغ بوجود آمده اند، Phytocarst كه به علت تركيب آلي خاك ها و بوجودآمدن اسيدها، آب با خورندگي شديد سنگاهكها را حل كرده و كارست بوجود آمده است (كارست خاك زاده).                      Subjacent k., relict k. Exhumed k. و . . . . .  در مورد كارست و بررسيهاي آن در  S25 دسته بندي كارست كه توسط گلازك و همكاران (1989) پيشنهاد شده مورد نظر ميباشد كه به شرح زيراند: 

الف- ديرينه كارست: كارستي است كه سراسر آن و يا بخش بسيار زيادي از آن در زمانه هاي گذشته زمين شناسي بوجود آمده است. اين كارست (Paleokarst) دو جور است. 

((1)) پوشيده كارست (buried k.): كارستي است كه از سطح زمين تشكيل شده و پس از آن نهشته هايي از جنس سنگ و خاك روي آنرا پوشانيده اند و جوانتر از پديده هاي كارستي ميباشند. بنابراين تعريف، كارست ممكن است براي مثال در زمانه ژوراسيك بوجود آمده باشد. 

((2)) كارست لايه گذر (Intrastratal): در سنگهایي وجود آمده كه پيش از كارستي شدن (Karstification) روي آنها نهشته هايي ديگر تشكيل شده بود و بنابراين جوانتر از سنگهاي روي واحد كارستي شده است.

(الف) كارست (Subjacent k): در واحد سنگاهكي با توان حل شدن بوجود آمده است و اين واحد در زير يك واحد سنگي (چينه شناسي) است كه بسيار نفوذ ناپذيرتر است. اين نوع كارست بسيار گسترده تر از نوع ديگر كارستها بوجود آمده و ديده ميشود. 
شكل 4-13- الگوي كلي غارها كه برپايه نوشتار پالمر (1999) معرفي شده اند و كم و بيش با الگوي ناپيوستگيهاي شكل 4-8- هماهنگي زيادي دارند. 

a) غار با الگوي شاخساري = branchwork
b) غار با الگوي شبكه راستگوشه اي = network
c) غار پرپيچ و خم دار anastomotic
d) غار اسفنج گونه ramiform and 
spongework                              
جدول 4-13- پديده هاي مهم كارستي دراقليم هاي مختلف (از نوشتار دائوخيان 1985)

(ب) كارست لايه گذر: كه در راستاي لايه ها و ناپيوستگيها و يا ناهمسازيهاي درون يك واحد سنگي با توان كارستي شدن بوجود آمده و سطح زمين زمانه هاي گذشته در بوجود آمدن آن هیچ اثری نداشته است. به سخن ديگر، چنانچه واحد سنگي كه اكنون كارستي است، در زمانه هاي گذشته زمين شناسي به علت رويدادهاي تكتونيكي در سطح زمين آشكار شده باشد، فرآيندهاي انحلال و تشكيل كارست كارساز نبوده اند. 

ب- كارست فعال (active karf) : كارستي است كه همچنان در حال گسترش است (به صورت گرمابي hydrothermal karst و يا آب سرد) و در زير سطح ايستابي ميباشد.

بي ترديد بومهاي كارستي كه در سطح زمين ديده ميشوند در حال تغيير ميباشند اما بعنوان كارست فعال شناخته نمي شوند و تنها آن قسمت از سنگها كه زير سطح ايستابي اند، كارست فعال نام دارند. 

در غارهايي كه آب زيرزميني وجود دارد، به صورت درياچه يا روان از پديده هاي كارست نيمه فعال بشمار ميآيند. 
4-11-3-7- جنيده تودهاي دامنه اي (mass wasting)
از انجا كه جنبش هاي دامنه اي در گستره نقشه و توضيح كامل آن ها در نقشه و گزارش زمين ريخت شناسي مهندسي و خطرهاي زمين شناسي بازتاب داده ميشود، بنابراين در مورد آنها بطور خلاصه و بيشتر از ديدگاه ليتولوژي بحث ميشود. 

براي اين منظور، قسمت ديگري از بخش زمين ريخت شناسي با عنوان يادشده در نظر گرفته شده است و يك جدول نمودهاي كلي اين پديده ها سامان داده ميشود كه الگوي آن در جدول 4-12 ديده ميشود. 

جنبيده تودها در چهار گروه اصلي جاي داده ميشوند كه فرآيندهاي آنها عبارتند از لغزش (Sliding)، روانش (flowing)، ريزش (Falling) و خزش (Creeping).

در مورد توده هاي سرازير شده در دامنه ها از هر نوع چهارگانه اي كه باشند بطور يكسان به نكته هاي زير توجه ميشود و نتيجه آن در جدول 4- بازتاب داده ميشود. 

(1) توده بوجود آمده: گونه گوني جنس سنگ و خاك تشكيل دهنده توده جنبش يافته (سرازير شده).

(2) اندازه تكه سنگها: توده جنبنده بطور كلي از مجموعه تكه سنگهاي بسيار كوچك و خاك گونه تا سنگهای بزرگ تا خيلي بزرگ تشكيل ميشود. با ديدار روزميني و نمود كلي توده- اندازه بزرگترين تكه سنگي در آن مشخص خواهد شد و ميانگين اندازه تكه سنگها برآورد ميشود. 
(3) شيب دامنه كه توده جنبنده روي آن سرازير شده است و تغييرهاي آن با توجه به دو سوي قسمت اثر گرفته از توده 
(4) درازاي گذر توده جنبنده و افراز لبه تا پا دامنه 
(5) موقعيت توده جاي گرفته در دامنه و علت اينكه به پادامنه نرسيده است. 
(6) حجم تقريبي توده لغزيده 
(7) علت احتمالي بوجود آمده و سرازير شدن آن (آب، انسان، زمين لرزه، برف، ساختار)
(8) شيب لايه ها يا ناپيوستگيهاي اثربخش سوي آنها (به سوي برجستگي- به سوي دره)
(9) پوشش گياهي دوسوي قسمت اثر گرفته از جنس و روي توده 
(10)فعال يا به حالت تعادل رسيده است. 

(11) گذر رواناب دايمي و يا سيلابي در پادامنه و فرآيند پی کفش (Undercutting)
(12) توضيح كامل تر جنبنده توده هايي كه سطح نمايش آنها در نقشه زمين شناسي بيشتر از 4  سانتيمتر مربع باشد، در گزارش همراه نقشه خواهد آمد. 

4-11-4- چينه شناسي 

پس از بررسيهاي روزميني كه موضوع هاي مورد نظر S25 براي برداشت هاي زمين شناسي ناحيه اي شرح داده شد، سامان دادن بخش چينه شناسي گزارش امكانپذير ميشود. نتيجه هاي بدست آمده در گزارش جامع و خلاصه هاي ازآن به صورت نوشتار همراه نقشه خواهد بود. روش تنظيم به شرح زير است. 

4-11-4-1- بخش بندي رسوبي- ساختاري گستره نقشه 

(1) گستره نقشه با توجه به بررسيهاي انجام شده (گذشته و كنوني) ممكن است به دو و يا چند استان رسوبي- ساختاري بخش پذير باشد و يا بطور سراسري در يكي از استان هاي رسوبي- ساختاري ايران جاي داشته باشد. 

(2) ضروري است با توجه به ويژگيهاي شناخته شده، مشخص بشود كه در گستره مورد بررسي، ويژگيهايي كه براي استان هاي رسوبي- ساختاري ايران
 كه توسط . . . . . . عنوان شده بطور كامل/نيمه كامل قابل بازشناسي است. چنانچه تفاوت هايي وجود دارد علت آن شرح داده ميشود. 

(3) در حالتي كه بخش بندي امكانپذير باشد، تفاوت ها و شباهت هاي آنها در نوشتار خواهد آمد. 

4-11-4-2- ويژگيهاي كلي چينه شناسي گستره 

(1) بررسيهاي گذشته: خلاصه اي از واحدهاي چينه شناسي كه در بررسيهايي با مقياس 1:100000 و يا دقيق تر بدست آمده
 در گزارش گنجانيده ميشود و به تفاوت هاي نتيجه برداشتهاي نوين نيز اشاره ميشود. 

(2) چنانچه برش الگوي يك يا چند واحد چينه شناسي رسمي در گستره نقشه باشد به اختلاف  اندازه گيري هاي نوين و يا سن آن پرداخته ميشود. 

(4)  درگزارش جامع، موضوع هاي يادشده با توضيح كافي خواهند بود اما در گزارش همراه نقشه، براي شرح موضوع هاي (1) و (2) يك صفحه A4 كافي است و چنانچه موضوع شماره (3) نيز در كار باشد، حجم كل اين نوشته از 5/1 صفحه A4 بيش نخواهدبود. 

(5) مجموعه واحدهاي چينه شناسي گستره: در اين زمينه موضوع مورد نظر به صورت زير تنظيم ميشود. 

در گستره نقشه .......... رديف چينه شناسي به سن . . . . . . معرفي ميشود كه ستبراي آن . . . . . . . متر تغيير ميكند و در برگيرنده  ........ واحد رسمي و . . . . . . واحد نارسمي است (رويهم . . . . واحد سنگي) كه ويژگيهاي كلي آنها در جدول 1 بازتاب داده شده است. 

جدول 4-14 الگوي بازتاب ويژگيهاي كلي واحدهاي سنگي است كه پیش از توضيح واحدها سامان داده ميشود. در اين جدول بطوريكه ديده ميشود به فسيل مشخص و سن واحدها اشاره شده است و بنابراين تنها  مشخص ترين فسيل كه سن نمونه را بازگو ميكند در جدول نوشته ميشود. از آنجا كه از مجموعه نمونه هاي برداشته شده ممكن است چنين فسيلي وجود نداشته باشد و سن واحد برپايه مجموعه فسيلي بدست آمده باشد، ضروري است در ستون فسيل ها به اين موضوع اشاره بشود و از نوشتن نام مجموعه فسيل ها پرهيز شود (a.f = Assemblage founa) 

4-11-4-3- شرح واحدهاي چينه شناسي در استان
 رسوبي- ساختاري . . . . . . . 

واحدهاي سنگي از كهن به جوان شرح داده ميشوند. در مورد هريك از واحد، عنوان هاي ويژگيها به ترتيب زيرميباشد (براي واحد رسمي و نارسمي رعايت ميشود).

(1) واحد سنگي A : چنانچه اين واحد به يك واحد رسمي چينه شناسي نسبت داده ميشود، ضروري است نشانه ها و هماننديهاي قابل بازشناسي براي اين نسبت دادن توضيح داده شود اما براي واحدهاي نارسمي تنها به ليتولوژي جيره آن اشاره خواهد شد مانند شيل هاي تيره رنگ و . . . 

(2) ليتولوژي: ليتولوژي واحد در نمونه دستي و آنگاه با نگاه زير ذره بين شرح داده ميشود. هر چند نوع سنگي كه در اين واحد منظور شده مورد نظر است و نسبت درصد آنها در كل ستبراي واحد مشخص خواهدشد. در مورد سنگهاي آذرآواري، گدازه ها و سنگهاي دگرگونه و نتيجه آزمايش هاي پتروگرافي و تجزيه شيميائي اشاره خواهد شد. 
جدول 4-14-  بازتاب فشرده ای از ویژگیهای چندی و چونی واحدهای لیتولوژی نقشه زمین شناسی ناحیه ای (چهارگوش ......)

(3) هوازدگي: ممكن است نتيجه هوازدگي شيميائي هر يك از سنگهاي درون واحد، يكسان نباشد و بنابراين در مورد آنها رنگ اصلي و هوازده آن مشخص خواهد شد. تغييررنگ به علت هوازدگي يا سراسري است و يا ممكن است درراستاي ناپيوستگيها (درزه ها) باشد و در هر دو حالت، ستبرا و گستره اين تغيير رنگ و نواخت (Form) مرز ميان قسمت هوازده و ناهوازده مورد نظر ميباشد. 
(4) لايه بندي و ساخت و بافت: اين ويژگي فيزيكي براي سنگهاي تشكيل دهنده واحد به صورت تغيير ستبراي تك لايه ها، ساخت دروني و بافت سنگها مشخص ميشود (به شماره هاي 4 و 10 جدول 4-1) و توضيح كاملتر آن در S25 توجه بشود).
(5) پيوند با واحدهاي چينه شناسي: زير و روي واحد مورد سخن، واحدهاي سنگي ديگري وجود دارند كه ضروري است به نوع همبري آنها (شماره 9 جدول 4-1) اشاره بشود. در راستاي جانبي نيز پيوند با ديگر واحدهاي هم ارز سني مورد نظر ميباشد. در حالتي كه پيوند ها از نوع ناهمسازي باشد (unconformity) وضعيت كهن رويه زمين (incrop) آن شرح داده ميشود. 
(6) درونگرفته هاي رسوبي:‌همزمان با تشكيل واحد، فسيل ها (كلان و خرد)، كانيهاي گونه گون، پرتابه هاي از دور رسيده و . . . در نهشته هاي رسوبي و آذرآواري جايگيري ميشوند و يا بهنگام دگرزايي (diageneses) بوجود آمده اند، مانند گرهك ها، كانيها و . . . . 

(7) واحدهاي درونمرزي: بخش بندي دروني واحد در صورت وجود لايه هاي راهنما يا شناساگر، عدسواره ها و . . . . در صورتيكه زون هاي زيستي وليتولوژي وجود داشته باشد، به آنها نيز پرداخته ميشود و علت شكل گيري آنها مورد بحث قرار ميگيرد. 
(8) سن واحد (Age) :‌برپايه مجموعه فسيل ها و يا هر روش ديگري كه سن واحد مشخص شده باشد، شرح آن داده ميشود. 
(9) محيط تشكيل و تغييرهاي پس از آن: برپايه سنگرخساره  (Lithofacies) ، و زيست رخساره (biofacies) ويژگيهاي رسوب شناسي، ساخت هاي رسوبي و مانند آن، محيط تشكيل و تغييرهاي آن مشخص خواهد شد. 
(10)سيماي برونزد: در گستره برونزدهاي واحد چينه شناسي (هر چند برونزد جدا از هم وجود داشته باشد) نمود ريختاري آن مورد نظر ميباشد كه در اثر كاركرد عامل هاي فرسايش و تكتونيك و وضعيت اقليمي، به صورت كنوني در آمده و ديده ميشود. حالت درزه داري و پوشش خاك بطور كلي (regolith) در اين سيما جاي ويژه اي دارد و چنانچه جنبش دامنه اي در كار بوده، به آن نيز اشاره ميشود. 

(11)گنجيده تود ليتولوژي: فضايي را كه واحد چينه شناسي بطور كامل در برگرفته شده بيش از اثر تكتونيكي بر آن مورد نظر ميباشد (شماره (6) از جدول 4-1).

موضوع هاي يادشده براي هر چند استان رسوبي – ساختاري كه در گستره نقشه جداسازي شده، بطور كامل در نظر گرفته ميشود. در اين زمينه براي ساده تر شدن نوشتار، توجه به نكته هاي زير ضروري است. 

الف- چنانچه يك يا چند واحد چينه شناسي در استان هاي رسوبي- ساختاري وجود داشته باشد، شرح كامل آن براي استاني خواهد بود كه گسترش بيشتر واحد در آنست و براي ديگر استانها نوشته شود (مانند استان . . . . ) و تنها اختلاف هايي كه وجود دارد، شرح داده ميشود (اختلاف هاي ستبرا، زون ها، سيماي برونزد و . . . )

ب- ستون هاي چينه شناسي هر يك از استان هاي رسوبي- ساختاري با مقياس 1:5000 ترسيم و شرح تفصيلي ليتولوژي كه در اندازه گيري ستبراي واحدها مشخص شده، در پايان بخش چينه شناسي آورده ميشود (از اين ستون هاي چينه شناسي براي همدوش هاي ويژه كه در شماره 4-10-2 به آن اشاره شده، بهره گيري خواهد شد). 

بمنظور كاهش برگه ترسيم ستون چينه شناسي، مي توان آنرا به صورت شبكه در يك برگ A3 جاي داد. 

1- نمودار نرده اي رديف هاي چينه شناسي كه در همدوش ويژه كنار نقشه نموده ميشود، بطور كامل و مقياس يكسان براي سه موقعيت از گستره نقشه كه مشخص ترين رديف چينه شناسي را دارند، تهيه ميشود و به صورت پيوست گزارش همراه نقشه خواهد بود. مقياس اين نمودار به ترتيب زير خواهد بود. 

((1))‌ برگه ترسيم نمودار، به اندازه برگه نقشه 1:25000 (با كاهش قسمتهاي راهنما و همدوش ها)

((2)) جاي واقعي ستون چينه شناسي در سطح نقشه خواهد بود. بنابراين مقياس افقي همان 1:25000 است. 

((3)) مقياس قائم ستون هاي چينه شناسي سه گانه دست كم 1:5000 در نظر گرفته شود. 

((4)) اين نمودار در گزارش جامع زمين شناسي ناحيه اي خواهد بود. براي گزارش همراه نقشه، با كوچك كردن آن تا اندازه يك برگه A3 تهيه ميشود. 

((5)) عكس ماهواره اي گستره نقشه، با مقياس 1:25000 (باندازه سطح نقشه) در گزارش جامع خواهد آمد اما كوچك شده آن به اندازه A3 در گزارش همراه نقشه پيوست ميشود و روي آن موقعيت قاعده ستون هاي چينه شناسي نمودار نرده اي و برشهاي ساختاري (همدوش نقشه) نموده ميشود. 

4-11-5- يادآوري مهم 

در مورد سنگهاي رسوبي و نامگذاري آنها به روش هاي پنشنهادي پژوهشگران زير توجه و بكار گرفته ميشود. 

1) ماسه سنگها: روش پيشنهادي پتي جون و همكاران (1978) كه برپايه مقدار درصد كوارتز، فلدسپار و تكه سنگهاي گونه گون انجام ميشود و به آژند و سيمان آن ها نيز بستگي دارد. 

2) سنگاهكها: روش پيشنهادي دانهام (1962) و تغييري كه توسط امبري و كلوم (1971) در آن داده شده است. 
4-11-6- ماگماتيسم 

4-11-6-1- آتشفشاني Volanism
در توضيح واحدهاي چينه شناسي نوشته شد كه سنگهاي آتشفشاني و آذرآواري مانند سنگهاي رسوبي مورد بررسي و توضيح قرار ميگيرند و نمونه هاي ضروري براي مشخص كردن سنگ شناسي و ژئوشيمي آنها برداشته ميشود تا نتيجه آن در توضيح واحدها آورده شود. 

(1) سنگهاي آتشفشاني و آذرآواري ، به چه صورتي پخش شده اند (نوع آتشفشان ها و فوران ها و محيط گسترش) 

(2) فازهاي مختلف و تركيب ماگماي وابسته به هر يك از فازها 
(3) اثر گرمايي كه روي سنگهاي ديگر (كهن تر) داشته اند.
(4) وابستگي توده ماگمايي و پرتابه ها 
(5) اثر آن براي زايش کانسارها 
4-11-6-2- نفوذ ماگما (intrusion)
كوچ ماگمايي بالاآمده به سوي زمين پس از آنكه در اثر فرسايش و يا ساختارهاي تكتونيكي در سطح زمين آشكار شوند (برونزد داشته باشند) در بررسيهاي روزميني آنها مورد بحث قرار گرفته اند و نمونه هاي ضروري براي شناسايي سنگ شناسي و ژئوشيمي آنها برداشته شده است. 

به اين ترتيب نتيجه بررسيهاي ميكروسكپي و تجزيه شيميايي، دستمايه ساماندهي قسمت ماگماتيسم گزارش فراهم آمده است. 

(1)‌ توضيح شكل توده نفوذي و وضعيت آنها در برونزدها و محيط جايگيري آن و سيماي برونزد توده ها نيز مورد نظر است. 

(2) اثري كه در سنگهاي پيرامون خود داشته اند (سنگها كهن تر رسوبي، آتشفشاني، دگرگوني و نفوذيهاي كهن تر). اين اثر ممكن است گرمايي، آميختگي يا هم آميزي (aigling) باشد و نمونه هاي بررسي شده نوع بلورها و سنگ بوجود آمده را مشخص كرده اند. درونگرفته ها و يا درونمانده ها در توده نفوذي نيز مورد نظر است (براي بيگانه تودها xenolith و . . . ) شكل ، مرز و و خاستگاه و اندازه ها شرح داده ميشود. (
(3)‌ تركيب شيميائي ماگما و نام سنگ شناسي واحد مورد بررسي و نوع كانيها برپايه نمودارهاي استركانيون، روش ميكروپروب و . . . .

(4) چنانچه توده هاي نفوذي از نوع چندگانه باشند (Composite) مرحله ها يا رخساره هاي آنها مورد بحث قرار ميگيرد. 

(5) توضيح زون بندي در توده هاي بزرگ با مساحت دست كم يك كيلومترمربع (زون هاي تركيب سنگ يا بافت آن) برپايه نتيجه نمونه هاي برداشته شده با روش يادشده در بررسيهاي روزميني (دست كم 5 نمونه از قسمت مركزي به سوي مرزهاي توده).

(6) دايكهاي گذرنده از توده نفوذي و توضيح خاستگاه و سنگ شناسي و تركيب شيميائي آنها

(7) توضيح وضعيت هاله هاي دگرگوني پيرامون توده ها (تركيب، تغيير و اندازه ها)

(8) توضيح نتيجه سن يابي پرتوباري (radiometric)  و پيوند آن بارويدادهاي تكتونيكي

(9) اثربخشي رويدادهاي تكتونيكي در شكل و وضعيت توده هاي نفوذي و دگرگون شدن آنها (ويژگيهاي برگ واري و . . . )

(10) بحث درباره نوع ماگماهاي گرانيتي ) A,S,I = نفوذي، رسوبي، آپالاشي) و محيط تکتونیکي آنها w.p, V.A. O.R و C = سنگرشته اقيانوسي،کمان آتشفشاني و درون ورقي، و برخوردي) و همخواني تركيبي با نمودارهاي پيشنهادي پژوهشگران گونه گون و بحث درباره آنها 

(11) اثر نفوذ ماگما و بوجود آمدن كانسارها 

4-11-7- آميزه هاي رنگين يا اوفيوليتي 

در مورد آميزه هاي رنگين در صورتيكه تمام يا قسمتي از گستره مورد بررسي درون زون هاي اوفيوليتي باشد، نتيجه بررسيهاي روزميني و آزمايش هاي انجام شده روي نمونه هاي براشته شده، در بخش جداگانه اي مورد بحث قرار ميگيرد. در اينگونه برونزدها، هر سه نوع سنگ نفوذي رسوبي و دگرگوني وجود دارد كه در صورت قابل نمايش بودن، در نقشه زمين شناسي ناحیه ای نموده ميشوند. بنابراين در مورد هر يك از اين سه نوع سنگ توضيح كافي داده خواهد شد. سيماي برونزد آميزه ها بطور كامل توضيح داده مي شود (توجه به فرسايش و هوازدگي جدايشي (differential).

(1)  سنگهاي نفوذي: در مجموعه آميزه هاي افيوليتي، هر سه نوع سنگ بسيار بازيك، بازيك و اسيدي ديده ميشود كه پس از مشخص كردن آنها، شرح ويژگيهاي سنگ شناسي و ژئوشيميائي آنها داده ميشود. 

الف- پريدوتيت ها: نفوذيهايي هستند كه پائين ترين واحد سنگ شناسي در مجموعه اند كه خاستگاه گوشته زمين و يا استنواسفر دارند و 

((1)) و مجموعه اي از سنگهاي گونه گون مانند هارزبوژیت، دونيت و . . . را در بر ميگيرند. نامگذاري برپايه نمودار پيشنهادي استرکایزن چنانچه خاستگاه استنواسفري داشته باشند. در فرآيندهاي جايگيري در پوسته تغييرهاي زيادي خواهند داشت كه دگرگونه شدن و سرپانتيني شدن مهمترين آنهاست كه ضروري است مشخص بشود. 

((2)) با توجه به بررسيهاي روزميني و آزمايش هاي ضروري روي نمونه ها چنانچه امكان جداسازي آنها وجود داشته باشد، ضروري است روي نقشه زمين شناسي ناحيه اي جداسازي شوند (با توجه به اندازه هايي كه در استاندارد 1:25000 به آنها اشاره شده است (طرح ساماندهي استاندارد).

((3)) چنانچه در دونيت ها عدسواره هاي كوچك و بزرگ كرميت وجود داشته باشد توضيح آن و احتمال وجود كانيهاي گروه پلاتين مورد بحث قرار ميگيرد. 

((4)) بحث در مورد دگرساني هاي مختلف در صورت شناخت و قابل نمايش بودن محدوده آنها 

ب- گابروهاي لايه اي:‌ نفوذيهايي ميباشند كه لايه لايه با يكديگر تفاوت هايي دارند . 

((1))‌ مشخص كردن جنس و تركيب شيميائي لايه ها و نامگذاري آنها 

((2)) معرفي يك رديف كامل و شناساگر لايه ها و بافت آنها 

((3)) مشخص كردن پيوند زايشي ميان پريدوتيت ها و گابروها برپايه نتيجه سنگ شناسي ژئوشيميائي نمونه ها 


((4)) مشخص كردن چگونگی شکل گیری و گسترش دگر نهادی (متاسوماتیسم) و لیستونیت ها. 

((5)) توضيح فازهاي ابرينه اي (كومولا) و . . . در صورت وجود و شناخت 

پ-گابروهاي همسانگرد

((1)) جداسازي اين گابرو از گابروهاي لايه اي و توضيح پيوند آنها و يا پراكندگي در مجموعه آمیزه ها

((2)) جداسازي بافت ريز و درشت آنها و نمايش روي نقشه در صورت امكان و قابل نمايش بودن 

((3)) نامگذاري گابرو برپايه نمودار پيشنهادي استركايزن 

ت- پلاژيوگرانيت ها 

((1))‌ مشخص كردن اين توده هاي اسيدي در صورت وجود و قابل نمايش بودن روي نقشه 

((2)) توضيح ويژگيهاي سنگ شناسي و شيميائي و دگرساني آنها 

(2)گدازه ها و دايكها : 

الف- بازالت ها و بازالت هاي با ساخت بالشي = بررسي آنها مانند گدازه ها یا واحدهاي چينه شناسي است. اندازه بالشت ها و كاواكداري آنها مورد نظر است.

توضيح جنس ماده جداكننده بالشت ها وچگونگي گسترش آن و توضيح در عكس گرفته شده و نامگذاري سنگها با توجه به نمودارهاي مختلف سنگهاي آتشفشاني 

ب- دايك هاي انبوهه اي و معرفي تركيب و جنس آنها و نمايش محدوده گسترش آنها در نقشه در صورتيكه قابل نمايش باشند. دگرساني محدوده گسترش دايك ها نيز مورد نظر ميباشد. پيوند آنها با بازالت ها و اثر بر ديگر سنگهاي نفوذي توضيح داده ميشود. 

(3) رسوبهاي مجموعه (شيل و چرت ، سنگاهك و . . . ) مانند سنگهاي رسوبي آنچه كه در مورد واحدهاي چينه شناسي سنگي نوشته شد مورد بحث قرار مي گيرند و سن آنها برپايه فسيل هاي يافت شده در آنها مشخص خواهد شد. 

اين سنگها در مجموعه آميزه هاي رنگين يا افيوليتي با توجه به قابل نمايش بودن آنها در نقشه، جداسازي و در راهنماي نقشه آورده ميشوند. 

توضيح نوع همبري اين واحدهاي رسوبي با يكديگر و ديگر واحدهاي سنگي توضيح داده ميشود.

4-11-8- دگرگوني در گستره

در مورد سنگهاي دگرگوني كه در گستره نقشه برونزد دارند، موضوع زير مورد بحث قرار خواهد گرفت. (با توجه بررسيهاي روزميني و نمونه برداريهاي يادشده در شماره 4- 4).

4-11-8-1- نوع دگرگوني 

(1) در مورد دگرگوني همبري، موضوع آن در شرح توده هاي نفوذي نوشته شد و بنابراين نوع آن مشخص است كه يا در هاله دگرگوني پيرامون توده هاي نفوذي است و يا اينكه توده نفوذي عامل چنين دگرگوني در سطح زمين آشكار نشده است (برونزد ندارد). در اين حالت با توجه به زون بندي سنگ شناسي و يا بافت سنگها ممكن است بتوان موقعيت توده نفوذي را باز شناخت كه در نوشتار همراه نقشه به آن اشاره خواهد شد. 

(2) دگرگونی ناحیه ای (Regional M.) : دراثر فشار و دما و کانیهای بوجود آمده مشخص خواهد شد.

در اين زمينه توجه به نكته هاي زير و توضيح نتيجه بررسيها ضروري است. 

الف- مشخص كردن نوع سنگ پيش از دگرگون شدن (Protolith)= مادر سنگ دگرگون) سن آن در صورتيكه بررسيهاي فسيل شناسي به آن پاسخ داده باشد. يادآوري مي شود كه كوارتزيت يك سنگ دگرگونه است و براي سنگهاي نادگرگونه بكار نمي رود (
ب – رخساره دگرگونی که با توجه به نوع کانیهای بوجود آمده، مشخص خواهد شد (برای مثال رخساره آمفیبولیت، گرانولیت ...) و توضیح پاراژنزهای آن.

پ – درجه دگرگونی که بر پایه مجموعه کانیهای بوجودآمده در سنگ دگرگونه مشخص میشود. برای مثال دگرگونی از درجه بسيار كم كه در مورد سرپانتين از سنگهاي مجموعه آميزه هاي رنگين بكار ميرود يا درجه بسيار زياد مانند بوجود آمدن هيپرستن سنگ آذرين دروني اولترامافيك و . . . . 

ت- حالت فيزيكي سنگ، (ساخت آن) مانند پلمه سنگ، فيليت و . . . . و توضيح اثر فشار برسنگ ها و بوجود آمدن برگ واري، شيست واري رخسنگ هاي گونه گون (cleavage) و اثر گرما در سنگ و رگه هاي بوجود آمده و همچنين چين هاي گونه گوني كه بوجود آمده اند  (اندازه و حالت آنها) 

ث – بافت سنگ دگرگونه و مجموعه واکنش های دگرگونی که بر پایه بررسیهای میکروسکوپی مشخص میشود (درونگرفته ها Xnelusion ، دگرساني، كناره هاي كانيها، درون بالي Intergrowth و . . . ).

ج- سن دگرگوني: با روش هاي پرتوباري (راديواكتيو) مي توان سن كانيهاي بوجود آمده را بدست آورد. براي توده هاي دگرگونه و هدف بررسي، روش كار انتخاب ميشود تعيين درجه دگرگوني)و در هر مورد تنها يك روش كافي نيست چون پاسخ هاي تك روشي قابل اعتماد واقعي نيستند. 

چ- بررسيهاي ژئوشيميائي: در مورد سنگهاي با دگرگوني درجه زياد و بسيار زياد كه به علت دگرشكليهاي بوجود آمده هيچگونه ساخت و بافت اصلي مادر سنگ نادگرگوني رسوبي يا آذرين در آنها يافت نمي شود، مورد نظر خواهد بود. 

ح- بحث درباره زايش كانسارها در اثر دگرگوني در صورتيكه نشانه هاي معدني در نمونه هاي دستي و يا زير ميكروسكوپ ديده شده باشد. 

خ- مشخص كردن منحني دما- فشار براي سنگهاي با دگرگوني از درجه زياد و يا بسيار زياد برپايه تعادل فازهاي دگرگوني برای سنجش فشار و دما كه از مجموعه كانيهاي باهم بوجود آمده امكانپذير ميشود (روش هاي (geothermometry,geobarometry 

د- مشخص كردن پيوند ميان دگرگوني و رويدادهاي تكتونيكي 

ذ- دگرگونی پسانه درجه ای (retrograde) نیز مورد توجه است.

3- دگرگوني ژرفاسويي (burial m.) : دگرگوني درجه كم است كه از ژرفاي 300 متري به سوي پائين آغاز ميشود و سرانجام به دگرگوني ناحيه اي تبديل ميگردد (در سنگهاي رسوبي و آتشفشاني) و رويدادهاي تكتونيكي و ماگماتيسم در آنها اثري نداشته است. 

رخساره هاي اين نوع دگرگوني مورد نظر ميباشد (مانند رخساره گلوكوفان شيست= شيست آبي و . . .).

(4) دگرگوني اصطكاكي (Cataclastic M) به صورت نواري درراستاي زون هاي گسله اي بوجود ميآيد. درراستاي گسله ها و گرمايي كه به علت اصطكاك بلوك هاي گسله بوجود ميآيد و فشاري كه در كار است، دگرشكلي ويژه اي با شكل گيري برخي از كاني با نتيجه ميشود كه نوع ديگر دگرگوني است. 

ميلونيت هاي بوجود آمده برپايه اندازه و مقدار درجه آنها نامگذاري شده اند (مانند اولتراميلونيت و سرانجام بلاستوميلونيت). 

(5) دگرگوني گرمابي (Hydrothermal M.). اين نوع دگرگوني بطور كلي محلي است و در اثر نفوذ گرماب داغ يا گازها در درز و شكافهاي سنگها بوجود ميآيد. گرماي زياد و فشار كم موجب تغييرهاي كاني شناسي سنگهاي سرراه ميشود و در بيشتر حالت ها، ماده نويني كه در گرماب ها وجود دارد، درون درز و شكافها و يا درون سنگ جاي ميگيرد و نوعي كانسار نيز بوجود ميآيد. 

(6) نوعي دگرگوني كه از برخورد شخانه ها (meteorite) با زمين بوجود ميآيد و يا پرتابه هاي بزرگ و بسيار تندگذر كه از دهانه ها به برون پرتاب ميشوند. در برخوردگاه، تغييرهاي كاني شناسي را موجب ميشوند. نشانه هاي اينگونه برخوردگاهها در زمين به شكل دهانه هاي برخوردي است (Impact crater). به سنگهاي تغيير يافته درا ثر اين برخوردها (برخوردينه سنگ  impactite) هم گفته اند. 
4-11-9- تكتونيك ، تكتونيك جوان و ساختار زمين شناسي گستره 

در آغاز نوشتار درباره گزارش همراه نقشه زمين شناسي ناحيه اي به بخش بندي ساختاري گستره اشاره شد و در قسمت هاي مختلف درباره بررسيهاي روزميني ساختار زمين شناسي نكته هاي ضروري عنوان گرديد. به اين ترتيب در بخش تكتونيك و ساختار زمين شناسي گستره، توضيح كافي درباره مجموعه بررسيهاي روزميني و اندازه گيري هاي انجام شده، بحث خواهد شد. در اين زمينه موضوع هاي زير به صورت پياپي مورد نظر          مي باشند. 

4-11-9-1- پهنه ها و يا زون هاي ساختاري 

در صورت وجود و جداسازي ضروري است به نكته هاي زير توجه بشود. 

(1) شرح كامل ويژگيهاي زون هاي ساختاري در گستره 
(2) تفاوت ها و شباهت ها، نسبت به استان هاي رسوبي- ساختاري ايران كه گستره نقشه نيزبخشي از آنها ميباشد. 
4-11-9-2- توضيح تفضيلي ويژگيهاي تكتونيكي – ساختاري 

موضوع هاي مورد نظر در زمينه هاي زير ميباشد: 

الف- مرزهاي زون و چگونگي گسترش آنها فراسوي گستره مورد بررسي 

ب- مشخص ترين ويژگي شناساننده زون و چنانچه قابل نمايش در نقشه بوده باشد، به آن نيز پرداخته ميشود. 

پ- در صورت تغيير روند ساختاري نسبت به استان اصلي رسوبي – ساختاري منطقه در كار باشد، علت آن مشخص خواهد شد. 

ت- شرح بود يا نبود رويدادهاي تكتونيكي در زون جداشده و علت جداسازي در صورت هماهنگ بودن با استان اصلي

ث – توضیح رویدادهای تکتونیکی ونشانه های شناساننده آنها در هر یک از زونهای جدا شده ساختاری.

ج- شرح عنصرهاي ساختاري شناخته شده برپايه بررسيهاي انجام شده در برونزدهاي گستره، با توجه به آنچه كه در اين زمينه در شماره 4-6 آمده است (گسله ها ، چين ها، خطواره ها و . .) و همچنين پديده هايي كه در سطح گسله ها بوجود آمده است (براي شناسايي سوي نسیي جنبش).

چ- بحث درباره اندازه گيري هاي ناپيوستگيها و توضيح ويژگيهاي آماري و گونه گوني آنها و كوشش براي معرفي عامل اين شكل گيري ناپيوستگيها (وابستگی به گسلش، چين خوردگي و . . . )

ح- مشخص كردن تنش هاي اصلي سه گانه برپايه ناپيوستگيهاي موجود (درزه ها، گسله ها و . . . )

خ- توضيح اثر رويدادهاي تكتونيكي در محيط هاي رسوبگذاري و ماگماهاي همزمان و يا پس از آنها 

د- مشخص كردن وضعيت جغرافيايي ديرينه در آغاز و پايان هر رويداد تكتونيكي و در صورت امكان نقشه هاي كوچك مقياس در اين زمينه سامان داده ميشود. 

ذ- توضيح شيوه گسلش و چين خوردگي و عكس برداري از ويژگيهاي آنها 

ر- شرح فرونشست هاي تكتونيكي – ساختارهاي آهيخته بوم – فروهيخته بوم ها در صورت وجود 

ز- شرح ساختارهاي نمكي (گنبدها و توپي ها) و فعاليت آنها با توجه به مجموعه بررسيهاي انجام شده گذشته و كنوني 

ژ- توضيح اثر رويدادهاي تكتونيكي بر توده هاي نفوذي و مشحص كردن ويژگيهاي روندهاي ساختاري در اين توده ها 

س- شرح تغييرهاي پياپي كه در اثر رويدادهاي تكتونيكي در ويژگيهاي ساختاري پيش از اثركرد هر رويداد نوين 

ش- بحث درباره فعاليت هاي كنوني تكتونيكي در ناحيه و تكتونيك جوان  (neotectonic) بطور كلي و فشرده چون در نقشه و گزارش لرزه زمین ساخت استاندارد سري 1:250000 بطور كامل مشخص خواهد شد. نمونه برداري براي تعيين سن فعاليت هاي نوين تكتونيكي ضروري است. 

ص- زمين لرزه هاي رويداده در گستره نقشه، چنانچه بزرگاي آنها بيشتر از 6 درجه ريشتر باشد شرح اثر آنها بر زمين مورد نظر است و تغييرهايي كه از زمان رويداد تاكنون در كار بوده معرفي ميشود. 

ض- در مورد هر يك از دسته درزه هايي كه برپايه اندازه گيريها و دسته بندي آنها مشخص شده اند، جدول ويژگيها سامان داده ميشود. ويژگيهاي مورد نظر در شرح آنها در شماره 4-5-2-4- آمده است. چگونگي انتخاب موقعيت ها و روش اندازه گيري نيز در نوشتار همراه نقشه بازتاب داده ميشود(به علت انتخاب روش اشاره خواهد شد).

4-11-10- زمين شناسي اقتصادي 

در اين بخش از نوشتار، همانگونه كه در بررسيهاي روزميني (شماره های 16 و 17 از بند 4-3-2-2) نوشته شد، درباره ماده معدني به هر صورت كه در گستره نقشه وجود دارد و مورد بهره گيري قرار گرفته، شرح خلاصه اي در گزارش همراه نقشه گنجانيده شود. 

توضيح ويژگيهاي يادشده در شماره . . . . اين استاندارد، براي زمين شناسي اقتصادي نقشه زمين شناسي ناحيه اي كافي است چون بحث اصلي و ويژگيهاي زمين شناسي اقتصادي گستره در نقشه و گزارش جداگانه تهيه خواهد شد. در اين زمينه ضروري است همكاريهاي روشنگرانه ميان گروه زمين شناسي ناحيه اي و زمين شناسي اقتصادي (معدني) وجود داشته باشد. 

اين بخش از نوشتار همراه نقشه از يك صفحه A4 بيشتر مورد نظر نيست. 

2-11-11- زمين شناسي زيست محيطي و زمين شناسي مهندسي 

با توجه به اينكه نقشه و گزارش زمين شناسي زيست محيطي و زمين شناسي مهندسي بطور كامل و جداگانه سامان داده خواهد شد، بنابراين فشرده اي از آن گزارش در همراه نقشه زمين شناسي ناحيه اي آورده ميشود (از 5/1 صفحه A4 بيشتر نخواهد بود)

2-11-12- موضوع هاي پيشنهادي براي بررسيهاي بيشتر 

در زمينه مجموعه موضوع هايي كه براي هدف هاي آموزشي، پژوهشي و بويژه پايان نامه هاي دانشجويي ممكن است در گستره مورد بررسي مورد داشته باشد، شرح خلاصه و هدف كار در گزارش همراه نقشه خواهد آمد. در اين زمينه ضروري است علت پيشنهاد، فصل مناسب كار روش مناسب كار و نتيجه اي كه بدست خواهد آمد به روشني و گويايي توضيح داده شود و به دشواريهاي احتمالي نيز اشاره بشود. 

2-11-13- معرفي پديده هاي در خور نگهداري 

چنانچه در گستره مورد بررسي، از ديدگاه شاخه هاي مختلف زمين شناسي، پديده هايي كه ديدن آنها و همچنين نگهداري آنها ضروري دانسته شود (براي دانش آموزان، دانشجويان، مردم عادي و مسئولان ايران شناسي و . . . ) 

2-11-14- كتاب نامه به صورت الفبايي، مجموعه نوشتارها و نقشه هاي مورد بهره گيري، در بخش پاياني نوشتار خواهد بود. 
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( در ناحيه هاي كويري، پيرامون كويرها، دو نوع زمين به زبان بومي وجود دارد كه برپايه كاني شناسي آنهاست. زمين چربه كه تيره تر است (چرب گونه مي نمايد) باحتمال زياد دربرگيرنده نمك هاي پتاسيم است و با زمين زرده (كم و بيش زردرنگ در برگيرنده سديم) تفاوت دارد. 


(  در نوشتارهاي زمين شناسي، براي limb و يا flank چين ها، واژه يال را بكار برده اند كه درست نيست و پهلوي چين ها درست  است. (يال بنابر تعريف، خطي بيش نيست و در هندسه نيز برخورد دو سطح را يال گفته اند). 


( در طرح ساماندهي استاندارد، مشخص گرديد كه كمترين اندازه مورد نمايش روي نقشه 1:25000 براي 2 ميليمتر خواهد بود (واحد پهنه اي (6=3*2 ميليمتر مربع) 


( همكاري و تبادل انديشه و تجربه ميان زمين شناسان، زمين شناسان مهندسي و زيست محيطي و . . . بسيار ضروري است تا از چند ديدگاه علمي مورد بررسي قرار گيرد. 


( افراز يك برجستگي يا پديده بطور كلي. بلندي آن از يك رويه يا از قسمتي است كه در پايه پديده مورد نظر باشد. 


( سيماي برونزدها و ريخت هاي كنوني ناحيه و چگونگي تشكيل آنها درگستره برونزدها و نهشته هاي جوان . شرح داده ميشود. (شماره 2-1-6-6- استاندارد 1:100000 سازمان زمين شناسي كشور).





( واژه هاي خاكي در آسياي مركزي اند و در كشورهاي انگليسي زبان بطور كلي بنام (aridisol) شناخته ميشوند. 


( واژه هاي خاكي در آسياي مركزي اند و در كشورهاي انگليسي زبان بطور كلي بنام (aridisol) شناخته ميشوند. 


� - استان هاي رسوبي – ساختاري ايران بنابر پيشنهاد . . . . . . و سال انتشار مورد نظر ميباشد. 





� - به گزارش و يا نقشه مورد بهره گيري اشاره ميشود. 





� - نام استان مورد نظر است.


( در حالتي كه تنها دايك ها و يا سيل ها وجود داشته باشند، درباره خاستگاه آنها و نزديكترين ماگماي ناحيه اي بحث خواهد شد. 





( در مورد سازند لالون كه واحد top quartzite بكار رفته، روش آن نادرست بوده است و quartsose sandstone درست است. 
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